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  محتواى سوره يس 
نازل شده است، بنابراين، محتواى آن از نظر كلى همان » مكّه«وره در دانيم اين س  چنان كه مى

هاى مكىّ است كه از توحيد و معاد و وحى و قرآن و انذار و بشارت،  محتواى عمومى سوره
  : شود گويد، در اين سوره چهار بخش عمده مخصوصاً ديده مى سخن مى

و قرآن مجيد و هدف از نزول ) لهصلى االله عليه وآ(ـ نخست سخن از رسالت پيامبر اسلام 1
  .دهد اين كتاب بزرگ آسمانى و گروندگان به آن است و تا آيه يازده آن را ادامه مى

ـ بخش ديگرى از اين سوره از رسالت سه نفر از پيامبران الهى، و چگونگى دعوت آنها به  2
در حقيقت يك گويد كه   ا شرك، سخن مىفرساى آنها ب گير و طاقت سوى توحيد و مبارزه پى

و ارائه طريق در انجام رسالت بزرگ او ) صلى االله عليه وآله(نوع تسلى و دلدارى به پيامبر
  . است

ادامه دارد، مملو از نكات جالب  44شود و تا آيه  شروع مى 33ـ بخشى از اين سوره، از آيه  3
است، در پروردگار در عالم هستى هاى عظمت  توحيدى، و بيان گويا از آيات و نشانه

  . گردد قسمتهاى اخير سوره نيز مجدداً به همين بحث توحيدى و آيات الهى باز مى
و دلائل گوناگون آن و » معاد«ـ بخش مهم ديگرى از اين سوره در مسائل مربوط به  4

جهان، و بهشت و دوزخ  چگونگى حشر و نشر، و سؤال و جواب در روز قيامت، و پايان
  . هاى بسيار مهم و دقيقى نهفته شده است سمت، نكتهگويد، كه در اين ق ن مىسخ
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دهنده براى بيدارى و هشيارى غافلان و  و در لابلاى اين بحثهاى چهارگانه آياتى تكان
  . خبران آمده است كه اثرى نيرومند در دلها و جانها دارد  بى

، قيامت و زندگى و هاى مختلفى از آفرينش در اين سوره، انسان با صحنه: خلاصه اين كه
اى شفابخش را   اى بيداركننده و نسخه  شود كه، مجموعه مرگ، انذار و بشارت روبرو مى

  . دهد تشكيل مى
* * *  

  » يس«فضيلت سوره 
به گواهى احاديث متعددى كه در اين زمينه وارد شده، يكى از مهمترين » يس«سوره 
  . ناميده شده است» قلب قرآن«نوان اى كه در احاديث، به ع  هاى قرآنى است، به گونه سوره

  : خوانيم مى) صلى االله عليه وآله(در حديثى از پيامبر اسلام
  ) 1!.(»هر چيز قلبى دارد، و قلب قرآن يس است«: إِنَّ لكُلِّ شيَء قلَبْاً و إِنَّ قَلبْ القْرُآْنِ يس

: ... افزايد ر ذيل آن مىنيز، همين معنى آمده است، و د) عليه السلام(در حديثى از امام صادق
قينَ منْ قرََأهَا قبَلَ أَنْ ينام أوَ في نَهارِه قبَلَ أَنْ يمسي كانَ في نهَارِه منَ المْحفوُظينَ و المْرزْو

لكَ يحفظَُونَه منْ كُلِّ شيَطان يله قبَلَ أَنْ ينام وكَّلَ اللّه بِه مائَةَ أَلفْ محتىّ يمسي و منْ قرََأهَا في لَ
هر كس آن را قبل از خوابيدن، يا در روز پيش از غروب بخواند، در تمام «: رجيِم و منْ كلُِّ آفَة

طول روز محفوظ و پر روزى خواهد بود، تا اين كه غروب شود، و هر كس آن را در شب 
كند كه او را از هر شيطان رجيم  ور مىپيش از خفتن بخواند، خداوند هزار فرشته را بر او مأم

  و به دنبال آن فضائل مهم ديگرى نيز بيان » ...و هر آفتى حفظ كنند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»يس«، آغاز سوره »مجمع البيان«ـ  1
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  )1.(فرمايد مى
سورةُ يس تدُعى فى التَّوراةِ : خوانيم كه فرمود مى) صلى االله عليه وآله(باز در حديثى از پيامبر

سوره يس در تورات به «...: قيلَ و ما المْعمة؟ قالَ تعَم صاحبها خيَرَ الدنيْا و الآخرَةِ! المْعمة
شود؟   گفته مى» عموميت آفرين«چه رو به آن  از: عنوان عموميت آفرين ناميده شده، سؤال شد

كسى كه همدم و همنشين اين سوره باشد او را مشمول تمام خير دنيا به خاطر اين كه : فرمود
  ) 2.(»...كند و آخرت مى

روايات ديگرى، نيز در اين زمينه در كتب شيعه و اهل سنت آمده است كه اگر بخواهيم، همه 
  . كشد آنها را نقل كنيم، سخن به درازا مى
ى در قرآن مجيد داراى اين همه فضيلت ا شايد كمتر سوره: به اين ترتيب، بايد اعتراف كرد كه

  . بوده باشد
ايم، اين فضيلت براى كسانى نيست كه تنها الفاظ آن را بخوانند، و  و همان گونه كه بارها گفته

  . اى عظيم اين سوره استمفاهيم آن را به طاق نسيان زنند، بلكه اين عظمت به خاطر محتو
ن و تقوازا كه وقتى انسان در آن انديشه كند، و آفري بخش، مسئوليت محتوائى بيدارگر، ايمان

  . آورد اين انديشه در اعمال او پرتوافكن گردد، خير دنيا و آخرت را براى او به ارمغان مى
خداوند از تمام فرزندان : آورد كه  اين سوره سخن از پيمانى به ميان مى 60فى المثل، در آيه 

أَ لَم أعَهد إِليَكُم يا «: يطان دشمن آشكارى استآدم گرفته، كه شيطان را پرستش نكنند چون ش
 ودع لكَُم طانَ إنَِّهوا الشَّيدبَأَنْ لاتع مي آدنب  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جلد »بحار الانوار«از ابواب قرائة القرآن ـ  48، باب 886، صفحه 4، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1

  ). با كمى تفاوت(» يس«، آغاز سوره »مجمع البيان«ـ  288، صفحه 92
  . ـ همان مدرك 2
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  . »مبيِنٌ
روشن است، هرگاه انسان به اين پيمان الهى پايبند باشد، همان گونه كه در احاديث فوق آمده، 
از هر شيطان رجيمى در امان خواهد بود ولى، اگر اين آيه را سرسرى بخواند و در عمل از 

تواند به اين افتخار بزرگ نائل گردد،  تان مخلص و ياران وفادار شيطان باشد، نمىدوس
  . همچنين درباره فرد فرد آيات و كلمات اين سوره، بايد اين محاسبه را انجام داد

* * *  
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  يس        1
  و الْقرُآْنِ الحْكيمِ        2
  منَ المْرْسلينَ إنَِّك لَ       3
  على صراط مستَقيم        4
  تنَزِْيلَ العْزيِزِ الرَّحيمِ        5
  لتنُذْر قَوماً ما أنُذْر آباؤهُم فَهم غافلُونَ        6
  أَكثْرَهِم فَهم لايؤْمنوُنَ لَقدَ حقَّ الْقَولُ على        7
  عناقهِم أغَْلالاً فَهيِ إِلىَ الأَذْقانِ فَهم مقمْحونَ إنِّا جعلنْا في أَ       8
9       مفَه مناهَاً فأَغَشْيدس هِمنْ خَلْفم اً ودس يهِمدنِ أَيينْ بلنْا معج و  

  لايبصرُونَ           
10       َلم َأم متَهَأَ أنَذْر هِمَليع واءس و  هرْنُونَ تنُذؤْملاي م  
  

  : ترجمه
  . ـ يس 1
  . ـ سوگند به قرآن حكيم 2
  . هستى) خداوند(ـ كه تو قطعاً از رسولان  3
  ). قرار دارى(ـ بر راهى راست  4
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  . ـ اين قرآنى است كه از سوى خداوند توانا و مهربان نازل شده است 5
  . از اين رو آنان غافلند ـ تا قومى را بيم دهى كه پدرانشان انذار نشدند 6
  ! آورند درباره بيشتر آنها تحقق يافته، به همين جهت ايمان نمى) الهى(ـ فرمان  7
ها ادامه دارد، و سرهاى آنان را به بالا   ـ ما در گردنهاى آنان غلهائى قرار داديم كه تا چانه 8

  ! نگاهداشته است
سرشان سدى، و چشمانشان را  ـ و در پيش روى آنان سدى قرار داديم، و در پشت 9

  ! بينند ايم، لذا نمى پوشانده
  ! آورند  چه انذارشان كنى، يا نكنى، ايمان نمى ;ـ براى آنان يكسان است 10
  

  : تفسير
  » قلب قرآن«سر آغاز 

  ). يا و سين(شود  آغاز مى» حروف مقطعه«سوره ديگر قرآن مجيد، با  28اين سوره همانند 
بحثهاى » اعراف«و » آل عمران«، »بقره«هاى  طعه قرآن، در آغاز سورهدرباره تفسير حروف مق

  ) 1.(ايم  فراوانى داشته
  : تفسيرهاى ديگرى نيز براى اين حروف مقطعه وجود دارد» يس«ولى، در خصوص سوره 

صلى (يعنى شخص پيامبر اسلام» سين«و ) حرف ندا(» يا«اين كلمه مركب از : از جمله اين كه
را براى بيان مطالب بعد ) صلى االله عليه وآله(است، و به اين ترتيب، پيامبر) االله عليه وآله
  .سازد مخاطب مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و جلد ششم، 303به بعد، و جلد دوم، صفحه  61، صفحه »نمونه«ـ به جلد اول تفسير  1
  .مراجعه فرمائيد 77صفحه 



٣٣٣  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

  ) 1.(اين كلمه يكى از نامهاى پيغمبر گرامى اسلام است: ، آمده استدر احاديث مختلفى نيز
اشاره به او است، ولى اين احتمال، با » سين«مخاطب در اينجا انسان است و : ديگر اين كه

  . است)صلى االله عليه وآله(آيات بعد سازگار نيست، زيرا در اين آيات روى سخن تنها به پيامبر
) صلى االله عليه وآله(يس اسم رسولِ اللّه: خوانيم مى) عليه السلام(ادقلذا، در روايتى از امام ص

يس نام رسول «: صراط مستَقيم و الدليلُ على ذلك قَولُه تعَالى إنَِّك لمَنَ المْرْسلينَ على
فرمايد تو از مرسلين و بر صراط مستقيم  خداست و دليل آن اين است كه بعد از آن مى

  )2.(»تىهس
 * * *  

هائى كه با حروف مقطعه آغاز شده ـ  به دنبال اين حروف مقطعه ـ همانند بسيارى از سوره
سوگند «: گويد به آن سوگند ياد كرده مىآورد، منتها در اينجا  سخن از قرآن مجيد به ميان مى

  ). و الْقرُآْنِ الحْكيمِ(» به قرآن حكيم
كند، در حالى كه حكمت، معمولاً صفت  توصيف مى» حكيم«را به » قرآن«: جالب اين كه

شخص زنده و عاقل است، گوئى قرآن را موجودى زنده و عاقل و رهبر و پيشوا معرفى 
كمت را به روى انسانها بگشايد، و به صراط مستقيمى كه در تواند درهاى ح كند كه مى مى

  . آيات بعد، به آن اشاره كرده راهنمائى كند
: يازى به سوگند ندارد، ولى سوگندهاى قرآن، همواره داراى دو فايده مهم استالبته، خداوند ن

را هيچ شود، زي نخست، تأكيد روى مطلب، و ديگر، بيان عظمت چيزى كه به آن سوگند ياد مى
  .كند كس به موجودات كم ارزش سوگند ياد نمى

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .375و  374، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«ـ  2و  1
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: فرمايد كند، مى آيه بعد، چيزى را كه سوگند آيه قبل، به خاطر آن بوده است، بازگو مى
  ). إنَِّك لَمنَ المْرْسلينَ(» مسلماً تو از رسولان خداوند هستى«

* * *  
  )1).(ط مستَقيمعلى صرا(» رسالتى كه توأم با حقيقت است، و بودن تو بر صراط مستقيم«

 * * *  
تنَزِْيلَ العْزيِزِ (» اين قرآنى است كه از ناحيه خداوند عزيز و رحيم نازل شده«: زايداف سپس، مى

  ) 2).(الرَّحيمِ
ناپذيرى  خداوند، براى بيان قدرت او، بر چنين كتاب بزرگ شكست» عزيز بودن«تكيه روى 

چ ماند، و هي يك معجزه جاويدان باقى مىاست كه در تمام طول اعصار و قرون، به صورت 
  .تواند، عظمت آن را از صفحه دلها محو كند قدرتى نمى

رحمت او ايجاب كرده، : خداوند، براى بيان اين حقيقت است كه» رحيميت«و تكيه روى 
  . چنين نعمت بزرگى را در اختيار انسانها بگذارد

دانند كه،  ع عكس العمل متفاوت مىبعضى از مفسران، اين دو توصيف را براى بيان دو نو
  ن است مردم در برابر نزول اين كتاب آسمانى و ممك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعضى، جار و مجرور : در ميان مفسران گفتگو است» على صراط مستَقيم«ـ در تركيب جمله  1

  . »لت تو بر جاده مستقيم استرسا«: دانند، كه مفهومش اين است مى» مرسلين«را متعلق به 
اند، و مفهومش اين است كه تو بر صراط مستقيم قرار  بعضى، نيز آن را خبر بعد از خبر دانسته

  . دارى
اند و مفهومش اين است كه تو از  بعضى نيز آن را در موضع نصب بنا بر حال بودن، گرفته

اوت چندانى از نظر معنى در البته تف(باشى  مرسلين هستى در حالى كه بر صراط مستقيم مى
  ). تمال نيستاين سه اح

مفعول فعل مقدرى است و در تقدير چنين : به خاطر آن است كه» تنَزِْيلَ«ـ منصوب بودن  2
احتمالات ديگرى نيز در نحوه تركيب اين جمله داده شده » نزََّلَ تنَزْيِلَ العْزيِزِ الرَّحيمِ«: بوده
  . است
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  : رسول نشان دهند فرستادن اين
اگر به انكار و تكذيب بر خيزند، خداوند با عزت و قدرتش آنها را تهديد كرده، و اگر از در 

  )1.(تسليم و قبول در آيند، خدا با رحمتش آنها را بشارت داده
است با هم آميخته و » بشارت«و ديگرى مظهر » انذار«بنابراين، عزت و رحمتش كه يكى مظهر 

  . آسمانى را در اختيار انسانها گذارده است اين كتاب بزرگ
توان حقانيت يك پيامبر يا كتاب آسمانى را، با سوگند   مگر مى: در اينجا سؤالى مطرح است كه

  ! و تأكيد اثبات كرد؟
زيرا از يكسو، قرآن را توصيف به حكيم بودن  ;پاسخ اين سؤال، در دل آيات فوق نهفته است

بر حقانيت خويش  كمتش بر كسى پوشيده نيست، و خود دليلح: كند، اشاره به اين كه مى
  . است

توصيف كرده، » صراط مستقيم«را به ره سپردن بر ) صلى االله عليه وآله(پيامبر: ديگر اين كه
كند كه مسير او مسير مستقيمى است، سوابق زندگى او  يعنى محتواى دعوت او، خود بيان مى

  . ق مستقيم ندارددهد كه او طريقى جز طري نيز نشان مى
يكى از بهترين طرق، : ايم كه و ما در بحثهاى دلائل حقانيت پيامبران به اين مطلب اشاره كرده

محتواى دعوت آنان دقيقاً بررسى شود، هر گاه : براى پى بردن به حقانيت آنها اين است كه
روى بشرى، هماهنگ با فطرت، عقل و وجدان بود، و در سطحى قرار داشت كه از انسان با ني

چنان بود كه ) صلى االله عليه وآله(سوابق زندگى شخص پيامبر پذير نيست، به علاوه امكان
اى  داد، مرد امانت و صداقت است، نه دروغ و مكر و تزوير، اين امور، قرائن زنده نشان مى

اى به هر دو مطلب  او فرستاده خدا است، و آيات فوق، در حقيقت اشاره: شود بر اين كه مى
  . دليل نيست رگز بىاست، بنابراين، سوگند، و ادعاى فوق ه

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيه مورد بحث»كبير فخر رازى«ـ تفسير  1
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، براى نفوذ در دلهاى منكران لجوج هر قدر عبارات محكمتر »فنّ مناظره«از اين گذشته، از نظر 
  . دهد د بيشتر، مطرح شود، اين افراد را بيشتر تحت تأثير قرار مىو قاطعتر و توأم با تأكي

صلى االله (چرا مخاطب را در اين جمله، شخص پيامبر: شود كه باز سؤال ديگرى مطرح مى
  قرار داده است، نه مشركان، و نه عموم مردم؟ ) عليه وآله

مى، خواه آنها بپذيرند، تأكيد كند، تو بر حقى و بر صراط مستقي: هدف اين بوده: پاسخ اين كه
و خواه نپذيرند، به همين دليل، در رسالت سنگين خود، كوشا باش، و از عدم قبول مخالفان، 

  . كمترين سستى به خود راه مده
* * *  

قرآن را بر تو نازل كرديم، تا «: دهد آيه بعد، هدف اصلى نزول قرآن را اين گونه شرح مى
انذار نشدند، و به همين دليل آنها در غفلت فرو  قومى را انذار كنى، كه پدرانِ آنها

  )1).(لتُنذْر قَوماً ما أنُذْر آباؤهُم فَهم غافلوُنَ(»اند رفته
د ما هيچ امتى باشد، و اگر گفته شود، به اعتقا مسلماً منظور از اين قوم، همان مشركان عرب مى

  ى بدون انذاركننده نبوده، و زمين هرگز از حجت خدا خال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . است يا غير آن، احتمالات مختلفى داده شده است» نافيه«در آيه فوق، » ما«: ـ در اين كه 1
 ;ن معنى تكيه كرديماند و ما هم در تفسير فوق بر همي گرفته» نافيه«بسيارى از مفسران، آن را 

ين معنى است، چون عدم وجود انذاركننده سبب غفلت گواه بر ا» فَهم غافلوُن«جمله : زيرا اولاً
لتُنذْر قَوماً ما أتَاهم منْ : گويد نيز شاهد بر آن است، آنجا كه مى» سجده«سوره  3گردد، آيه  مى

اى  هدف آن است كه قومى را انذار كنى پيش از تو انذاركننده«: نذَير منْ قبَلك لعَلَّهم يهتدَونَ
  .»ها نيامده است شايد هدايت شوندبراى آن
آنها را به همان چيزى انذار «: شود اند كه، مفهوم جمله اين مى را موصوله دانسته» ما«بعضى 

  . كنى كه پدرانشان به آن انذار شدند
تا انذار كنى قومى : شود و معنى جمله، چنين مى مصدريه باشد» ما«: اند و بعضى احتمال داده

  . ه پدرانشان شدند ولى، اين دو احتمال ضعيف استرا به همان انذار ك
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هيچ «: و إِنْ منْ أُمة إلاِّ خَلا فيها نذَيرٌ: خوانديم» فاطر«سوره  24نخواهد شد، به علاوه در آيه 
  . »ر آنها وجود داشتاى د دهنده امتى نبود مگر اين كه بيم

ذاركننده آشكار و پيامبر بزرگى است كه آوازه منظور از آيه مورد بحث، ان: گوئيم در پاسخ مى
او، همه جا بپيچد، و گرنه در هر زمانى حجت الهى براى مشتاقان و طالبان، وجود دارد، و اگر 

را ) صلى االله عليه وآله(و قيام پيامبر اسلام) عليه السلام(بينيم، دوران ميان حضرت مسيح مى
ت كه مطلقاً حجت الهى براى آنها وجود نداشته، اند، نه به اين معنى اس  دوران فترت، شمرده

  . بلكه فترت از نظر قيام پيامبران بزرگ، و اولو العزم است
) عليه وآلهصلى االله (إِنَّ اللّه بعثَ محمداً: فرمايد در اين زمينه مى) عليه السلام(أمير مؤمنان على

 تاباً وقرَْأُ كربَِ يْنَ العم دأَح سَلي ةًووُي نبعدخداوند هنگامى محمد را مبعوث ساخت كه «!: لاي
  ) 1.(»كرد خواند و ادعاى نبوت نمى احدى از عرب كتاب آسمانى نمى

ن را بيدار، زدگا مردم غافل را هشيار، و خواب: به هر حال، هدف از نزول قرآن، اين بود كه
اند، و شرك و فسادى   در آن فرو رفتهسازد، و خطراتى كه آنها را احاطه كرده، و گناهانى كه 

اند، به آنها يادآورى كند، آرى، قرآن پايه آگاهى و بيدارى، و كتاب  كه به آن آلوده شده
  . پاكسازى دل و جان است

* * *  
فرمان و «: گويد سپس، قرآن به عنوان يكى پيشگوئى درباره سران كفر و سردمداران شرك، مى

لَقدَ حقَّ الْقَولُ على (» آورند يافته و به همين دليل ايمان نمىوعده الهى بر اكثر آنها تحقق 
  ). أَكثْرَهِم فهَم لايؤْمنوُنَ

اند، ولى ظاهراً، منظور،   در اينجا چيست؟ مفسران احتمالاتى داده» قَول«منظور از : در اين كه
  مان وعده عذاب جهنم براى پيروان شياطين است، چنان كه ه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .104و  33، خطبه »نهج البلاغه«ـ  1
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و لكنْ حقَّ القَْولُ منِّي لأََملأََنَّ جهنَّم منَ الجْنَِّةِ و النّاسِ : آمده است» سجده«سوره  13در آيه 
، و در »كنم ر مىولى سخن من درباره آنها تحقق يافته، كه دوزخ را از جن و انس پ«: أَجمعينَ

ولى حكم و وعده «: و لكنْ حقَّت كَلمةُ العْذابِ علىَ الكْافريِنَ: خوانيم  مى» زمر«سوره  71آيه 
  . »عذاب درباره كافران محقق شده است

تمام خطوط ارتباطى خود را با خدا قطع كرده بودند، : به هر حال، اين در مورد كسانى است كه
هاى هدايت را به روى خود بسته بودند، و لجاجت، عناد و  تمام دريچه پيوندها را گسسته، و

سرى را به حد اعلى رسانده، آرى، اينها هرگز ايمان نخواهند آورد، و راه بازگشتى   خيره
  . اند  كرده ها را در پشت سر خود ويران ندارند، چرا كه تمام پل
فطرت توحيدى : هدايت است كهپذير و قابل   انسان در صورتى اصلاح: حقيقت اين است كه

اش، به كلى پايمال نكرده باشد، و گر نه تاريكى مطلق،   خود را با اعمال زشت و اخلاق آلوده
  . شود هاى اميد، بر او بسته مى بر قلب او چيره خواهد شد، و تمام روزنه

ران آورند، س منظور از اين اكثريتى كه هرگز ايمان نمى: ضمناً، از اين سخن روشن شد كه
گروهى در جنگهاى اسلامى در حال شرك و بت پرستى : شرك و كفرند، و همين گونه شد، كه

كشته شدند، و بعضى، كه باقيماندند تا پايان كار در دل ايمان نداشتند، و گرنه اكثريت مشركان 
اسلام  گروه گروه وارد» يدخلُُونَ في دينِ اللهّ أَفْواجاً«به مفاد » مكّه«عرب، بعد از فتح 

  ) 1.(شدند
گويد، و چشمهاى آنها  آيات بعد از آن، كه سخن از وجود سدى پيش رو و پشت سر آنها مى

  كند، كه انذار كردن و ناكردن براى  شمرد، و تصريح مى را نابينا مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2ـ نصر، آيه  1
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  )1.(تآنها يكسان است، شاهد همين معنى اس
 * * *  

ما در «: گويد آيه بعد، ادامه توصيف اين گروه نفوذناپذير است، در نخستين توصيف آنها مى
هاى آنها ادامه دارد، و سرهاى آنها را به بالا نگاه  گردنهاى آنها غلهائى قرار داديم كه تا چانه

  ). م مقمْحونَلأَذْقانِ فهَإِنّا جعلنْا في أعَناقهِم أغَْلالاً فَهيِ إِلىَ ا(» داشته است
به معنى چيزى است كه در وسط اشيائى قرار گرفته، » غلل«در اصل از ماده » غل«جمع » اغَلال«

» غل«و ) بر وزن عمل(گويند  مى» غلل«كند  مثلاً به آب جارى كه از لابلاى درختان عبور مى
بستند، و از آنجا  ىرا با زنجير مدادند، سپس آن  اى بود كه بر گردن، يا دستها قرار مى  حلقه

كه گردن، يا دست در ميان آن قرار گرفته، اين كلمه در مورد آن، به كار رفته است، گاه غلهائى 
شد، و غلهاى بر دست جدا بوده، اما گاهى دستها   كه بر گردن بوده، جداگانه به زنجير بسته مى

ندانى و اسير را ستند، و شخص زب اى كه بر گردن بود مى كردند و به حلقه را در غل مى
  . دادند شديداً در محدوديت فشار و شكنجه قرار مى

شود آن نيز، به  گفته مى) بر وزن قله(» غله«و اگر به حالت عطش، يا شدت اندوه و خشم 
هم به ) غل بر وزن جد(خاطر نفوذ اين حالت در درون قلب و جسم انسان است، اصولاً، ماده 

» غَلّه«ده، لذا در آمد خانه يا زراعت و مانند آن را داخل كردن آم معنى داخل شدن و هم
  ) 2.(گويند مى

  شد، تا چانه ادامه پيدا  كه بر گردن گذارده مى» غل«در هر صورت گاهى طوق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن است باز  كه قبل از» قوم«به » اكثرهم«ضمير در : شود ـ بنا بر آنچه گفته شد، روشن مى 1
  . گردد و شاهد آن، آيات بعد از اين آيه است گردد، بلكه به سران قوم برمى مىن

  .»غلل«، ماده »مجمع البحرين«و » قطر المحيط«، »مفردات راغب«ـ  2
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داشت، و در حالى كه اسير و زندانى، فوق العاده از اين جهت  كرد، و سر را به بالا نگه مى مى
  . ماند اطراف خود، باز مىد، از مشاهده دي شكنجه مى

و چه جالب است، تشبيهى كه از حال بت پرستان لجوج، به چنين انسانهائى شده، آنها طوق 
اند، و غلهاى  را بر گردن و دست و پاى خود بسته» عادات و رسوم خرافى«و زنجير » تقليد«

قايق محروم ساخته، ه و از ديدن حآنها آن قدر پهن و گسترده است كه سر آنها را بالا نگاهداشت
  ) 1!.(آنها اسيرانى هستند كه نه قدرت فعاليت و حركت دارند و نه قدرت ديد

ايمان در دنيا باشد، و هم بيان   تواند ترسيمى از حال اين گروه بى به هر حال، آيه فوق، هم مى
صورت ماضى  حال آنها در آخرت، كه تجسمى است از مسائل اين جهان، و اگر اين جمله به

كند، زيرا در بسيارى از آيات قرآن مجيد حوادث مسلم آينده با  ر شده، مشكلى ايجاد نمىذك
مضارع «صيغه فعل ماضى بيان شده است، و اين همانست كه در زبان ادباء معروف است كه 

تواند اشاره به هر دو معنى باشد، هم حال  و نيز مى» آيد متحقق الوقوع به شكل ماضى در مى
  . هان و هم حالشان در جهان ديگرآنها در اين ج

ابو «اند كه درباره  جمعى از مفسران، شأن نزولهائى براى آيه فوق، و آيه بعد از آن، ذكر كرده
نازل شده، آنها كراراً تصميم بر قتل » قريش«يا قبيله » بنى مخزوم«يا مردى از طايفه » جهل
ق اعجاز، آنها را از اين كار بازداشت، و خداوند از طريگرفتند، ولى ) صلى االله عليه وآله(پيغمبر

خواستند ضربه كارى بزنند  رسيده مى) صلى االله عليه وآله(در آن لحظه حساس كه به پيامبر
  چشمانشان از كار افتاد، يا قدرت حركت از آنها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باز » اغلال«به » فَهىِ إِلىَ الأَذْقان«در » هى«مير ض: ـ بنا بر آنچه در بالا گفتيم، معلوم شد 1

تفريع بر آن است، » فَهم مقمْحونَ«گردد، كه تا ذقن و چانه آنها كشيده شده است، و جمله  مى
گردد كه در آيه ذكر نشده،  برمى) دستها(» أَيدى«به » هى«: اند جمعى احتمال داده: و اين كه

  . درس  بسيار بعيد به نظر مى
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  ) 1.(سلب شد
ولى اين شأن نزولها مانع از عموميت مفهوم آيه و گستردگى معنى آن درباره همه سردمداران 

فَهم «كفر و متعصبان لجوج، نخواهد بود، ضمناً تاييدى است بر آنچه در بالا در تفسير جمله 
بلكه اكثريت سردمداران شرك و بيان كرديم كه منظور از آن اكثريت مشركان نيست، » لايؤْمنُون

  . كفر و نفاق است
* * *  

آيه بعد، توصيف ديگرى از همين افراد است، و ترسيم گويائى از عوامل نفوذناپذيرى آنها، 
و جعلنْا منْ بينِ (» ما در پيش روى آنها سدى قرار داديم و در پشت سرشان سدى«: فرمايد مى

نْ خَلْفم اً ودس يهِمداًأَيدس هِم( .  
  ! اند كه نه راه پيش دارند و نه راه بازگشت آنها در ميان اين دو سد، چنان محاصره شده

فأَغَشْيَناهم فَهم (» بينند چشمان آنها را پوشانديم لذا چيزى را نمى«و در همين حال، 
  ). لايبصروُنَ

  . ل و زنجيرندعجب ترسيم گويائى؟ از يكسو، همچون اسيرانى هستند كه در غ
از سوى ديگر، حلقه غل چنان پهن و گسترده است كه سرهاى آنها را به آسمان متوجه ساخته 

  ! بينند و مطلقاً از اطراف خود چيزى نمى
از سوى سوم، سدى از پيش رو و پشت سر، آنها را در محاصره خود قرار داده، و راه پيش و 

  . پس را بر آنها بسته است
  . مان آنها بسته شده، و قدرت ديد و باصره آنها به كلى از كار افتاده استاز سوى چهارم، چش

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .199، صفحه 22، جلد »آلوسى«ـ تفسير  1
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خوب فكر كنيد، كسى كه داراى چنين اوصافى است، چه كارى از او ساخته است؟ چه چيزى 
تواند گام بردارد؟ و چنين است حال  ببيند؟ و چگونه مىتواند   فهمد؟ چه چيزى مى مى

  ! مستكبرانِ خودخواه، و خودبين، و مقلدان كور و كر، و متعصبان لجوج در برابر چهره حقايق
* * *  

براى آنها يكسان است، چه آنها را «: گويد  به همين دليل، در آخرين آيه مورد بحث، صريحاً مى
  ). تنُذْرهم لايؤْمنُونَ و سواء عليَهِم أَأنَذْرَتَهم أمَ لمَ! (»آورند ىانذار كنى، يا نكنى، ايمان نم

گفتار تو هر قدر نافذ، و وحى آسمانى هر قدر مؤثر باشد، تا در زمينه آماده وارد نشود تأثير 
بر آن  زار بتابد، و بارانهاى پر بركت نخواهد گذاشت، اگر هزاران سال آفتاب عالمتاب بر شوره

نازل شود، و نسيم بهارى مرتباً از آن بگذرد، محصولى جز خس و خاشاك نخواهد داشت كه 
  . قابليت قابل در كنار فاعليت فاعل شرط است

* * *  
  : ها نكته

  ! ـ از كار افتادن ابزار شناخت 1
ه بتواند از عالم بيرون وجود خود، آگاه شود از وسائل و ابزارى بهر: انسان براى اين كه

  . شود گيرد كه به آن ابزار شناخت گفته مى مى
عقل و خرد و وجدان و فطرت از » برون ذاتى«هستند، و قسمتى » درون ذاتى«قسمتى از آنها 

ابزار شناخت درون ذات است، و حواس ظاهرى انسان همچون بينائى و شنوائى و مانند آن، 
  . اند ابزار شناخت برون ذاتى
  بردارى صحيح قرار گيرند، روز به روز   ورد بهرهاين وسائل خداداد، اگر م
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  . دهند شوند، و بهتر و دقيقتر حقايق را نشان مى  تر و نيرومندتر مى قوى
اما اگر مدتى در مسيرهاى انحرافى قرار گيرند، و يا اصلاً از آنها استفاده نشود، تدريجاً تحليل 

دهند، درست همانند آئينه  ا وارونه نشان مىشوند، و حقايق ر رفته و يا به كلى دگرگون مى
صافى كه گرد و غبار ضخيمى آن را بپوشاند، و يا خراشهاى زياد و عميقى بر چهره آن وارد 

نشان دهد، و اگر نشان دهد هرگز با واقعيت آن تطبيق  تواند چيزى را شود، كه ديگر نمى
  . كند نمى

ان است كه، نعمت بزرگ ابزار شناخت را از اين اعمال نادرست، و موضعگيريهاى انحرافى انس
  . گيرد، و به همين دليل، مقصر اصلى خود او و گناه آن نيز بر گردن خود او است  او مى

ساز است، هوسبازان مستكبر، و  آيات فوق، ترسيم گويائى از همين مسأله مهم و سرنوشت
از يكسو، : كند كه بيه مىقيد و شرط را به كسانى تش خود خواهان متعصب، و دنباله روان بى

در غل و زنجير گرفتارند، اين همان زنجيرهاى هوس و كبر و غرور و تقليد كوركورانه است 
كند كه در محاصره دو سد  تشبيه مىاند، و به كسانى  كه خود بر دست و گردن خويش نهاده

  . اند نيرومند و غير قابل عبور قرار گرفته
  . ته و نابينا استو از سوى ديگر، چشمانشان نيز بس

غل و زنجير به تنهائى براى جلوگيرى از حركت آنها كافى است، آن دو سد عظيم نيز به تنهائى 
  . مانع فعاليت آنها است، نداشتن چشم و نابينائى خود نيز عامل مستقلى است

ن گيرند هما اند كه به تنهائى قدرت ديد آنها را مى اين دو سد، گوئى به قدرى بلند و نزديك
  . كنند  گونه كه قدرت حركت را از آنها سلب مى

  پذيرى انسان تا زمانى است كه به اين مرحله نرسيده  ايم، هدايت كراراً گفته
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باشد، اما هنگامى كه به اين مرحله برسد، اگر تمام انبياء و اولياء نيز جمع شوند، و تمام كتب 
  ! آسمانى را بر او بخوانند مؤثر نخواهد شد

در روايات اسلامى و همچنين در آيات قرآن، تأكيد شده كه اگر لغزشى براى انسان : و اين كه
، »تسويف«پيدا شد، و گناهى از او سر زد، فوراً توبه كند و به سوى خدا باز گردد، و از 

بپرهيزد براى اين است كه، به اين مرحله نرسد، زنگارها را بشويد، » تكرار«و » اصرار«، »تأخير«
موانع كوچك را قبل از تبديل شدن به يك سد بزرگ، ويران كند، و راه پيشرفت و حركت را 

  . »نظر تواند كرد«باز نگهدارد، و گرد و غبار را از مقابل ديدگان خود، فرو بنشاند تا 
* * *  

  ! ـ سدهائى از پيش و پس 2
امه حركت، سدهاى اين سؤال براى بعضى از مفسران مطرح شده است كه، مانع اصلى براى اد

  پيش رو است، سد پشت سر چه معنى دارد؟ 
انسان داراى دو گونه هدايت است، هدايت نظرى و استدلالى، و هدايت : اند بعضى پاسخ گفته

گردد،  فطرى و وجدانى، سد پيش رو اشاره به اين است كه او از هدايت نظرى محروم مى
بيفكند، سد و مانع پشت سر، او را از  خواهد به عقب باز گردد و به هدايت فطرى نظر مى

  ) 1.(دارد  ز مىبازگشت به فطرت با
سد پيش رو اشاره به موانعى است كه او را از وصول به آخرت و : اند بعضى ديگر گفته

دارد، و سد پشت سر، چيزى است كه او را حتى از رسيدن به سعادت  سعادت جاويدان باز مى
   )2.(شود و آرامش در دنيا مانع مى

انسان هنگامى كه در طريق به سوى مقصد به مانعى : اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد
گردد، تا راه ديگرى به سوى مقصد پيدا كند، اما وقتى در دو  برخورد كند، به عقب بر مى

  طرف، سدى ايجاد شده است از پيدا كردن راه به 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيات مورد بحث»كبير فخر رازى«ـ تفسير  1
  . ، ذيل آيات مورد بحث»قرطبى«ـ تفسير  2
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  . شود سوى مقصد، به هر حال محروم مى
چرا سخنى از سد در طرف راست و چپ به ميان نيامده؟ نيز روشن : ضمناً پاسخ اين سؤال، كه

رساند بايد راهى به پيش  شد، زيرا رفتن به راست و چپ هرگز انسان را به مقصد نمى
  . بگشايد

كنند كه طرف راست و چپ آن بسته است تنها  به علاوه، معمولاً سد را در جائى ايجاد مى
شود، و عملاً انسان در  گذرگاهى ميان آن دو قرار دارد كه با ايجاد سد، آن گذرگاه نيز بسته مى

  . گيرد محاصره قرار مى
 * * *  

  انفسى  ـ محروميت از سير آفاقى و 3
هاى خدا كه در  براى شناخت خداوند، معمولاً دو راه براى مطالعه وجود دارد، مطالعه در نشانه

نامند، و مطالعه در آياتى كه در بيرون  مى» آيات انفسى«جسم و جان انسان است، و آن را 
ت آيا«وجود او، در زمين و آسمان و ثوابت و سيارات و كوه و دريا وجود دارد، و آن را 

: فرمايد به آن اشاره كرده، مى »فصلت«سوره  53گويند، كه قرآن مجيد در آيه  مى» آفاقى
به زودى آيات خود را در آفاق «: سنرُِيهِم آياتنا في الآفاقِ و في أنَْفسُهِم حتىّ يتبَينَ لَهم أنََّه الحْقُّ

  . »كه خداوند حق است دهيم تا براى آنها ثابت شود و انفس به آنها نشان مى
افتد، هم طريق مشاهده آيات انفسى بر او بسته  هنگامى كه قدرت شناخت انسان از كار مى

  . شود، و هم مشاهده آيات آفاقى مى
اشاره به معنى » إنِّا جعلنْا في أعَناقهِم أغَْلالاً فَهيِ إِلىَ الأَذْقانِ فهَم مقمْحونَ«در آيات فوق جمله 

ه حتى قدرت ديدن خويشتن را دارد ك است، زيرا غلها چنان سر آنها را به بالا نگاه مىاول 
دارد كه هر  ندارند، و سدهاى پيش و پس، چنان چشم آنها را از مشاهده اطراف خود باز مى

بينند، و از مشاهده آيات آفاقى محروم   كنند جز ديوار سد، چيزى را نمى چه نگاه مى
  . شوند مى

* * *  
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  كرَْ و خشَي الرَّحمنَ بِالغْيَبِ فبَشِّرْه بمِغْفرَةإنَِّما تنُذْر منِ اتَّبع الذِّ    11
  و أَجر كرَِيم           

  إنِّا نحَنُ نحُيِ المْوتى و نكَتْبُ ما قدَموا و آثارهم و كُلَّ شيَء    12
  إِمام مبيِن أَحصيناه في           

  
  : ترجمه

پيروى كند و از خداوند رحمان ) الهى(كنى كه از اين يادآورى  ـ تو فقط كسى را انذار مى 11
  ! چنين كسى را به آمرزش و پاداشى پر ارزش بشارت ده ;در نهان بترسد

ا را اند و تمام آثار آنه كنيم، و آنچه را از پيش فرستاده ـ به يقين ما مردگان را زنده مى 12
  ! ايم اى برشمرده يز را در كتاب آشكاركنندهو همه چ ;نويسيم مى
  

  : تفسير
  پذيرند؟  چه كسانى انذار تو را مى

در آيات گذشته، سخن از گروهى در ميان بود كه به هيچ وجه آمادگى پذيرش انذارهاى الهى 
گروه ديگرى كه  را نداشتند و انذار و عدم انذار براى آنها يكسان بود، آيات مورد بحث از

گويد، تا با مقايسه با يكديگر ـ همان گونه  اند سخن مى درست در نقطه مقابل آنها قرار گرفته
  . كه روش قرآن است ـ مسأله روشنتر شود

كنى كه از ذكر پيروى كند، و از خداوند رحمن در نهان   تو تنها كسى را انذار مى«: فرمايد مى
  ). شي الرَّحمنَ بِالغْيَبِتَّبع الذِّكرَْ و خَإنَِّما تُنذْر منِ ا(» بترسد
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فبَشِّرْه بمِغْفرَة و أَجر (» و كسى كه چنين است او را بشارت به مغفرت و پاداش پر ارزش ده«
  ). كرَِيم

* * *  
  : در اينجا به چند نكته بايد توجه داشت

در آنها ) صلى االله عليه وآله(پيامبر» اندرز«و » انذار«ـ در اين آيه، دو وصف براى كسانى كه  1
، البته منظور از بيان اين »خشيت از خداوند در پنهان«، و »ذكر«پيروى از : مؤثر است ذكر شده

آن است، يعنى انذار تنها در كسانى مؤثر واقع » بالقوه«دو وصف، همان آمادگى و جنبه 
نخست پيروى از : دگذار در آنها دو اثر مى شود كه گوش شنوا و قلب آماده دارند، انذار مى

  . ذكر و قرآن، و ديگر احساس ترس در برابر پروردگار و مسئوليتها
رسد،  و به تعبير ديگر، اين دو حالت، بالقوه در آنها وجود دارد، اما بعد از انذار به فعليت مى

  . اند شيتبر خلاف كوردلان لجوج و غافل، كه هرگز نه گوش شنوا دارند نه آماده خ
ذلك الكْتاب لا ريب فيه : گويد است كه مى» بقره«اين آيه، درست مانند آيات نخستين سوره 

  . »اين كتاب آسمانى شكى در آن نيست و مايه هدايت پرهيزكاران است«: هدى للمْتَّقينَ
* * *  

زيرا اين كلمه، به همين  ;است» قرآن مجيد«، به عقيده بسيارى از مفسران، »ذكر«ـ منظور از  2
  ) 1.(صورت كراراً در قرآن، در همين معنى، به كار رفته است

  ولى، مانعى ندارد كه منظور، معنى لغوى آن يعنى هر گونه يادآورى بوده 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادآورى به معنى مطلق ي» ذكر«، در عين حال واژه 25، قمر 44، زخرف 41، فصلت 44ـ نحل  1
  . نيز در قرآن كراراً استعمال شده است
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  . شود و رهبران الهى مى) صلى االله عليه وآله(باشد، كه شامل آيات قرآن و ساير انذارهاى پيامبر
* * *  

ايم ـ به معنى ترسى است كه آميخته با احساس  ـ چنان كه در گذشته نيز گفته» خشيت«ـ  3
خداوند است در اينجا نكته لطيفى در كه مظهر رحمت عامه » مانرح«عظمت باشد، و تعبير به 

در عين ترس از عظمت خداوند، بايد اميد به رحمت او نيز داشته باشند، : بر دارد، و آن اين كه
  . كه عامل حركت مستمر تكاملى است متوازن گردد» رجا«و » خوف«تا دو كفه 

ذكر شده كه » اللّه«نام » رجا و اميد«رد در بعضى از آيات قرآن، در مو: جالب اين است كه
هم رجا : اشاره به اين كه) 1(»لمنْ كانَ يرْجوا اللّه و اليْوم الآخرَ«: مظهر هيبت و عظمت است

  ).دقت كنيد(بايد با خوف آميخته شود و هم خوف با رجا 
* * *  

تدلال و برهان است، چرا كه در اينجا اشاره به شناخت خداوند از طريق اس» بالغيب«ـ تعبير  4
توان  باشد، تنها با چشم دل و از لابلاى آثارش، مى ذات پاك او از حواس انسان پنهان مى

  . جمال و جلال او را مشاهده كرد
در اينجا به معنى پنهان از چشم مردم بوده، يعنى مقام » غيب«اين احتمال نيز، وجود دارد كه 

حضور مردم نداشته، بلكه در نهان نيز داراى خشيت  و ترس او جنبه ريائى و در» خشيت«
  . باشد

اند، چرا كه از مصداقهاى روشن امورى است كه  تفسير كرده» قيامت«بعضى نيز آن را به معنى 
  . رسد از حس ما پنهان است، ولى معنى اول از همه مناسبتر به نظر مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .21ـ احزاب، آيه  1
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* * *  
در آغاز ) صلى االله عليه وآله(است، زيرا پيامبر» انذار«در حقيقت تكميل » فبَشِّرْه«ـ جمله  5

كند، و هنگامى كه پيروى از فرمان خدا و ترس آميخته با عظمت نسبت به او، پيدا   انذار مى
  . دهد انسان ظاهر گشت، بشارت مى» فعل«و » قول«شد و اثراتش در 

؟ نخست به چيزى كه بيشتر از هر موضوع ديگر فكر انسان را به دهد  ه چيز بشارت مىبه چ
دهد كه  دارد، و آن لغزشهائى است كه احياناً از او سر زده ، به او بشارت مى خود مشغول مى

خداى بزرگ همه آنها را بخشوده است، سپس به اجر كريم و پاداش پر ارزش، كه هيچ كس 
  . داند را نمىجز خداوند ابعاد آن 

نكره : دانيم و مى» اجر كريم«به صورت نكره ذكر شده و همچنين » مغفرت«هم : جالب اين كه
  . آوردن در اين گونه موارد، براى بيان عظمت است

* * *  
كه براى تفريع است، اشاره به اين » فبَشِّرْه«در جمله » فاء«: ـ بعضى از مفسران، معتقدند 6

: اش اين دو اثر است نتيجه) و خشيت از پروردگارپيروى از ذكر، (مل آن دو ع: باشد كه مى
  . گيرد و دومى از دوم مغفرت، و اجر كريم، كه اولى، از اول سرچشمه مى

* * *  
سپس به تناسب بحثى كه در آيات گذشته، پيرامون اجر و پاداش پر ارزش مؤمنان و پذيرندگان 

معاد و رستاخيز و ثبت و ضبط اعمال براى «ه مسأله انذارهاى انبياء آمده بود، در آيه بعد ب
  ). إنِّا نحَنُ نحُيِ المْوتى(» كنيم ما مردگان را زنده مى«: فرمايد اشاره كرده، مى» حساب و جزا

اشاره به اين است كه با قدرت عظيمى كه همه در ما سراغ داريد، ) ما(» نحَنُ«تكيه روى عنوان 
  ت كه چگونه استخوانهاى ديگر جاى بحث و گفتگو نيس
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  پوشد؟  گيرد، و لباس حيات در تن مى پوسيده و عظام رميم از نو جان مى
اند و تمام آثار آنها را  تمام آنچه را از پيش فرستاده«: كنيم كه نه تنها مردگان را زنده مى

  ). و نكَتْبُ ما قدَموا و آثارهم(» نويسيم مى
روگذار نخواهد شد مگر اين كه در نامه اعمال، براى روز حساب محفوظ بنابراين، چيزى ف

  . خواهد بود
اند، و اثرى از  اشاره به اعمالى است كه انجام داده) آنچه را از پيش فرستادند(» ما قدَموا«جمله 

ند و ما اشاره به اعمالى است كه، از انسان باقى مى» و آثارهم«آن باقى نمانده، اما تعبير به 
بناها و اوقاف و مراكزى كه بعد از (شود، مانند صدقات جاريه  منعكس مى آثارش در محيط
  ). شوند ماند و مردم از آن منتفع مى انسان باقى مى

اشاره به اعمالى است كه جنبه شخصى » ما قدَموا«اين احتمال نيز، در تفسير آيه وجود دارد كه 
و بعد از انسان نيز موجب خير و بركت،  شود هائى كه سنت مىاشاره به كار» آثارهم«دارد، و 

  . گردد و يا شر و زيان و گناه مى
  . البته مفهوم آيه گسترده است و ممكن است هر دو تفسير در مفهوم جمع باشد

» ايم ما همه چيز را در كتاب آشكار احصا كرده«: افزايد و در پايان آيه، براى تأكيد بيشتر، مى
  ). في إِمام مبيِن شيَء أَحصيناهو كُلَّ (

همان كتابى كه همه اعمال و » لوح محفوظ«را در اينجا به عنوان » إِمام مبيِن«غالب مفسران 
  . اند همه موجودات و حوادث اين جهان در آن ثبت و محفوظ است، تفسير كرده

مت رهبر و پيشوا است، ممكن است از اين نظر باشد كه اين كتاب در قيا» إِمام«و تعبير به 
  براى همه مأموران ثواب و عقاب، و معيارى است براى سنجش 
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  . ارزش اعمال انسانها و پاداش و كيفر آنها
به كار رفته، » تورات«در بعضى ديگر، از آيات قرآن در مورد ) امام(اين تعبير : جالب اين كه
يتْلُوه شاهد منْه و من قبَله كتاب موسى إِماماً  ة من ربه وأَ فمَن كانَ على بينَ: فرمايد  آنجا كه مى

آيا آن كس كه دليل آشكارى از پروردگار خويش دارد و به دنبال آن شاهدى از «: و رحمةً
دهد   باشد، و پيش از آن كتاب موسى كه امام و رحمت بود گواهى بر آن مى سوى او مى

  ) 1.(»)كه چنين نباشد همچون كسى است(
به خاطر معارف و احكام و دستورات آن است، و » تورات«در اين آيه، بر » امام«اطلاق كلمه 

كه در آن آمده، و در تمام اين ) صلى االله عليه وآله(هاى پيامبر اسلام همچنين به خاطر نشانه
آن هر مورد متناسب با توانست رهبر و پيشواى خلق باشد، بنابراين، كلمه مزبور در  امور، مى

  . مفهومى دارد
* * *  
  : ها نكته

  هاى ثبت اعمال  ـ انواع كتاب 1
گردد،  اعمال انسان در چند كتاب ثبت و ضبط مى: شود  از آيات قرآن مجيد، چنين استفاده مى

  . اى براى كسى باقى نماند تا به هنگام حساب هيچ گونه عذر و بهانه
كننده تمام كارهاى يك فرد در سراسر عمر او  ثبت است كه» نامه اعمال شخصى«نخست 

اقرَْأْ كتابك كَفى بنَِفسْك اليْوم : شود روز قيامت به هر كس گفته مى: گويد است، قرآن مى
  ) 2.(»خودت نامه اعمالت را بخوان، كافى است كه خود حسابگر خويش باشى«: عليَك حسيباً

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17ـ هود، آيه  1
  . 14ـ اسراء، آيه  2
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اين چه كتابى است كه هيچ ! واى بر ما: گويند مى«شود و  اينجاست كه فرياد مجرمان بلند مى
نا و يقُولوُنَ يا ويلتََ! (؟»گناه كوچك و بزرگى نيست، مگر اين كه آن را ثبت و احصا كرده است

  ) 1).(در صغيرَةً و لا كبَيِرَةً إلاِّ أَحصاهاما لهذَا الكْتابِ لايغا
نيكوكاران آن را در دست راست دارند و بدكاران در دست «: اين، همان كتابى است كه

  ) 2.(»چپ
باشد  است، و بيانگر خطوط اجتماعى زندگى آنها مى» نامه اعمال امتها«دوم كتابى است كه 

روز قيامت هر امتى به نامه اعمالش فرا «: دعى إِلى كتابِهاكُلُّ أُمة تُ: گويد قرآن مىچنان كه 
  )3.(»شود خوانده مى

است كه نه تنها اعمال همه » نامه جامع و عمومى لوح محفوظ«و سومين كتاب همان كتاب 
انسانها از اولين و آخرين، بلكه همه حوادث جهان در آن يك جا ثبت است، و گواه ديگرى در 

عمال آدمى است، و در حقيقت امام و رهبر براى فرشتگان حساب، و آن صحنه بزرگ، بر ا
  ) 4.(ملائكه پاداش و عقاب است

* * *  
  ... شود حتى ـ همه چيز ثبت مى 2

صلى االله (إنَِّ رسولَ اللّه: خوانيم مى) عليه السلام(اى از امام صادق در حديث گويا و بيداركننده
! يا رسولَ اللّه نحَنُ بأِرَض قرَْعاء: ائتُْوا بحِطبَ فَقالوُا: فقَالَ لاصَحابِهنزَلََ بأِرَض قرَْعاء، )آلهعليه و

  ما بِها منْ حطبَ قالَ فَليْأتْ كُلُّ إنِسْانٌ بمِا قدَر عليَه فجَاءوا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .49ـ كهف، آيه  1
  .25و  19ـ حاقه، آيات  2
  .28، آيه ـ جاثيه 3
و » رعد«سوره  39، ذيل آيه 241، صفحه »نمونه«تفسير  10، در جلد »لوح محفوظ«ـ درباره  4

  . ايم بحث كرده» انعام« 59، ذيل آيه 268همچنين در جلد پنجم، صفحه 
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  . بِه حتَّى رموا بينَ يديه بعضَه علىَ بعض
هكذَا تجَتمَع الذُّنُوب ثُم قالَ إِياكمُ و المْحقَّرَات منَ )  عليه وآلهصلى االله(رسولُ اللّه: فَقالَ

ناهيصء أَحَكلَُّ شي و مهآثار وا ومَما قد ُكتْبها يبإِنَّ طال باً ألاَ وء طالَكُلِّ شيي الذُّنُوبِ فَإِنَّ لف 
  : إِمام مبيِن

اى : هيزم بياوريد، عرض كردند: ب و علفى شد، به يارانش فرمودآ رسول خدا وارد زمين بى«
  . اينجا سرزمين خشكى است كه هيچ هيزم در آن نيست)! صلى االله عليه وآله(رسول خدا

توانيد جمع كنيد، هر يك از آنها مختصر هيزم يا چوب  برويد، هر كدام، هر مقدار مى: فرمود
روى هم ريختند )صلى االله عليه وآله(وى پيغمبرى با خود آورد، و همه را پيش را خشكيده

  ). اى در آن افكند و آتشى عظيم از آن زبانه كشيد شعله(
روى هم متراكم ) كوچك(اين گونه گناهان : فرمود) صلى االله عليه وآله(سپس رسول خدا

بترسيد از گناهان : گاه فرمود آن!) و شما براى تك تك آنها اهميتى قائل نيستيد(شوند  مى
كوچك كه هر چيزى طالبى دارد، و طالب آنها آنچه را از پيش فرستادند، و آنچه را از آثار باقى 

  )1.(»ايم نويسد و همه چيز را در كتاب مبين ثبت كرده اند، مى گذاشته
دهنده، ترسيمى است گويا از تراكم گناهان كم اهميت و آتش عظيمى كه از  اين حديث تكان

  . كشد مجموع آنها زبانه مى
قرار » مدينه«در نقطه دور دستى از شهر » بنو سلمه«قبيله «: در حديث ديگرى آمده است

نقل مكان كنند، آيه فوق ) صلى االله عليه وآله(داشتند، تصميم گرفتند، به نزديكى مسجد پيامبر
: إنَِّ آثاركمُ تكُتْبَ :به آنها فرمود) صلى االله عليه وآله(و پيامبر» ...إنِّا نحَنُ نحُيِ المْوتى«: نازل شد

  در نامه اعمالتان نوشته خواهد ) گامهاى شما به سوى مسجد(آثار شما «
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .378، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  1
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د نظر كردن  اين سخن را شنيدند، صرف» بنو سلمه«هنگامى كه ) و پاداش خواهيد گرفت(شد 
  )1.(»و در جاى خود ماندند

  . اى دارد كه هر يك از اين امور، مصداقى از آن است آيه، مفهوم وسيع و گسترده: روشن است
آنچه ممكن است در بدو نظر، ناهماهنگ با تفسير فوق تصور شود، رواياتى است از طرق اهل 

  . تفسير شده است) لسلامعليه ا(در آن، به اميرمؤمنان على» امام مبين«كه ) عليهم السلام(بيت
نقل شده است ) عليهم السلام(از پدرش از جدش) عليه السلام(از جمله در حديثى از امام باقر

» عمر«و » ابوبكر«نازل شد » و كُلَّ شيَء أَحصيناه في إِمام مبيِن«: هنگامى كه اين آيه«: كه فرمود
  . نه: است؟ فرمود» تورات«ن آيا منظور از آ! اى پيامبر: برخاستند و عرض كردند

  . نه: است؟ فرمود» انجيل«: عرض كردند
  . نه: است؟ فرمود» قرآن«منظور : عرض كردند

آمد، هنگامى كه ) صلى االله عليه وآله(به سوى پيامبر) عليه السلام(در اين حال امير مؤمنان على
إنَِّه الإِمام الَّذى أحَصى اللهّ ! هو هذا: بر او افتاد، فرمود) صلى االله عليه وآله(چشم رسول خدا

او است امامى كه خداوند متعال ! امام مبين اين مرد است«: تبَارك و تعَالى فيَه علْم كُلِّ شىَء
از خود » ابن عباس«از » على بن ابراهيم«در تفسير ) 2!.(»علم همه چيز را در او احصا فرموده

  أنََا و اللّه الإِمام : شده است كه، فرمودنيز نقل ) عليه السلام(اميرمؤمنان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقل كرده، و شبيه » صحيح ترمذى«، از »ابو سعيد خدرى«اين حديث را از » قرطبى«ـ تفسير  1
نيز آمده است، مفسران ديگر، مانند » جابر بن عبداللّه انصارى«از » صحيح مسلم«آن در 

نيز آن را با تفاوت مختصرى ذكر » علامه طباطبائى«و » طبرسى«و » ر رازىفخ«و » آلوسى«
  . اند كرده

  .، باب معنى الامام المبين95، صفحه »معانى الاخبار صدوق«ـ  2
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حق را از  منم امام مبين، كه! به خدا سوگند«: المْبيِنُ، أبُينُ الْحقَّ منَ البْاطلِ ورثِتُْه منْ رسولِ اللّه
گر چه بعضى ) 1.(»ام سازم، اين علم را از رسول خدا به ارث برده و آموخته باطل آشكار مى

وحشت كرده، و آن را به  از نقل اين گونه روايات از طريق شيعه» آلوسى«از مفسران، همچون 
نه اين گو: شود  اند، ولى با كمى دقت روشن مى  خبرى از تفسير آيه، نسبت داده نادانى و بى

صلى االله عليه (به لوح محفوظ ندارد، زيرا قلب پاك پيامبر» امام مبين«روايات منافاتى با تفسير 
ائى است كه لوح محفوظ را ه در درجه اول، و قلب وسيع جانشين او در درجه بعد، آئينه) وآله

كند، و قسمت عظيمى از آنچه در لوح محفوظ است از سوى خدا به آن الهام  منعكس مى
بر » امام مبين«باشد، و بنابراين اطلاق  مى» لوح محفوظ«اى از   ردد، به اين ترتيب، نمونهگ مى

ى است كه ا آن، مطلب عجيبى نيست، چرا كه فرعى است كه از آن اصل گرفته شده، و شاخه
دانيم ـ عالم صغيرى  از اين گذشته، وجود انسان كامل ـ چنان كه مى. گردد به آن ريشه باز مى

عليه (الم كبير را در خود خلاصه كرده است، و طبق شعر معروف منسوب به علىاست كه ع
  !: ؟أَ تزَعْم أنََّك جرِمْ صغير؟ٌو فيك إنِطَْوى العْالَم الأَكبْرُ). السلام

كنى كه تو موجود كوچكى هستى ـ در حالى كه عالم بزرگ در تو خلاصه شده  آيا گمان مى«
عجب .عالم هستى از يك نظر، صفحه علم خدا و لوح محفوظ است: مداني ؟ و نيز مى»است

كند، تفسير اخير را چندان بعيد  روايات فوق را شديداً انكار مى: با اين كه» آلوسى«: اين كه
است شكى نيست، » لوح محفوظ» «امام مبين«منظور از : ت، و به هر حال در اين كهنشمرده اس

  ). دقت كنيد(باشد  ن مىروايات فوق نيز قابل تطبيق بر آ
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .379، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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  صحاب الْقرَْيةِ إِذْ جاءها المْرْسلُونَ و اضرْبِ لَهم مثَلاً أَ    13
  ا فعَزَّزنا بثِالث فَقالُوا إنِّا إِليَكُمإِذْ أرَسلنْا إِليَهِم اثنْيَنِ فكَذََّبوهم    14

  مرْسلُونَ           
  قالوُا ما أنَتُْم إلاِّ بشرٌَ مثْلنُا و ما أنَزْلََ الرَّحمنُ منْ شيَء إِنْ أنَتُْم إلاِّ    15

  تكَذْبونَ           
  قالوُا ربنا يعلَم إنِّا إِليَكُم لَمرْسلُونَ     16
  و ما عليَنا إلاَِّ البْلاغُ المْبيِنُ     17
  تنَتَْهوا لنَرَْجمنَّكُم و ليَمسنَّكُم منّا يرنْا بكُِم لئَنْ لَمقالوُا إنِّا تطََ    18

           يمأَل ذابع  
  فوُنَ قالوُا طائرُكُم معكُم أَ إِنْ ذُكِّرتُْم بلْ أنَتُْم قَوم مسرِ    19
  

  : ترجمه
را مثال بزن هنگامى كه فرستادگان خدا به سوى آنان ) انطاكيه(ـ و براى آنها، اصحاب قريه  13

  . آمدند
را تكذيب ) ما(ـ هنگامى كه دو نفر از رسولان را به سوى آنها فرستاديم، اما آنان رسولان  14

) خدا(ما فرستادگان «: ندرسولان گفت ;پس براى تقويت آن دو، شخص سومى فرستاديم ;كردند
  ! »به سوى شما هستيم

شما جز بشرى همانند ما نيستيد، و خداوند رحمان چيزى نازل نكرده، «: ـ اما آنان گفتند 15
  ! »گوئيد شما فقط دروغ مى

  به ) او(پروردگار ما آگاه است كه ما قطعاً فرستادگان «: گفتند) رسولان ما(ـ  16
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  . سوى شما هستيم
  ! »ـ و بر عهده ما چيزى جز ابلاغ آشكار نيست 17
از اين (و اگر ) دانيم و وجود شما را شوم مى(ايم  ما شما را به فال بد گرفته«: ـ آنان گفتند 18

دست برنداريد شما را سنگسار خواهيم كرد و شكنجه دردناكى از ما به شما خواهد ) سخنان
  ! رسيد

ز خودتان است اگر درست بينديشيد، بلكه شما گروهى شومى شما ا«: گفتند) رسولان(ـ  19
  ! اسرافكاريد

  
  : تفسير

  براى آنها عبرتى است » اصحاب القريه«سرگذشت 
و مؤمنان راستين ) صلى االله عليه وآله(در تعقيب بحثهائى كه در زمينه قرآن و نبوت پيامبر اسلام

هاى پيشين در همين زمينه را اى از وضع امت  و منكران لجوج گذشت، آيات مورد بحث، نمونه
  . مطرح كرده

دهد، سرگذشتى از  آيه را تشكيل مى 18و در ضمن اين آيات، و چندين آيه بعد كه مجموعاً 
  . چند تن از پيامبران پيشين نقل نموده است

اصحاب «كه قرآن از آنها به عنوان  ;اين پيامبران مأمور هدايت قوم مشرك و بت پرستى بودند
  . نموده است ياد» القريه

اصحاب قريه به مخالفت برخاستند و آنان را تكذيب كردند، اما سرانجام به عذاب دردناكى 
  . گرفتار شدند

» مكّه«قرآن ماجراى اين پيامبران و اصحاب قريه را بازگو نموده تا هم هشدارى براى مشركان 
  . باشد، و هم تسلى و دلدارى براى پيامبر و مؤمنان اندك آن روز

  هر حال، تكيه بر اين سرگذشت، در قلب اين سوره كه خود قلب قرآن به 
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  . است به خاطر شباهت تمامى است كه با موقعيت مسلمانان آن روز دارد
را مثال بزن، هنگامى كه فرستادگان ) انطاكيه(و براى آنها اصحاب قريه «: فرمايد نخست مى

  ) 1).(م مثَلاً أصَحاب الْقرَيْةِ إِذْ جاءها المْرْسلُونَو اضرْبِ لَه(» خدا به سوى آنها آمدند
شوند، و گاهى به خود انسانها  در اصل، نام براى محلى است كه مردم در آن جمع مى» قريه«

گردد و  اى دارد كه هم شهرها را شامل مى شود، بنابراين مفهوم گسترده  گفته مى» قريه«نيز 
شود، ولى در لغت  ر زبان فارسى معمولى، تنها به روستا اطلاق مىهم روستاها را، هر چند د

و امثال آن، اطلاق » مكّه«و » مصر«ر قرآن مجيد، كراراً به شهرهاى مهم و عمده مانند عرب و د
  . شده است
اين شهر، كدام يك از شهرها بوده است؟ معروف و مشهور در ميان مفسران اين : در اين كه
قديم بوده است، » روم«شهرهاى شامات و يكى از شهرهاى بسيار معروف  از» انطاكيه«است كه 

است كه شرح بيشتر درباره آن را در » تركيه«و هم اكنون از نظر جغرافيائى جزء قلمرو كشور 
  . نكات، بيان خواهيم كرد

پرست بودند و  آيد كه، اهل اين شهر، بت به هر صورت از آيات اين سوره، به خوبى بر مى
  . سولان براى دعوت آنها به سوى توحيد و مبارزه با شرك آمده بودنداين ر

* * *  
در آن «: گويد سپس، قرآن بعد از اين بيان اجمالى و سربسته، به شرح ماجرا پرداخته، چنين مى

زمان كه دو نفر از رسولان را به سوى آنها فرستاديم، اما آنها رسولان ما را تكذيب كردند، لذا 
  ن دو شخص، سومى ارسال براى تقويت آ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفعول دوم آن است » مثَلاً«است و » اضرْبِ«مفعول اول » أصَحاب الْقرَْيةِ«: ـ بعضى معتقدند 1

اند، ولى احتمال اول  گرفته» مثَلاً«كه مقدم بر مفعول اول شده است و بعضى آن را بدل از 
  . رسد مناسبتر به نظر مى
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إِذْ أرَسلنْا إِليَهِم (» ما فرستادگان به سوى شما، از طرف پروردگاريم: نموديم، آنها همگى گفتند
  )1).(اثنْيَنِ فكَذََّبوهما فعَزَّزنا بثِالث فَقالوُا إنِّا إِليَكُم مرْسلُونَ

يك نفر در اثناء، براى تقويت دو نفر در آغاز و (به اين ترتيب، سه نفر از رسولان پروردگار 
  . به سوى اين قوم گمراه فرستاده شدند) آنها

نام : اند جمعى گفته: اين رسولان چه كسانى بودند؟ در ميان مفسران گفتگو است: در اين كه
و بعضى نامهاى ديگرى براى آنها ذكر » بولس«بود و نام سومين » يوحنا«و » شمعون«آن دو نفر 

  . اند كرده
عليه (آنها پيامبران و رسولان خداوند بودند، و يا فرستادگان حضرت مسيح: ر اين كهو نيز د
عليه (ما آنها را فرستاديم به خاطر آنست كه رسولان مسيح: فرمايد و اگر خداوند مى) (السلام
هر چند ظاهر آيات فوق، : باز در ميان مفسران گفتگو است) هم رسولان او هستند) السلام

  . كند خواهد بگيرد تفاوتى نمى  اى كه قرآن مى ول است، گر چه در نتيجهموافق تفسير ا
 * * *  

: گويد اكنون، ببينيم آن قوم گمراه در مقابل دعوت رسولان، چه واكنشى نشان دادند؟ قرآن مى
اى را كه بسيارى از كافران سركش، در برابر پيامبران الهى پيش كشيدند، مطرح  همان بهانه

ما شما بشرى همانند ما هستيد، و خداوند رحمان چيزى نازل نكرده، سرمايه ش :گفتند«: نمودند
قالُوا ما أنَتُْم إلاِّ بشرٌَ مثْلنُا و ما أنَزْلََ الرَّحمنُ منْ شيَء إِنْ أنَتُْم إِلاّ ! (»چيزى جز دروغ نيست

  ). تكَذْبونَ
همچون ما، و   مقربى باشد نه انسانى اى از طرف خدا بيايد، بايد فرشته اگر بنا بود، فرستاده

  انكار نزول فرمان همين را دليل براى تكذيب رسولان و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانسته، و بعضى آن را » اصحاب القريه«را در اينجا بدل از » إِذ«ـ بعضى از مفسران، كلمه  1
  . دانند مى» اذكر«متعلق به فعل محذوف يعنى 
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  . الهى، پنداشتند
اند،  ريخ، همه پيامبران از نسل آدم بودهدر طول تا: دانستند در حالى كه شايد خودشان نيز مى

شناختند مسلماً انسان بود، و از اين  را كه همگى به رسالت مى) عليه السلام(از جمله ابراهيم
  ) 1.(د درك كند؟توان گذشته، مگر نيازها و مشكلات و دردهاى انسانها را جز انسان مى

خداوند تكيه شده، ممكن است از اين نظر » رحمانيت«چرا در آيه، روى صفت : در اين كه
كند، كه پاسخ آنها  خداوند ضمن نقل سخن آنها، مخصوصاً روى اين صفت تكيه مى: باشد كه

در نقل گفته خودشان نهفته باشد، زيرا چگونه ممكن است خداوندى كه رحمت عامش سراسر 
  انسان، نفرستد؟ را فرا گرفته است، پيامبرانى براى تربيت نفوس و دعوت به رشد و تكامل  عالم

: آنها مخصوصاً روى وصف رحمان تكيه كردند، كه بگويند: اين احتمال، نيز داده شده است كه
آنها ! كند خداوند مهربان، كار بندگان خود را با فرستادن پيامبران و تنظيم تكاليف، مشكل نمى

  . بود پايه با سطح افكار اين گروه متناسب اين منطق سست و بى! گذارد آزاد مى را
 * * *  

به هر حال، اين پيامبران از مخالفت سرسختانه آن قوم گمراه، مأيوس نشدند، ضعف و سستى 
داند كه ما قطعاً فرستادگان او  پروردگار ما مى: گفتند«به خود راه ندادند، و در پاسخ آنها چنين 

  ). ونَقالُوا ربنا يعلَم إنِّا إِليَكُم لمَرْسلُ(» سوى شما هستيم به
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» اسراء« 94، ذيل آيه 289، صفحه 12ها در جلد  ـ درباره فلسفه همگونى پيامبران با امت 1
  . ايم مشروحاً بحث كرده
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و ما عليَنا إلاَِّ البْلاغُ (» بلاغ رسالت، به طور آشكار و روشن نيستو بر عهده ما چيزى جز ا«
  ). المْبيِنُ

» بلاغ مبين«مسلماً آنها تكيه بر ادعا نكردند، و تنها به سوگند قناعت ننمودند، بلكه از تعبير 
صداق ند، و گرنه ابلاغ آنها مدلائل و معجزاتى از خود نشان داد: شود كه اجمالاً استفاده مى

بايد چنان باشد كه واقعيت را به همه، برساند، و اين جز به » بلاغ مبين«نبود، زيرا » بلاغ مبين«
  . كمك دلائل متقن و معجزات گويا ممكن نيست

بعضى از )عليه السلام(آنها همانند حضرت مسيح: در بعضى از روايات، نيز آمده است كه
  . شفا دادند بيماران غير قابل علاج را ـ به فرمان خدا ـ

* * *  
ولى اين كوردلان، در برابر آن منطق روشن و معجزات، تسليم نشدند، بلكه بر خشونت خود 

: گفتند«افزودند، و از مرحله تكذيب، پا فراتر نهاده به مرحله تهديد و شدت عمل، گام نهادند 
قالُوا إنِّا ! (»ار ماو مايه بدبختى شهر و دي ايم، وجود شما شوم است ما شما را به فال بد گرفته

رنْا بكُِمَ1).(تطَي (  
ممكن است مقارن آمدن اين پيامبران الهى، بعضى مشكلات در زندگى مردم آن ديار بر اثر 
گناهانشان و يا به عنوان هشدار الهى، حاصل شده باشد، چنان كه بعضى از مفسران، نيز نقل 

ه تنها عبرتى نگرفتند، بلكه اين حادثه را به ولى آنها ن) 2(ان قطع شدمدتى نزول بار: اند كرده
  . دعوت رسولان پيوند دادند

  باز به اين هم قناعت نكردند، بلكه با تهديدى صريح و آشكار نيات شوم و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه و فال بد زدن، و ريشه اصلى اين لغت به طور مشروح در جلد ششم، صفح» تطََير«ـ درباره  1
  . ايم بحث كرده» نمل« 47، ذيل آيه 491، صفحه 15، و جلد »اعراف« 131، ذيل آيه 317

  . ، ذيل آيات مورد بحث»قرطبى«ـ تفسير  2
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اگر از اين سخنان دست برنداريد مسلماً شما را سنگسار «: زشت خود را ظاهر ساختند، گفتند
  !»اهد رسيدخواهيم كرد، و مجازات دردناكى از ما به شما خو

)نْ لَمَلئ يمأَل ذابنّا عم نَّكُمسمَلي و نَّكُمموا لنَرَْجتنَتَْه .(  
و يا مجازاتى ) رجم(تأكيدى است بر مسأله سنگسار كردن ) عذاب اليم(آيا مجازات دردناك 

  . افزون بر آنست؟ دو احتمال وجود دارد
سنگسار كردن، يكى از بدترين انواع عذاب و  چرا كه ;رسد احتمال دوم، نزديكتر به نظر مى

  . شود هاست كه گاهى منتهى به مرگ مى شكنجه
اشاره به اين باشد كه سنگسار نمودن شما را آن قدر ادامه » عذاب اليم«ممكن است ذكر 

  . دهيم تا مايه مرگ شما شود مى
ايتكاران پيشين انجام ها را كه جن علاوه بر سنگسار كردن، انواع ديگرى از شكنجه: يا اين كه

هاى داغ در چشم فرو كردن، يا فلز گداخته در حلق ريختن، و امثال اينها  دادند، مانند ميله مى
  . را درباره شما انجام خواهيم داد

سنگسار كردن عذاب جسمانى بوده، اما : اند كه بعضى از مفسران، اين احتمال را نيز داده
  ) 1.(ه استعذاب معنوى و روحى بود» عذاب اليم«

  . رسد اما تفسير اول نزديكتر به نظر مى
اى ندارند هميشه تكيه بر  آرى طرفداران باطل و حاميان ظلم و فساد چون منطق قابل عرضه

هيچ گاه در برابر اين » اللّه«كنند، غافل از آن كه رهروان راه  تهديد و فشار و خشونت مى
ان خواهد افزود، آن روز كه آنها پا به اين ميدان ند شد، بلكه بر استقامتشتهديدها تسليم نخواه

  . گذاشتند جان خود را بر كف گرفتند و آماده ايثار گشتند
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى دشنام، ناسزا و تهمت » رجم«از ماده » لنَرَْجمنَّكُم«ـ و اين در صورتى است كه  1
  . نباشد
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شومى : گفتند«د كه رسولان الهى با منطق گوياى خود، به پاسخ هذيانهاى آنها پرداخته، اينجا بو
قالُوا (» به اين حقيقت واقف خواهيد شد. شما از خود شما است و اگر درست بينديشيد

ُأَ إِنْ ذُكِّرتْم كُمعم رُكُمطائ .(  
گرفته، و بركات الهى از ميان  اگر بدبختى، تيره روزى و حوادث شوم، محيط جامعه شما را فرا

شما رخت بربسته، عامل آن را در درون جان خود، در افكار منحط و اعمال زشت و شومتان، 
جستجو كنيد، نه در دعوت ما، اين شما هستيد كه با بت پرستى، هوا پرستى، بيدادگرى و 

  . ايد ع كردهشهوترانى فضاى زندگى خود را تيره و تار كرده، و بركات خدا را از خود قط
: اند اند و گفته  را اشاره به مطلب مستقلى دانسته» أإَِنْ ذُكِّرتُْم«جمعى از مفسران، جمله 

آيا اگر پيامبران الهى بيايند، و شما را تذكر دهند، و انذار كنند، جزايش اين : مفهومش اين است
اريد، آنها براى شما نها را تهديد به عذاب و مجازات كنيد، و وجودشان را شوم پنداست كه آ

اند، آيا پاسخ چنين خدمتى آن تهديدها و   نور و هدايت، و خير و بركت به ارمغان آورده
  ) 1.(سخنان زشت است

شما گروهى اسرافكار «: و سرانجام، آخرين سخن اين فرستادگان پروردگار، به آنان اين بود كه
  ). بلْ أنَتُْم قَوم مسرِفُونَ(» و متجاوزيد

اصلى شما، همان اسراف و تجاوزگرى شما است، اگر توحيد را انكار كرده، به شرك روى  درد
آوريد، دليل آن اسراف و تجاوز از حق است، و اگر جامعه شما گرفتار سرنوشت شوم شده  مى

شهوات است، بالاخره، اگر در برابر خير  است، سبب آن نيز اسراف در گناه و آلودگى به
  ! كنيد، اين نيز به خاطر تجاوزگرى شما است نها را تهديد به مرگ مىخواهى خير خواهان آ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَ إِنْ ذكُِّرتُْم «: محذوف است، و در تقدير چنين است» جمله شرطيه«ـ به هر حال جزاى  1
  .»دقَ ما قُلنْاأَ إِنْ ذُكِّرتُْم علمتُم ص«؟ يا »قابلتْمُونا بهِذه الأُمورِ
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پيرامون ماجراى تاريخى اين رسولان و محل وقوع اين حوادث بعد از تفسير آيات باقيمانده 
  . اين داستان، مشروحاً سخن خواهيم گفت

* * *  
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  اتَّبعِوا المْرْسلينَ و جاء منْ أَقْصا المْدينَةِ رجلٌ يسعى قالَ يا قَومِ     20
  اتَّبعِوا منْ لايسئَلكُُم أَجراً و هم مهتدَونَ     21
  و ما لي لا أعَبد الَّذي فطَرَنَي و إِليَه ترُْجعونَ     22
23    نْ دذُ مأَ أتََّخنِّي شَفاعمنُ بِضرُّ لاتغُنِْ عنِ الرَّحرِدةً إِنْ يهآل هونمتُه  

  شيَئاً و لاينْقذوُنِ           
  إنِِّي إِذاً لَفي ضَلال مبيِن     24
  إنِِّي آمنتْ برِبَكُم فَاسمعونِ     25
  نَ قيلَ ادخلُِ الجْنَّةَ قالَ يا ليَت قَومي يعلمَو    26
  بمِا غَفرََ لي ربي و جعلَني منَ المْكرَْمينَ     27
  
  : رجمهت

از ! اى قوم من«: از دورترين نقطه شهر با شتاب فرا رسيد، گفت) با ايمان(ـ و مردى  20
  ! پيروى كنيد) خدا(فرستادگان 

  ! دان خواهند و خود هدايت يافته ـ از كسانى پيروى كنيد كه از شما مزدى نمى 21
زگشت داده ـ من چرا كسى را پرستش نكنم كه مرا آفريده، و همگى به سوى او با 22
  ! شويد؟ مى
ـ آيا غير از او معبودانى را انتخاب كنم كه اگر خداوند رحمان بخواهد زيانى به من برساند،  23

  ! ؟نجات نخواهند داد) از مجازات او(اى براى من ندارد و مرا  شفاعت آنها كمترين فايده
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  ! ـ اگر چنين كنم من در گمراهى آشكارى خواهم بود 24
  ! »پس به سخنان من گوش فرا دهيد ;ـ من به پروردگارتان ايمان آوردم 25
اى كاش قوم «: گفت! »وارد بهشت شو«: به او گفته شد) سرانجام او را شهيد كردند و(ـ  26

  . دانستند من مى
  ! »ـ كه پروردگارم مرا آمرزيده و از گرامى داشتگان قرار داده است 27
  

  : تفسير
  ! مجاهدى جان بر كف

در آيات مورد بحث، بخش ديگرى از مبارزات رسولانى كه در اين داستان به آنها اشاره شده، 
شده و شجاعانه مؤمنان اندك، از آنها است كه در  آمده است، و آن مربوط به حمايت حساب

  . و لجوج، ايستادند و تا سر حد جان از پيامبران الهى دفاع كردندبرابر اكثريت كافر و مشرك 
، از نقطه دور دست شهر، با سرعت و شتاب، به سراغ )با ايمان(مردى «: فرمايد ىنخست م

و جاء منْ أَقْصا المْدينَةِ (» از فرستادگان خدا پيروى كنيد! اى قوم من: گروه كافران آمد گفت
  ). يا قَومِ اتَّبعِوا المْرْسلينَرجلٌ يسعى قالَ 

اند، از كسانى بود كه در  ذكر كرده» حبيب نجار«را اين مرد كه غالب مفسران، نامش 
برخوردهاى نخستين، با رسولان پروردگار، به حقانيت دعوت آنها و عمق تعليماتشان پى برد، 

در قلب شهر، مردم بر : و مؤمنى ثابت قدم و مصمم از كار در آمد، هنگامى كه به او خبر رسيد
شهيد كردن آنها را دارند، سكوت را مجاز ندانست،  اند، و شايد قصد ن الهى شوريدهاين پيامبرا

آيد، با سرعت و شتاب خود را به مركز شهر رسانيد، و آنچه  بر مى» يسعى«و چنان كه از كلمه 
  .در توان داشت در دفاع از حق، فروگذار نكرد
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فرد عادى بود،  او يك: به صورت ناشناخته، شايد اشاره به اين نكته است كه» رجل«تعبير به 
قدرت و شوكتى نداشت، و در مسير خود تك و تنها بود، در عين حال نور و حرارت ايمان، 

اعتنا به پيامدهاى اين دفاع سرسختانه، از مبارزان  آن چنان او را روشن و گرم ساخته بود كه بى
ز اسلام، كه عده در آغا) صلى االله عليه وآله(برراه توحيد، وارد معركه شد، تا مؤمنان عصر پيام

قليلى بيش نبودند سرمشق بگيرند، و بدانند حتى يك نفر مؤمن تنها، نيز داراى مسئوليت است 
  .و سكوت براى او جائز نيست

دعوت اين رسولان به نقاط دور دست شهر، نيز : دهد ، نشان مى»اقصى المدينة«تعبير به 
بود، گذشته از اين، نقاط دور دست ه را تحت تأثير خود قرار داده كشيده شد، و دلهاى آماد

شهر هميشه مركز مستضعفانى است كه آمادگى بيشتر براى پذيرش حق دارند، به عكس، در 
  . كنند كه جذب آنها به سوى حق، به سادگى ممكن نيست  قلب شهرها مردم مرفهى زندگى مى

و مردم آن ديار  بيانگر دلسوزى اين مرد نسبت به اهل شهر) اى قوم من(» يا قَوم«تعبير به 
است، و دعوت به پيروى از رسولان، دعوتى است خالصانه كه هيچ نفعى براى شخص او در 

  . آن مطرح نيست
 * * *  

اكنون ببينيم اين مؤمن مجاهد به چه منطق و دليلى براى جلب توجه همشهريانش متوسل 
  گشت؟ 

و مزدى در برابر دعوت  از كسانى پيروى كنيد كه از شما اجر«: نخست از اين در وارد شد
  ). اتَّبعِوا منْ لايسئَلكُُم أَجراً(» خواهند خود نمى

اين خود نخستين نشانه صدق آنها است كه هيچ منفعت مادى در دعوتشان ندارند، نه از شما 
  خواهند، و نه جاه و مقام، و نه حتى تشكر و  مالى مى
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  ! رسپاسگزارى و نه هيچ اجر و پاداش ديگ
اى از  اين همان چيزى است كه بارها در آيات قرآن در مورد انبياى بزرگ به عنوان نشانه

پنج » شعراء«نظرى و صفاى قلب پيامبران، روى آن تكيه شده، و تنها در سوره  اخلاص و بى
  )1.(تكرار گرديده است) و ما اسئلكم عليه من اجر(بار اين جمله 

آيد  رسولان چنان كه از محتواى دعوت و سخنانشان بر مى به علاوه اين: افزايد آن گاه مى
  ). و هم مهتدَونَ(اند  افرادى هدايت يافته

دعوتش حق : عدم تسليم در برابر دعوت كسى، يا به خاطر اين است كه: اشاره به اين كه
 كنندگان، منافع  ق است اما مطرحح: كشاند، و يا اين كه نيست و به بيراهه و گمراهى مى

كنند كه اين خود مايه بدبينى به چنان دعوتى است، اما هنگامى  خاصى در سايه آن كسب مى
  ! كه نه آن باشد و نه اين، ديگر چه جاى تامل و ترديد؟

* * *  
ترين نكته دعوت اين  پردازد و به سراغ اصل توحيد كه عمده سپس به دليل ديگرى، مى

و (؟ »كسى را پرستش نكنم كه مرا آفريده استمن چرا «: گويد است رفته و مى رسولان بوده
  ) 2).(ما لي لا أعَبد الَّذي فطَرَنَي

كسى شايسته پرستش است كه خالق، مالك و بخشنده مواهب باشد، نه اين بتها كه هيچ كارى 
ارزش  ه اين مخلوقات بىبايد خالق را پرستيد، ن: گويد از آنان ساخته نيست، فطرت سليم مى

  ! را
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»شعراء«سوره  180و  164، 145، 127، 109: ـ آيات 1
، )مجمع البيان(» أعَبد خالقاً أىَ شىَء لى إِذا لَم«: چنين است» ...و ما لي لا أعَبد«ـ معنى جمله  2

  ).تبيان، ذيل آيه مورد بحث(اند  گرفته) چرا(» لم«معنى  را به» ما لى«بعضى از مفسران نيز 
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من وقتى به : ممكن است اشاره به اين نكته نيز باشد كه) مرا آفريده(» فطَرَنَي«تكيه روى 
از درونم فريادى رسا و : بينم گردم، به خوبى مى فطرت اصلى و سرشت حقيقى خود باز مى

كه هماهنگ با عقل و خرد كند، دعوتى  به پرستش خالقم مىگويا بلند است كه مرا دعوت 
  را ناديده بگيرم؟ » خرد«و » فطرت«است، من چگونه اين دعوت مضاعف 

كنيد كه  چرا خدائى را پرستش نمى«: ما لكَُم لاتعَبدونَ الَّذى فطَرََكُم: گويد جالب اين كه نمى
شروع  ؟ يعنى در حقيقت از خود»ن نكنممن چرا چني«: گويد بلكه مى» شما را آفريده است

  . كند تا مؤثرتر واقع شود مى
» گرديد همه شما سرانجام تنها به سوى او باز مى«مراقب باشيد : دهد  و به دنبال آن هشدار مى

  ). و إِليَه ترُْجعونَ(
يعنى نه تنها سر و كار شما در زندگى اين جهان با او است كه در جهان ديگر نيز تمام 

باشد، آرى، به سراغ كسى برويد كه در هر دو جهان   سرنوشت شما در دست قدرت او مى
  . سرنوشت شما را به دست گرفته

 * * *  
و در سومين استدلال خود، به وضع بتها پرداخته، و اثبات عبوديت را براى خداوند با نفى 

آيا غير از خداوند معبودانى را انتخاب كنم كه اگر «: گويد كند، مى عبوديت از بتها تكميل مى
اى براى من نخواهد  د رحمن بخواهد، زيانى به من برساند شفاعت آنها كمترين فايدهخداون

أَ أتََّخذُ منْ دونه آلهةً إِنْ يرِدنِ الرَّحمنُ (» و مرا از مجازات او هرگز نجات نخواهند دادداشت، 
  ). بِضرُّ لاتغُنِْ عنِّي شَفاعتُهم شيَئاً و لاينْقذوُنِ

گويد، تا جنبه تحكم و آمريت نداشته باشد، و ديگران  ينجا از خودش سخن مىباز در ا
  . را برسندحساب كار خود 
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ما اينها را به «: گفتند گذارد كه مى  او در حقيقت، انگشت روى بهانه اصلى بت پرستان، مى
شفاعتى؟ و چه چه : گويد مى» كنيم كه، شفيعان ما در درگاه خدا باشند خاطر اين پرستش مى

دث چه كارى كمك و نجاتى؟ آنها خود نيازمند به كمك و حمايت شما هستند، در تنگناى حوا
  ! از آنها براى شما ساخته است؟

اشاره به گستردگى رحمت خداوند و بازگشت : در اينجا علاوه بر اين كه» الرَّحمن«تعبير به 
باشد، بيانگر  ى بر توحيد عبادت مىهمه نعمتها و مواهب به سوى او است، و اين خود دليل

خلاف : خواهد، مگر اين كه نمى خداوند رحمن ضرر و زيانى براى كسى: اين نكته است كه
كارى انسان به منتها درجه خود برسد، كه او را از محيط رحمت گسترده الهى دور، و در وادى 

  . غضبش گرفتار سازد
 * * *  

هر گاه من چنين بتهائى را «: د و توضيح بيشتر افزودهپس آن گاه اين مؤمن مجاهد، براى تأكي
إنِِّي إِذاً لَفي (» پرستش كنم و آنها را شريك پروردگار قرار دهم در گمراهى آشكار خواهم بود

  ). ضَلال مبيِن
كدام گمراهى از اين آشكارتر، كه انسان عاقل و با شعور، در برابر اين موجودات بى شعور زانو 

  ا در كنار خالق زمين و آسمان قرار دهد؟ زند، و آنها ر
* * *  

اين مؤمن تلاشگر و مبارز، پس از اين استدلالات و تبليغات مؤثر و گيرا، با صداى رسا در 
ام، و دعوت اين  من به پروردگار شما ايمان آورده! همه بدانيد«: حضور جمع اعلام كرد

  ). مإنِِّي آمنتْ برِبَكُ(» ام  رسولان را پذيرا شده
و بدانيد من به دعوت اين رسولان مؤمنم و گفتار مرا به كار بنديد » بنابراين سخنان مرا بشنويد«

  ). فَاسمعونِ(كه به سود شماست 
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كيست؟ ظاهر آيات » إنِِّي آمنتْ برِبَكُم«مخاطب در اين جمله، و همچنين جمله : در اين كه
پرستانى هستند كه در آن ديار بودند، تعبير به  مشركان و بت همان گروه: دهد  قبل، نشان مى

نيز منافاتى با اين معنى ندارد، چرا كه اين تعبير، در آيات زيادى از  )پروردگار شما(» ربكُم«
  ) 1.(قرآن مجيد در برابر كفار و به هنگام بيان استدلالات توحيدى آمده است

مخالفتى با آنچه گفته شد، ندارد چرا ) من گوش فرا دهيدبه سخنان (» فاَسمعونِ«و نيز جمله 
كه اين جمله را براى دعوت آنها به پيروى از گفتار خويش ذكر كرده، همان گونه كه در 

يا قَومِ اتَّبعِونِ أهَدكُم : گويد آمده، آنجا كه خطاب به فرعونيان مى» مؤمن آل فرعون«داستان 
بيِلَ الرَّشاد2.(»از من پيروى كنيد تا شما را به راه راست هدايت كنم! اى قوم من«: س (  

مخاطب در اين جمله، همان : اند بعضى از مفسران گفته: ن كهشود اي  و از اينجا روشن مى
و جمله » ربكُم«رسولانى هستند كه از سوى خدا براى دعوت اين قوم آمده بودند، و تعبير به 

  . اند، هيچ گونه دليلى براى آن در دست نيست  فتهرا قرينه بر آن گر» فَاسمعونِ«
* * *  

  اما ببينيم عكس العمل اين قوم لجوج، در برابر اين مؤمن پاكباز، چه بود؟
شود كه آنها بر او  آورد، ولى از لحن آيات بعد، استفاده مى قرآن سخنى از آن به ميان نمى

  . شوريدند و شهيدش كردند
نگيز او، كه با استدلالاتى قوى و نيرومند و نكاتى جالب و ا آرى، سخنان پر شور و هيجان

  هاى سياه و سرهاى پر از مكر و دلنشين همراه بود، در آن قلب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . كهف و غير آن مراجعه فرمائيد 29نحل ـ  24هود ـ  52و  3يونس ـ  32و  3ـ به آيات  1
  .38ـ غافر، آيه  2
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غرور، نه تنها اثر مثبتى نگذاشت، بلكه چنان آتش كينه و عداوت را در دلهاى آنان برافروخت 
رحمى، به جان اين مرد مؤمن شجاع افتادند ـ به  از جا برخاستند، و با نهايت قساوت و بى: كه

ان روايتى ـ او را سنگباران كردند، و پيكرش را چنان آماج سنگها ساختند، كه بر زمين افتاد، ج
وم خداوندا اين ق«: به جان آفرين تسليم كرد، در حالى كه پيوسته اين سخن را بر لب داشت

  ) 1.(»دانند مرا هدايت كن كه آنها نمى
  ) 2.(و به روايت ديگرى، او را زير پاها چنان لگدمال كردند كه، روحش به آسمان پرواز كرد

* * *  
: به او گفته شد«: گويد اى بيان كرده، مى اما قرآن، اين حقيقت را با جمله جالب و سربسته

  ). قيلَ ادخُلِ الجْنَّةَ(» وارد بهشت شو
و لا تحَسبنَّ : اين، تعبيرى است كه درباره شهيدان راه خدا، در آيات ديگر قرآن آمده است

ْرزي هِمبر ْندع ياءلْ أَحواتاً بأَم بيِلِ اللّهي سلُوا فُينَ قتكسانى كه در راه خدا ! گمان مكن«: قوُنَالَّذ
  ) 3.(»شوند  كشته شدند، مردگانند، بلكه آنها زنده جاويدند، و نزد پروردگارشان، روزى داده مى

شهادت اين مرد مؤمن، همان، و داخل شدن او در : دهد اين تعبير نشان مى: جالب اين كه
ده است كه قرآن مجيد در تعبير مان، آن چنان فاصله ميان اين دو كم و كوتاه بوبهشت، ه

لطيفش، به جاى ذكر شهادت او، دخول او را در بهشت بيان كرده، و چه نزديك است، راه بر 
  !شهيدان، راه بهشت و سعادت جاويدان

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيات مورد بحث»قرطبى«ـ تفسير  1
  . ، و غير آن»والفتوح رازىاب«، »تبيان«، »مجمع البيان«ـ تفسير  2
  .169ـ آل عمران، آيه  3
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چرا كه هم از آيات و هم از  ;روشن است، منظور از بهشت، در اينجا بهشت برزخى است
كه  بهشت جاويدان در قيامت نصيب مؤمنان خواهد شد، همان گونه: شود روايات، استفاده مى

  . دوزخ نيز در مورد بدكاران، است
اى از بهشت و دوزخ رستاخيز  ، بهشت و دوزخ ديگرى در عالم برزخ است كه نمونهبنابراين

القبَرُ : در مورد قبر وارد شده است) عليه السلام(باشد، چنان كه در روايت امير مؤمنان على مى
اغهاى بهشت است يا قبر يا باغى از ب«: منْ حفرَِ النِّيرانِ إِما روضَةٌ منْ رِياضِ الجْنِّةِ أوَ حفرَْةٌ

  ) 1!.(»هاى دوزخ اى از حفره حفره
اين جمله اشاره به خطابى است كه در روز قيامت به اين : اند بعضى احتمال داده: و اين كه

  . تشود، و جنبه مستقبل دارد، نه حال، بر خلاف ظاهر آيه اس مؤمن با شهامت و ايثارگر مى
ر جوار قرب رحمت الهى و در نعيم بهشتى، به هر حال، روح پاك اين مرد به آسمانها، د

قالَ يا ليَت (» دانستند قوم من مى! اى كاش: گفت«: شتافت، و در آنجا تنها آرزويش اين بود كه
  ). قَومي يعلمَونَ

* * *  
ويش قرار داد و در صف پروردگارم، مرا مشمول آمرزش و عفو خ«: دانستند مى! اى كاش

  ) 2).(غَفرََ لي ربي و جعلنَي منَ المْكرَْمينَبمِا (» گراميان جاى داد
چشم حق بينى داشتند، چشمى كه با حجابهاى ضخيم و سنگين جهان مادى ! اى كاش

  محجوب نگردد، و آنچه را در پشت اين پرده است، ببينند اين همه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .218، صفحه 6، جلد »بحار الانوار«ـ  1
است؟ » استفهاميه«يا » موصوله«يا » مصدريه» «بمِا غَفرََ لي ربي«در جمله » ما«: ـ در اين كه 2

رسد، و در ميان دو  سه احتمال داده شده است، ولى احتمال استفهاميه بودن بعيد به نظر مى
  . كند قرب است، هر چند از نظر معنى تفاوت چندانى نمىاحتمال ديگر احتمال موصوله بودن ا
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نعمت و اكرام و احترام خدا را بنگرند، و بدانند در مقابل اهانتهاى آنها خداوند چه لطفى در 
  . حق من فرموده است

  ! آوردند اما افسوس ديدند، و ايمان مى  مى! اى كاش
فى حياته  إنَِّه نَصح لَهم: فرمود) صلى االله عليه وآله(پيغمبر گرامى اسلام: در حديث آمده است

هتوم دعب اين مرد با ايمان هم در حال حيات خود، خيرخواه قوم خويش بود و هم بعد از «: و
  ) 1.(»مرگ آرزوى هدايت آنها را داشت

، چرا كه كند، سپس بر اكرام او نخست، تكيه بر موهبت غفران الهى مى: جالب توجه اين كه
سان از آلودگى گناهان پاك گردد، و چون پاك شد، نخست بايد با آب مغفرت، روح و جان ان

  . بر بساط قرب و اكرام الهى جاى گيرد
اكرام، احترام و بزرگداشت الهى گر چه نصيب بسيارى از : اين نكته نيز، قابل دقت است كه

 إِنَّ أَكرَْمكُم عنْد«: روند وش هم پيش مىدوش به د» اكرام«و » تقوا«شود، و اصولاً  بندگان مى
أتَْقاكُم به طور كامل و بدون هيچ گونه قيد و شرط در قرآن مجيد، درباره » اكرام«ولى ) 2(»اللّه

  : دو گروه آمده است
لايسبِقُونَه * بلْ عباد مكرَْمونَ : گويد كه قرآن درباره آنها مى» فرشتگان مقرب خدا«نخست 

گيرند و  كه در سخن بر او پيشى نمى* ها بندگان گرامى خدايند آن«: لْقَولِ و هم بأَِمرِه يعملُونَبِا
  ) 3.(»بندند فرمانش را به كار مى

ياد كرده، و درباره آنها » مخلصين«و ديگر، بندگان كامل الايمان، كه قرآن از آنها به عنوان 
  ) 5(-)4.(»وندش آنها در باغهاى بهشت گرامى داشته مى«: مونَأوُلئك فى جنّات مكرَْ: گويد مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5464، صفحه 8، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
  .13ـ حجرات، آيه  2
  .27و  26ـ انبياء، آيات  3
  . 35ـ معارج، آيه  4
  . ، ذيل آيات مورد بحث82، صفحه 17، جلد »الميزان«ـ  5

* * *  
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ن و مجاهد راستين بود، كه در انجام رسالت خويش، و به هر حال، اين پايان كار اين مرد مؤم
حمايت از پيامبران الهى، كوتاهى نكرد، و سرانجام، شربت شهادت نوشيد، و به جوار قرب 

  . رحمت خداوند راه يافت
  اما ببينيم، سرنوشت آن قوم طاغى و ستمگر به كجا رسيد؟ 

به سوى اين قوم مبعوث شدند نيامده،  گر چه در قرآن سخنى از پايان كار آن سه نفر پيامبر، كه
آن قوم، علاوه بر كشتن آن مرد مؤمن، پيامبران خويش را نيز : اند ولى جمعى از مفسران نوشته

  . به قتل رساندند
خود مشغول ساخت، آن مرد با ايمان جمعيت را به : اند در حالى كه بعضى ديگر، تصريح كرده

ترى  راى آنها چيده شده بود، رهائى يابند، و به نقطه امناى كه ب تا پيامبران بتوانند از توطئه
شود،  منتقل شوند، ولى، نزول عذاب دردناك الهى بر آنها كه در آيات بعد به آن اشاره مى

) شهادت آن مرد با ايمانبعد از (» منْ بعده«اى بر ترجيح قول اول است، هر چند تعبير  قرينه
  ). دقت كنيد(قول دوم صحيحتر است : دده در مورد نزول عذاب، نشان مى

* * *  
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  قرآن مجيد  23آغاز جزء 
  
  

  » يس«سوره  28آيه 
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28    ماءنَ السندْ منْ جم هدعنْ بم هملى قَوما أنَزَْلنْا ع ينَ ونزِْلما كنُّا م و  
  إِنْ كانتَ إلاِّ صيحةً واحدةً فَإِذا هم خامدونَ     29
   يا حسرَةً علىَ العْباد ما يأتْيهِم منْ رسول إلاِّ كانُوا بِه يستَهزِؤُنَ    30
  

  :ترجمه
  . سنت ما بر اين نبودـ و ما بعد از او بر قومش هيچ لشكرى از آسمان نفرستاديم، و هرگز  28
  !! ناگهان همگى خاموش شدند! ـ بلكه فقط يك صيحه آسمانى بود 29
ـ افسوس بر اين بندگان كه هيچ پيامبرى براى هدايت آنان نيامد مگر اين كه او را استهزاء  30
  ! كردند مى
  

  :تفسير
  با يك صيحه، همگى خاموش

يامبران الهى قيام كردند اكنون، ببينيم سرانجام چگونه به مخالفت با پ» انطاكيه«مردم شهر : ديديم
  كارشان چه شد؟ 

ما بر قوم او بعد از وى هيچ لشكرى از آسمان نفرستاديم، و «: گويد قرآن در اين زمينه مى
براى نابود ساختن اين اقوام سركش، متوسل به اين امور : اصولاً سنت ما چنين نيست كه

  ). زِلينَمه منْ بعده منْ جندْ منَ السماء و ما كنُّا منْو ما أنَزَْلنْا على قَو(» شويم
ما نيازى به اين امور نداريم، تنها يك اشاره كافى است كه همه آنها را خاموش سازيم و به ديار 

  . عدم بفرستيم و تمام زندگى آنها را در هم بكوبيم
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اى  آنها تبديل به عامل مرگشان شود، و در لحظه تنها يك اشاره كافى است كه عوامل حيات
  ! طومار زندگانيشان را درهم پيچد كوتاه، و زودگذر،

 * * *  
دهنده و مرگبار،  اى تكان تنها يك صيحه آسمانى تحقق يافت، صيحه«: افزايد پس از آن مى

  ).خامدونَإِنْ كانتَ إلاِّ صيحةً واحدةً فإَِذا هم ! (»ناگهان همگى خاموش شدند
اى بر همه  ت و بر زمين نشست، لرزهاى بود، كه از ابرى برخاس آيا اين صيحه، صداى صاعقه

  چيز افكند، و تمام عمارتها را ويران ساخت، و آنها از شدت وحشت تسليم مرگ شدند؟ 
اى بود كه بر اثر يك زمين لرزه شديد از دل زمين برخاست، و در فضا، طنين افكند،  يا صيحه

  !موج انفجارش همه را به كام مرگ كشيد ؟ و
هر چه بود، يك صيحه، آن هم در يك لحظه زودگذر، بيش نبود، فريادى بود كه همه فريادها 

حركت ساخت، و چنين است، قدرت خداوند، و  را خاموش كرد، و تكانى بود كه همه را بى
  !چنان است سرنوشت يك قوم گمراه و بى ثمر

  !برسزا خود همين است مربى برى را بسوزند چوب درختان بى
* * *  

در آخرين آيه مورد بحث، با لحنى بسيار گيرا و مؤثر بر خورد تمام سركشان تاريخ را با دعوت 
كه هيچ پيامبرى ! وا حسرتا بر اين بندگان«: گويد پيامبران خدا يك جا مورد بحث قرار داده مى

م يا حسرَةً علىَ العْباد ما يأتْيهِ(» باد استهزاء گرفتنداو را به : براى هدايت آنها نيامد، مگر اين كه
  ).منْ رسول إلاِّ كانُوا بِه يستَهزؤُِنَ

  ! هاى رحمت خدا را به روى خود بستند كه دريچه! واى بر آنها
  ! كه چراغهاى هدايت خويش را شكستند! اسفا بر آنها
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روهى كه نه تنها گوش هوش به نداى رهبران ندهند، بلكه به بيچاره و محروم از سعادت، آن گ
استهزاء و سخريه آنها بر خيزند، سپس آنها را از دم شمشير بگذرانند، در حالى كه آنها 

ايمان را قبل از خود ديده بودند، و سرانجام دردناكشان را با  گران بى سرنوشت شوم طغيان
دند، اما كمترين عبرتى نگرفتند، و درست در گوش شنيده، يا در صفحات تاريخ خوانده بو

  ! ، و به همان سرنوشت گرفتار شدندهمان وادى گام نهادند
شود، ولى  روشن است، اين جمله، گفتار خدا است چون تمام اين آيات از سوى او بيان مى

به معنى ناراحتى درونى در برابر حوادثى كه كارى از دست انسان در » حسرت«البته جمله 
و مانند » غضب«و  »خشم«د آن ساخته نيست، درباره خداوند معنى ندارد، همان گونه كه مور

روزان   حال اين تيره: آن نيز به مفهوم حقيقى در مورد او وجود ندارد، بلكه منظور اين است
گشت كه، چرا با اين  شد، متأسف و متأثر مى چنان بود كه هر انسانى از وضع آنها آگاه مى

  ) 1!.(ات در اين گرداب هولناك غرق شوند؟همه وسائل نج
تعجب از اين است كه بندگان خدا كه : اشاره به اين است كه) بندگان خدا(» عباد«تعبير به 

  . غرق نعمتهاى او هستند، دست به چنين جناياتى زدند
* * *  
  : ها نكته

  » انطاكيه«اول ـ داستان رسولان 
است كه به گفته بعضى در سيصد سال قبل از » امش«ترين شهرهاى  يكى از قديمى» انطاكيه«

بنا گرديد، اين شهر در روزگار قديم، از حيث ثروت، علم و تجارت يكى ) عليه السلام(مسيح
  . شد محسوب مى» روم«از سه شهر بزرگ كشور 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . چيزى است كه از دست رفته به معنى اندوه بر» حسرت«: گويد مى» مفردات«در » راغب«ـ  1
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حدود شصت كيلومتر فاصله » اسكندرون«كمتر از يكصد كيلومتر و تا » حلب«تا » انطاكيه«شهر 
  ) 1.(دارد

فتح شد، و از دست روميان در آمد، » ابو عبيده جراح«اين شهر، در زمان خليفه دوم به دست 
  ) 2.(تند، و بر آئين خود باقى ماندندمردم آن كه مسيحى بودند پرداخت جزيه را پذيرف

بعد از جنگ جهانى اول، اين شهر، به تصرف فرانسويان در آمد، و هنگامى كه فرانسويان 
مسيحى و با فرانسويان هم كيش بودند » انطاكيه«را رها كنند، چون غالب اهل » شام«خواستند 

افتد به  كشور اتفاق مى در اين» شام«و نخواستند در آشوبهائى كه پس از خروج آنها از 
  !دادند» تركيه«سد، آن را به مسيحيان آسيب ر

شود،  براى مسلمانان، دومين شهر مذهبى محسوب مى» مدينه«براى مسيحيان مانند » انطاكيه«
دعوت خود را از آنجا آغاز )عليه السلام(است كه حضرت مسيح» بيت المقدس«شهر اولشان 

و » پولس«كردند، هجرت » انطاكيه«به ) عليه السلام(مسيح كرد، و بعداً گروهى از مؤمنان به
) عليه السلام(بدان شهر رفتند و مردم را به اين آئين خواندند، و از آنجا دين مسيح) 3(»برنابا«

  گسترش يافت، و به همين جهت در قرآن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 42» اسكندرون«كيلومتر، و تا  88) ق انطاكيهشر(» حلب«تا » انطاكيه«ـ فاصله مستقيم بين  1
  . مصر است» اسكندريه«است و غير از » انطاكيه«در شمال » اسكندرون«. كيلومتر است

  .320، صفحه »انطاكيه«، ماده »فرهنگ قصص قرآن«ـ  2
از مبلغان معروف مسيحى است كه براى گسترش مسيحيت كوشش فراوان كرد و » پولس«ـ  3
معروفى » انجيل«بوده، » مرقس«و » پولس«و از ياران » يوسف«نام اصليش ) فتح باءبه (» برنابا«

شود، ولى  ديده مى)صلى االله عليه وآله(دارد كه در آن بشارات زيادى از ظهور پيامبر اسلام
  . به وسيله يك مسلمان نوشته شده است: گويند  شمرند و مى مسيحيان آن را غير قانونى مى
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  ) 1.(سخن به ميان آمده) در آيات مورد بحث(ز اين شهر به خصوص مجيد، ا
دو )عليه السلام(حضرت مسيح: گويد چنين مى» مجمع البيان«در » طبرسى«مفسر عاليقدر 

فرستاد، هنگامى كه آنها به نزديكى شهر رسيدند، » انطاكيه«فرستاده از حواريين را به شهر 
بود، » يس حبيب، صاحب«ه چرا آورده بود، اين همان پيرمردى را ديدند كه، چند گوسفند را ب

  بر او سلام كردند، پيرمرد جواب داده پرسيد شما كيستيد؟ 
ايم شما را از عبادت بتها به سوى عبادت  هستيم، آمده) عليه السلام(فرستادگان عيسى: گفتند

  . خداوند رحمان دعوت كنيم
  اى هم داريد؟   آيا معجزه و نشانه: پيرمرد پرسيد

را به اذن خداوند » برص«و نابيناى مادرزاد و مبتلا به دهيم،  آرى، بيماران را شفا مى: گفتند
  .بخشيم  بهبودى مى
  . من فرزند بيمارى دارم كه سالها در بستر افتاده: پيرمرد گفت

  . با ما بيا تا به خانه تو برويم و از حالش خبر گيريم: گفتند
ى بر تن فرزند او كشيدند، به فرمان خدا سالم از جاى پيرمرد، همراه آنها رفت، آنها دست

  ! برخاست
اين خبر، در شهر پخش شد، و به دنبال آن، خداوند، گروه كثيرى از بيماران را به دست آنها 

  . شفا داد
: شما كيستيد؟ گفتند: پرست داشتند، خبر به او رسيد، آنها را فرا خواند پرسيد آنها پادشاهى بت
شنوند و  ز عبادت موجوداتى كه نه مىايم تو را ا هستيم، آمده) عليه السلام(فرستادگان عيسى

  . بينند، به عبادت كسى كه هم شنوا و هم بيناست، دعوت كنيم نه مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»شعرانى«هاى عالم بزرگوار مرحوم  ، پاورقى»ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  1
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  آيا معبودى جز خدايان ما وجود دارد؟ : تپادشاه گف
  ! آرى، همان كسى كه تو و معبودهايت را آفريد: گفتند

سپس ) و اين تهديدى نسبت به آنها بود(تا من درباره شما انديشه كنم ! برخيزيد: پادشاه گفت
  .مردم، آن دو نفر را در بازار گرفتند و زدند

دستشان به پادشاه نرسيد، ) عليه السلام(ده عيسىدو فرستا: ولى، در روايت ديگرى چنين آمده
مدتى در آن شهر ماندند، روزى پادشاه از قصر خود بيرون آمده بود، آنها صدا را به تكبير بلند 

را به عظمت ياد كردند، پادشاه در غضب شده دستور حبس آنها را صادر كرد، » اللّه«كرده و نام 
  . و هر كدام را يكصد تازيانه زد

تكذيب شده مضروب گشتند، حضرت ) عليه السلام(ى كه اين دو فرستاده مسيحهنگام
  .را كه بزرگ حواريين بود، به دنبال آنها فرستاد» شمعون الصفا«) عليه السلام(مسيح

به صورت ناشناخته وارد شهر شد، و طرح دوستى با اطرافيان شاه ريخت، آنها از » شمعون«
پادشاه رسانيدند، او نيز از وى دعوت كرد، و از همنشينان  دوستى او لذت بردند، و خبر را به

  . خود قرار داد و احترام نمود
اند، و هنگامى  ام دو نفر در حبس تو زندانى شده من شنيده! اى پادشاه: روزى گفت» شمعون«

   !اى؟ آيا هيچ به سخنان آنها گوش فرا دادهاى؟  اند، آنها را زده كه تو را به غير آئينت خوانده
  . خشم من مانع از اين كار شد: شاه گفت

  اگر پادشاه صلاح بداند، آنها را فرا خواند، تا ببينيم چه چيز در چنته دارند؟ : گفت» شمعون«
  . پادشاه آنها را فرا خواند

  به  چه كسى شما را: به آنها گفت) شناسد گوئى هيچ آنها را نمى(» شمعون«



٣٨٥  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

  ! اينجا فرستاده است؟
  . خدائى كه همه چيز را آفريده، و هيچ شريكى براى او نيست: ندگفت

  نشانه و معجزه شما چيست؟ : گفت
  ! هر چه تو بخواهى: گفتند

غلام نابينائى را آوردند و آنها به فرمان خدا او را شفا دادند، پادشاه، در تعجب : شاه، دستور داد
آيا اگر چنين درخواستى از : تبه سخن در آمد به شاه گف» شمعون«فرو رفت، در اينجا 

  كردى، آنها نيز قادر بر چنين كارى بودند؟ خدايانت مى
  ! پرستيم، نه ضررى دارند، و نه سود و خاصيتى خدايانى كه ما مى: از تو چه پنهان: شاه گفت

ى را زنده كند ما به او و به شما ا  اگر خداى شما، بتواند مرده: سپس، پادشاه به آن دو گفت
  . آوريم ىايمان م
  ! خداى ما قادر بر همه چيز هست: گفتند

گذرد، هنوز او را دفن   هفت روز از مرگ او مى: اى است كه  در اينجا مرده: شاه گفت
  . ايم، و در انتظار اين هستيم كه پدرش از سفر بيايد نكرده

نى خورد و مخفيانه، ناگهان مرده تكا» شمعون«دند، و كر  مرده را آوردند، آن دو آشكارا دعا مى
  . از جا برخاست

ام، و من به شما هشدار  ام و آتش دوزخ را با چشم خود ديده من هفت روز است مرده: گفت
  . دهم، همگى به خداى يگانه ايمان بياوريد مى

يقين پيدا كرد، سخنانش در او مؤثر افتاده، او را به » شمعون«پادشاه تعجب كرد، هنگامى كه 
و ايمان آورد، اهل كشورش نيز به او پيوستند، هر چند گروهى به خداى يگانه دعوت كرد و ا

  . كفر خود باقى ماندند
  نيز نقل ) عليهما السلام(از امام باقر و امام صادق» عياشى«نظير اين روايت در تفسير 
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  ) 1.(اردهائى وجود د شده است هر چند در ميان آنها تفاوت
 ;رسد  ه، ايمان آوردن اهل آن شهر، بسيار بعيد به نظر مىولى، با توجه به ظاهر آيات گذشت

  . آنها به وسيله صيحه آسمانى هلاك شدند: گويد چرا كه قرآن مى
  .ممكن است در اين قسمت از روايت، اشتباهى از ناحيه راوى صادر شده باشد

آنها پيامبر : دهد در آيات فوق، نشان مى» مرسلون«تعبير به : اين نكته نيز، قابل توجه است كه
شما جز بشرى همانند : مردم شهر به آنها گفتند: گويد و فرستاده خدا بودند، به علاوه، قرآن مى

  .ما نيستيد، و خداوند چيزى نازل نفرموده است
اين گونه تعبيرات، در قرآن مجيد، معمولاً در مورد پيامبران الهى آمده است، مگر اين كه گفته 

  . رسد نيز فرستاده خدا هستند اما اين توجيه بعيد به نظر مىفرستادگان پيامبران، : شود
* * *  

  هاى آموزنده اين داستان  دوم ـ نكته
توان آموخت از جمله  از آنچه در آيات بالا، پيرامون اين داستان خوانديم، مسائل بسيارى مى

  : امور زير است
، همان گونه كه يك فرد مؤمن، كنند ـ افراد با ايمان در راه خدا هرگز از تنهائى وحشت نمى 1

أَيها : فرمايد  مى)عليه السلام(از انبوه مشركان شهر وحشت نكرد، على» حبيب نجار«همچون 
هلَلَّةِ أهقدى لي طرَيِقِ الْهشُوا فحتَوَلاتس النّاس :  

  ) 2.(»هرگز در طريق هدايت به خاطر كمى نفرات وحشت نكنيد! اى مردم«
برد، حتى بعد از شهادتش نيز  ق هدايت مردم است، و از گمراهى آنها رنج مىـ مؤمن، عاش 2

  ديدند و ايمان  ديگران مقامات او را مى! اى كاش: كند آرزو مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).با كمى تلخيص(، ذيل آيات مورد بحث 419، صفحه 8، جلد »مجمع البيان«ـ تفسير  1
  .201، خطبه »نهج البلاغه«ـ  2
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  !. آوردند مى
  ). و هم مهتدَونَ(ـ محتواى دعوت انبياء، خود بهترين گواه بر هدايت و حقانيت آنهاست  3
  . دداشت پاداش باشد، تا اثر كن ـ دعوت به سوى اللّه، بايد خالى از هر گونه چشم 4
مبين و آشكار است و بت  ها عامل مخفى و پنهانى ندارد، بلكه ضلال ـ گاهى گمراهى 5

  . شود محسوب مى» ضلال مبين«پرستى و شرك، مصداق روشن 
  . كنند و گمراهان بر موهومات و پندارها ـ مردان حق، بر واقعيات تكيه مى 6
  . ـ اگر شوم و نكبتى وجود داشته باشد، سرچشمه آن خود انسان و اعمال او است 7
  . انحرافات است عامل بسيارى از بدبختيها و» اسراف«ـ  8
هاست، خواه  و دعوت آشكار در همه زمينه» بلاغ مبين«ـ وظيفه پيامبران و رهروان راه آنها  9

  . مردم پذيرا شوند، يا نشوند
  ). فعَزَّزنا بثِالث(ـ اجتماع و جمعيت، از عوامل مهم پيروزى و عزت و قوت است  10
كرهاى عظيم آسمان و زمين را بسيج ـ خداوند، براى درهم كوبيدن ياغيان سركش، لش 11
  . كوبد كند، بلكه با يك اشارت، همه چيز آنها را در هم مى نمى
اى وجود ندارد، و شهيد قبل از آن كه از مركب بر زمين  ـ ميان شهادت و بهشت فاصله 12

  ) 1.(گيرد ر مىبيفتد در آغوش حور العين قرا
  كند و بعد او را در جوار  ـ خداوند، نخست انسان را از گناه شستشو مى 13

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقل شده كه در )صلى االله عليه وآله(ـ در اين زمينه روايت مشروحى از پيامبر گرامى اسلام 1

  . آورديم» آل عمران« 169، ذيل آيه 172، صفحه 3جلد 
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  ). ي منَ المْكرَْمينَبمِا غَفرََ لي ربي و جعلنَ(دهد  رحمتش جاى مى
چرا كه اين برنامه هميشگى آنها  ;ـ از مخالفت و سرسختى دشمنان حق، نبايد وحشت كرد 14

  ).يا حسرَةً علىَ العْباد ما يأتْيهِم منْ رسول إلاِّ كانُوا بِه يستَهزِؤُنَ(در طول تاريخ بوده است 
اى هدايت را به خاطر تعصب و لجاجت و غرور به چه حسرتى از اين بالاتر، كه انسان دره

  . روى خود، ببندد و آفتاب عالمتاب حق را نبيند
و جاء منْ أَقْصا المْدينَةِ (ـ ايمان آورندگان به انبياء، قبل از همه، مستضعفان جامعه بودند  15

  ).رجلٌ
ش و كوشش آنها محدود شدند، و تلا اند كه در راه طلب، هرگز خسته نمى ـ همانها بوده 16

  ).يسعى(به هيچ حدى نبود 
ـ شيوه تبليغ را بايد از رسولان الهى ياد گرفت، كه از تمام روشها و تاكتيكهاى مؤثر براى  17

آيه فوق و رواياتى كه در اى از آن در  كردند كه نمونه  خبران استفاده مى نفوذ در دلهاى بى
  . شود تفسير آن آمده است، مشاهده مى

* * *  
  سوم ـ پاداش و عذاب برزخ 

مزبور، بعد از شهادت، در بهشت الهى جاى گرفت و آرزو » مؤمن«: در آيات بالا آمده بود
شدند، مسلماً اين آيات، همانند آيات  بازماندگان، از سرنوشت او آگاه مى! كرد اى كاش مى
يات، ورود در آن بعد وط به شهيدان، مربوط به بهشت جاويدان رستاخيز نيست كه بر طبق آمرب

  . از رستاخيز مردگان و حساب محشر صورت خواهد گرفت
ما بهشت و دوزخى نيز در برزخ داريم كه شهيدان در آن متنعم، و : شود از اينجا روشن مى

  آن قرار صبح و شام در برابر آتش » آل فرعون«طاغيان همچون 
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ز مسائلى كه در مورد بهشت و دوزخ وارد شده، گيرند، و با توجه به اين مطلب، بسيارى ا مى
  . شود و امثال آن آمده است، حل مى» معراج«همانند آنچه در روايات 

* * *  
  ! چهارم ـ پيشگامان امتها

سباقُ الأمُمِ ثَلاثَةٌ : چنين نقل شده) صلى االله عليه وآله(از پيغمبر گرامى اسلام» ثعلبى«در تفسير 
َكْفرُوُا بِاللّ لمنييطرَْفَةَ ع ب: هنِ أبَىِ طالب ىلونَ، ) عليه السلام(عْرعنُ آلِ فؤْمم يس و بصاح و

مُأَفْضَله لىع يقُونَ ودالص مفَه :  
پيشگامان امتها سه نفر بودند كه هرگز حتى به اندازه يك چشم به هم زدن به خدا كافر «

و مؤمن آل فرعون، آنها پيامبر زمان ) حبيب نجار(يس على بن ابى طالب، و صاحب : نشدند
در «همين معنى در تفسير ) 1.(»تصديق كردند و على برترين آنهاست) قولاً و عملاً(خود را 
: نقل شده است كه فرمود) صلى االله عليه وآله(به عبارت ديگرى از رسول اللّه» المنثور

مؤْمنُ آلِ يسالَّذى قالَ يا قَومِ اتَّبعِوا المرْسلينَ، و حزْقيلُ مؤْمنُ آلِ  حبيِب النَّجارِ: الصديقُونَ ثَلاثَةٌ
و هو ) عليه السلام(فرعْونَ الَّذى قالَ أَ تَقتُْلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربى اللّه، و على بنُ أبَىِ طالب

مأَفضَْلُه :  
از ! حبيب نجار مؤمن آل يس، كه صدا زد اى قوم من: سه كس بودندكنندگان انبياء،  تصديق«

عليه (به هنگام دفاع از موسى(فرستادگان خدا تبعيت كنيد، و حزقيل مؤمن آل فرعون كه 
آيا مردى را : گفت) ده بوددر برابر توطئه قتل كه از سوى فرعونيان ترتيب داده ش) السلام

و على بن ابى طالب، كه ! پروردگار من اللّه است؟: گويد خواهيد به قتل برسانيد كه مى مى
  ) 2.(»برترين آنهاست

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»نور الثقلين«و » الميزان«، »قرطبى«، »مجمع البيان«ـ  1
  .86، صفحه 17، جلد »الميزان«، بنا به نقل »در المنثور«ـ تفسير  2
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31    ونَ  أَ لَمِرْجعلاي هِمَإِلي منَ الْقرُوُنِ أنََّهم مَلهَلكَنْا قبَأه ا كَمَروي  
  و إِنْ كُلٌّ لمَا جميع لدَينا محضرَوُنَ     32
  

  : ترجمه
هلاك كرديم كه آنها هرگز ) به خاطر گناهانشان(ـ آيا نديدند چقدر از اقوام پيش از آنان را  31

  ! ؟)شوند و زنده نمى(گردند  ز نمىبه سوى ايشان با
  ! شوند نزد ما احضار مى) روز قيامت(ـ و همه آنان  32
  

  : تفسير
  غفلت دائم 

در اين دو آيه با توجه به بحثى كه در آخرين آيات گذشته درباره غفلت مستمر گروه عظيمى 
ند كه ما افراد آيا آنها نديد«: فرمايد  از مردم جهان در طول اعصار و قرون پيشين گذشت، مى

وا أَ لَم يرَ! (؟»زيادى از قرون و اقوام پيش از آنها را بر اثر طغيان ظلمشان به هلاكت رسانديم
  )1).(كَم أهَلكَنْا قبَلهَم منَ الْقرُوُنِ

اند، پيش از آن، اقوام سركش ديگرى  اينها نخستين گروهى نيستند كه بر روى زمين گام نهاده
كردند، و سرنوشت دردناك آنها كه بر صفحات تاريخ ثبت است و   گى مىدر اين جهان زند

باد آنها بر جاى مانده، در برابر چشم آنها قرار هاى شهرهاى آ انگيزشان كه در ويرانه  آثار غم
  دارد، آيا اين مقدار كافى براى درس عبرت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خبريه است، و در اينجا به معنى كثرت آمده و » كَم«تقريرى و  ـ استفهام در آيه بالا استفهام 1

جمع : ايم چنان كه قبلاً گفته» قرُوُن«بيان آن است، » منَ الْقرُوُن«باشد و  مى» أهَلكَنْا«مفعول 
  . كنند  هم به معنى زمان طولانى آمده، و هم به معنى مردمى كه در يك زمان زندگى مى» قرن«
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  ! نيست؟
گردد؟ مفسران احتمالاتى  به چه كسى بر مى) آيا نديدند(» أَ لَم يروَا«ضمير جمع در : در اين كه

  : اند داده
كه در آيات گذشته، سخن از آنها در ميان بود، باز » اصحاب القريه«به : نخست اين كه

ازل شده است كه اين آيات براى هشدار آنها ن» اهل مكّه«منظور : گردد، و ديگر اين كه مى
  . است

را كه منظور همه انسانهاست، چ: دهد نشان مى» ...يا حسرَةً علىَ العْباد«ولى توجه به آيه گذشته 
گيرد، كه به هنگام آمدن فرستادگان   در آيه مزبور تمام انسانها را در طول تاريخ فرا مى» عباد«

از همه مردم جهان، كه تاريخ الهى، به تكذيب و استهزاء برخاستند و در هر حال، دعوتى است 
ن را از ديده بيرون پيشينيان را دقيقاً مطالعه كنند، و آثار باقيمانده آنها را بنگرند، و دل عبرت بي

  . فرستند تا خوب نظر كند، و ايوان قصرهاى ويران شده گردنكشان را آئينه عبرت بداند
أنََّهم إِليَهِم (» كنند ت نمىآنها هرگز به سوى ايشان بازگش«: افزايد در پايان آيه، مى

  ) 1).(لايرْجعِونَ
يعنى مصيبت بزرگ اينجاست كه امكان بازگشت به دنيا و جبران گناهان و بدبختيهاى گذشته 

  ! ها در پشت سر آنان ويران گشته كه بازگشتشان هرگز ممكن نيست  را ندارند، چنان پل
درباره عبرت گرفتن از مردگان، ) السلام عليه(اين تفسير، درست همانند سخنى است كه على

  لا عنْ قبَيِح يستطَيعونَ : فرموده است» نهج البلاغه«در يكى از خطب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَ لَم يروَا أنََّهم إِليَهِم «است و در تقدير چنين است » كَم أهَلكَنْا«ـ اين جمله بدل از  1
  .»لايرْجعِون

  ).شوندگان حال براى هلاك(جمله حاليه باشد : اند بعضى نيز احتمال داده
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  : انتْقالاً و لا في حسن يستطَيعونَ ازدياداً
نه امكان اين است كه از قبائح اعمال خود انتقال يابند، و نه قدرت دارند كه بر حسنات «

  ) 1).(پذير نيست  ه و جبران امكانچرا كه راه بازگشت بسته شد(» خويش بيفزايند
* * *  

و إِنْ كُلٌّ (» شوند حاضر مىهمه آنها بدون استثناء، در روز قيامت نزد ما «: افزايد در آيه بعد مى
  ) 2).(لمَا جميع لدَينا محضرَوُنَ
ست، اگر هلاك شدند و نتوانستند به اين جهان باز گردند مسأله تمام ا: يعنى اين طور نيست كه

نه، مرگ در حقيقت آغاز كار است، نه پايان، به زودى، همگى در عرصه محشر، براى حساب 
گير در انتظار  د از آن، مجازات دردناك الهى، مجازاتى مستمر و پىشوند، و بع گردآورى مى

  . آنهاست
بتلا آيا با اين حال، جاى اين نيست كه از وضع آنها عبرت گيرند، و خود را به سرنوشت آنان م

  نسازند، و تا فرصتى باقى مانده از اين گرداب هولناك كنار آيند؟
  آغاز راحتى : آرى، اگر مرگ، پايان همه چيز بود، امكان داشت بگويند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .188، خطبه »نهج البلاغه«ـ  1
است و بعضى » نافيه«» إِنْ«: ـ معروف در ميان مفسران در تركيب اين آيه چنين است كه 2

  . دهد است و به همين دليل مابعد خود را نصب نمى» مخففّه«اند   گفته
صريحاً در كلمات ادباى عرب آمده » إلاّ«به معنى » لمَا«است، زيرا آمدن » إلاّ«به معنى » لمَا«و 

ر خب» مجموع«به معنى » جميع«كند، و  مشكلى ايجاد نمى» كسائى«است، بنابراين مخالفت 
  . باشد مى» كُلٌّ«

  . دهبو» كلُُّهم«اليه محذوف است و در اصل  بدل از مضاف» كُلٌّ«تنوين 
است، بنابراين، معنى جمله » جميع«يا خبر بعد از خبر است، و يا صفت براى » محضرَوُن«و 

  .»ناو ما كُلُّهم إلاّ مجموعونَ يوم الْقيامةِ محضرَوُنَ لدَي«: شود چنين مى
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  : كه چنين نيست و به گفته شاعر! ماست، ولى افسوس
 ىةَ كُلِّ حراح توْتنْا ترُِكنْالكَانَ المأنَّا إِذا م لَو و  

  !:و نُسئَلُ بعده عنْ كُلِّ شىَء*** و لكنّا إِذا متنْا بعثنْا 
گذاردند، مرگ براى همه زندگان مايه  مى مرديم، ما را به حال خود وا اگر به هنگامى كه مى«

  . راحتى بود
شويم، و بعد از آن از همه چيز از ما سؤال  ر زنده مىميريم بار ديگ ولى هنگامى كه ما مى

  . »خواهد شد
 * * *  
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  ها حباً فمَنهْ يأْكُلُونَو آيةٌ لَهم الأرَض المْيتَةُ أَحييناها و أَخرَْجنا منْ    33
  و جعلنْا فيها جنّات منْ نخَيل و أعَناب و فجَرنْا فيها منَ العْيونِ     34
  ليأْكُلُوا منْ ثمَرِه و ما عملَتْه أَيديهِم أَ فَلا يشكْرُوُنَ     35
  سهِم وتنُبْتِ الأرَض و منْ أنَْفُ سبحانَ الَّذي خَلَقَ الأزَواج كُلَّها مما    36

  مما لايعلمَونَ           
  

  : ترجمه
از آن خارج ) غذائى(هاى  ـ زمين مرده براى آنها آيتى است، ما آن را زنده كرديم، و دانه 33

  . خورند ساختيم كه از آن مى
  . ئى از آن جارى ساختيمها  هائى از نخلها و انگورها قرار داديم و چشمه ـ و در آن باغ 34
آيا . ـ تا از ميوه آن بخورند در حالى كه دست آنان هيچ دخالتى در ساختن آن نداشته است 35

  ! آورند؟ شكر خدا را به جا نمى
روياند، و از خودشان، و از  ـ منزه است كسى كه تمام زوجها را آفريد، از آنچه زمين مى 36

  . دانند آنچه نمى
  

  : تفسير
  هاى ديگر  شانهاين هم ن

از آنجا كه بحث در آيات گذشته، پيرامون مبارزه فرستادگان پروردگار، با شرك و بت پرستى 
  اى به مسأله معاد شده بود،  بود، همچنين در آخرين آيه، اشاره
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اى باشد براى  كند، تا وسيله هائى از توحيد و معاد را توأماً بيان مى آيات مورد بحث، نشانه
  . اددارى منكران و ايمان به مبدأ و معبي

: فرمايد شود بحث كرده مى نخست از احياى زمينهاى مرده و بركاتى كه از آن عائد انسانها مى
ما آن را زنده كرديم، و ) از مبدأ و معاد(زمينهاى مرده براى آنها نشانه آشكارى است «

ميتَةُ أَحييناها و و آيةٌ لَهم الأَرض الْ(» دكنن  هائى از آن خارج ساختيم و آنها از آن تغذيه مى  دانه
  )1).(أَخرَْجنا منْها حباً فمَنْه يأْكُلوُنَ

اى است فوق العاده مرموز،  مسأله حيات و زندگى، از مهمترين دلائل توحيد است، مسأله
مام پيشرفتهاى انگيز، كه عقل همه دانشمندان را به حيرت افكنده ، و با ت پيچيده، و شگفت

دانش نصيب بشر شده، هنوز كسى معماى آن را نگشوده است، هنوز عظيمى كه در علم و 
جان تبديل به  تحت تأثير چه عواملى در روز نخست، موجودات بى: داند كسى به درستى نمى

  سلولهاى زنده شده است؟ 
ساخته شده؟ و چه بذرهاى گياهان و طبقات مختلف آن، دقيقاً چگونه : داند هنوز كسى نمى

ر آن حاكم است كه به هنگام فراهم شدن شرائط مساعد، به حركت در قوانين مرموزى، ب
نمايد، و از  كند، و ذرات زمين مرده را جذب وجود خود مى آيد، و رشد و نمو را آغاز مى مى

اى  هكند، تا هر روز جلوه تاز اين طريق، موجودات مرده را تبديل به بافتهاى موجود زنده مى
  . از حيات را نشان دهد

مسأله حيات در جهان گياهان و حيوانات، و زنده شدن زمينهاى مرده از يكسو، دليل روشنى 
  علم و دانش عظيمى در آفرينش اين جهان : است بر اين كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسد  همه آشكارتر به نظر مىاند، ولى آنچه از  ـ در تركيب آيه فوق، احتمالات فراوانى داده 1

جمله » أَحييناها«مبتداى مؤخر است، و » الأرَض المْيتَةُ«خبر مقدم و » آيةٌ لَهم«: ت كهاين اس
  . باشد اى است كه توضيح و تفسيرى براى جمله قبل مى مستأنفه
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  . اى آشكار از رستاخيز است به كار رفته، و از سوى ديگر، نشانه
گردد، كه در آيات قبل آمده است، و منظور از  بر مى» عباد«به » لهَم«ضمير در : ن استروش

در اينجا تمام بندگانى است كه در مسائل مربوط به مبدأ و معاد، گرفتار انحراف يا » عباد«
  .شمرد اشتباهند، و قرآن وضع آنها را مايه حسرت و تأسف مى

  . ه به عظمت و اهميت و وضوح اين نشانه توحيدى استاشار» نكره«به صورت » آيةٌ«تعبير به 
هاى گياهى تغذيه  انسان از بخشى از دانه: از يكسو، اشاره به اين است كه» فمَنْه يأْكُلُونَ«جمله 

كند، و بعضى ديگر، براى انسان قابل تغذيه نيست، ولى، فوائد ديگرى دارد، مانند تغذيه  مى
روئى، و امور ديگرى كه در زندگى انسان، كاملاً مورد استفاده دا حيوانات، ساختن مواد رنگى،

  . است
آيد، اين نكته را  كه معمولاً براى حصر مى» يأْكُلُون«بر » منْه«و از سوى ديگر، با مقدم داشتن 

تغذيه انسان، از مواد گياهى است آن چنان كه گوئى ) و نيز بهترين(بيشترين : كند كه بيان مى
  ! دهد سان را تشكيل مىان تمام غذاى

* * *  
كند،  آيه بعد، توضيح و تشريحى بر آيه قبل است، و چگونگى حيات زمينهاى مرده را بيان مى

هائى از آن بيرون  ما در زمين باغهائى از نخلها و انگورها قرار داديم و چشمه«: فرمايد مى
  ). فجَرنْا فيها منَ العْيونِ ب وو جعلنْا فيها جنّات منْ نخَيل و أعَنا(» فرستاديم

هاى نيروبخش، و  هاى غذائى در ميان بود، اما در اينجا از ميوه در آيه گذشته، سخن از دانه
است، كه هر يك » انگور«و » خرما«گويد كه، دو نمونه بارز و كامل آنها  مغذىّ سخن مى

  . شود غذائى كامل محسوب مى
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مخصوصاً اين : دهد مطالعات دانشمندان نشان مى: ايم نيز مشروحاً گفتهچنان كه در گذشته، 
  . دو ميوه داراى انواع ويتامينهاى لازم و مواد مختلف حياتى براى بدن انسان است

به علاوه، اين دو ميوه، در تمام طول سال به صورت تازه يا خشك قابل نگهدارى و استفاده 
  ) 1.(براى تغذيه است

» نخل«گويد ـ جمع  مى» مفردات«در » راغب«نيز ـ چنان كه » نخَيل«و » عنب« جمع» أعَناب«
شود، و به طور نادر به  گفته مى» انگور«معمولاً به خود » عنب«است، اما با اين تفاوت، كه 

خرماى تازه و (» تمر«و » رطب«اسم براى درخت است و ميوه آن » نخل«، ولى »انگور«درخت 
  . نام دارد) خشك
گويد، و در جاى ديگر،  اين تفاوت تعبير، كه در يك جا سخن از درخت مى: معتقدند بعضى

چنان كه معروف است همه چيزش، قابل استفاده » نخل«درخت : از ميوه، به خاطر آن است كه
اش  باشد، و ميوه هاى مختلف مى ها و برگهايش، همه مورد استفاده است، تنه آن، شاخه

خواهند، و  اش مى را معمولاً براى ميوه» انگور«حالى كه درخت  در سرآمد همه اينها است،
  . ساقه، شاخه و كنده آن مصرف زيادى ندارد

هر دو به صيغه جمع آمده، ممكن است اشاره به انواع مختلف اين دو ميوه بوده : و اين كه
براى همه  چرا كه هر يك از آنها، دهها نوع دارد، با ويژگيهاى مختلف و باب طبع همه و ;باشد
  ! ها  ذائقه

  در آيه قبل، تنها تعبير به احياى زمينهاى مرده : اين نكته نيز قابل توجه است كه
) انگور و خرما(بخش  ـ درباره اين دو ميوه حيات 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د جل و 175، صفحه 11وگواهى دانشمندان درباره اهميت غذائى آنها به ترتيب در جلدهاى 
  . ايم بحث كرده) »مريم«سوره  26و » نحل«سوره  11، ذيل آيات 46، صفحه 13
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شده بود، كه در قرآن مجيد، معمولاً با نزول باران همراه است، ولى، در اين آيه، سخن از 
هاى آب جارى به ميان آمده، زيرا براى بسيارى از زراعتها تنها آب باران كافى است، در  چشمه

  . ه درختان ميوه، معمولاً نياز به آب جارى نيز دارندى كحال
ها با شكافته  است، و از آنجا كه چشمه» ايجاد شكاف وسيع«به معنى » تفجير«از ماده » فجَرنْا«

ريزند، اين تعبير در مورد بيرون آمدن چشمه از زمين به كار رفته  شدن زمين بيرون مى
  ) 1.(است

* * *  
هدف اين است كه از ميوه آن «: كند  ين درختان پر بار را چنين بيان مىآيه بعد، هدف آفرينش ا

بخورند، در حالى كه دست آنها در ساختمان آن كمترين دخالتى نداشته، آيا شكر خدا را به جا 
  ). ليأْكُلُوا منْ ثمَرِه و ما عملتَْه أَيديهِم أَ فَلا يشكْرُوُنَ! (»آورند نمى

آن كه  شود، بى كه به صورت غذاى كامل، بر شاخسار درختان ظاهر مى ائىه آرى، ميوه
كمترين نيازى به پختن و يا تغييرات ديگر داشته باشد، به مجرد چيدن از درخت قابل استفاده 

  . دهد است، و اين نهايت لطف و عظمت پروردگار را درباره انسانها نشان مى
بندى كرده كه براى مدت زيادى قابل نگهدارى   تهحتى اين غذاى آماده و لذيذ را، آن چنان بس

آن كه ارزش غذائى خود را از دست دهد، بر خلاف غذاهائى كه انسان از مواد  است، بى
  ! شود سازد كه غالباً به سرعت فاسد مى طبيعى خدا داد، با دست خود مى

  آن هم قابل ملاحظه : تفسير ديگرى، درباره معنى آيه نيز وجود دارد كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صيغه ثلاثى مجرد آن نيز به معنى شكافتن است، ولى هنگامى كه به : ـ قابل توجه اين كه 1
  .رساند معنى تكثير و تشديد را مى) همانند آيه فوق(برده شود » تفعيل«باب 
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بدون تغيير، مورد استفاده  كه،هائى كند  خواهد هم اشاره به ميوه  قرآن، مى: است، و آن اين كه
ها به دست  گيرد، و هم به انواع غذاهاى مختلفى كه با انجام عملى روى اين ميوه قرار مى

  ). نافيه است و در صورت دوم موصوله» ما عملتَهْ أَيديهِم«در جمله » ما«در تفسير اول (آيد  مى
انها را تحريك كند تا از شناسى و شكرگزارى انس در هر صورت، هدف آن است كه حس حق

طريق شكرگزارى قدم در مرحله معرفت پروردگار بگذارند، كه شكر منعم نخستين گام معرفت 
  . كردگار است

* * *  
گويد، خط بطلان بر شرك  آخرين آيه مورد بحث، سخن از تسبيح و تنزيه پروردگار مى

و يكتا پرستى را به همگان  كشد، و راه توحيد كه در آيات گذشته از آن سخن بود، مى مشركان
  : فرمايد دهد، مى نشان مى

روياند، و از خود آنان، و از آنچه  منزّه است كسى كه تمام زوجها را آفريد، از آنچه زمين مى«
بتِ الأرَض و منْ أنَْفسُهِم و مما سبحانَ الَّذي خَلَقَ الأزَواج كلَُّها مما تنُْ! (»دانند نمى
  ) 1).(مونَلايعلَ

را در پهنه جهان هستى آفريده، علم و قدرتش » زوجها«آرى، خداوندى كه اين همه 
  انتهاست، عيب و نقصى در وجودش راه ندارد، لذا شريك، و شبيه و   بى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» علم«، زيرا است» تسبيح«براى » علم«به گفته جمعى از مفسران و علماء ادب، » سبحان«ـ  1
نامند، و گاهى براى  مى» علم شخص«باشد و آن را  گاهى براى اشخاص مى) اسم خاص(

شود،  گفته مى» علم معنى«گويند، و گاهى براى معنا كه   مى» علم جنس«جنس كه قرآن را 
ند از هر چيزى است كه عيب و نقص باشد، بنابراين مفهومش تنزيه و پاك شمردن خداو

علم «شود جز در  در هيچ جا اضافه نمى» علم«ام با عظمت پروردگار، و تنزيهى مناسب مق
  .»معنى

معنى مصدرى دارد، و مفعول مطلق براى فعل مقدرى است، و در » سبحان«: اند  بعضى نيز گفته
  . ددار هر صورت تنزيه الهى را با مؤكدترين وجه بيان مى
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جان، و مخلوقات ديگرى را شبيه او  وبهاى بىنظير براى او نيست، و اگر گروهى سنگ و چ
  !نشيند اند، از اين نسبتهاى ناروا بر دامان كبريائيش گردى نمى  شمرده

بديهى است خداوند، نياز به اين ندارد كه خويشتن را تسبيح و تنزيه كند، اين تعليمى است 
  . براى بندگان، و دستورالعملى است براى پيمودن خط تكامل

  :در اينجا چيست؟ مفسران سخن بسيار دارند» أزَواج«نظور از م: در اين كه
معمولاً به دو جنس مذكر و مؤنث گفته » زوج«جمع » أزَواج«: آنچه مسلم است اين است

به هر دو شود، خواه در عالم حيوانات باشد، يا غير آنها، سپس توسعه داده شده و  مى
شود، حتى به دو اطاق  اطلاق مى» زوج« موجودى كه قرين يكديگر، و يا حتى ضد يكديگرند

شود، و به اين  مشابه در يك خانه، يا دو لنگه در، و يا دو همكار و قرين، اين كلمه گفته مى
  . ترتيب، براى هر موجودى در جهان زوجى متصور است

» مؤنث«و » مذكر«زوجيت در اينجا به همان معنى خاص يعنى جنس : به هر حال، بعيد نيست
قرآن مجيد در اين آيه، خبر از وجود زوجيت در تمام جهان گياهان، و انسانها، و باشد، و 

اين موجودات، ممكن است گياهان .دهد  موجودات ديگرى كه مردم از آن اطلاعى ندارند، مى
يا اشاره به حيوانات .شف نشده بودباشند كه وسعت دايره زوجيت در آن روز، هنوز در آنها ك

اى از آن براى انسانها كشف  آن روز كسى از آن آگاه نبود، و امروز گوشهاعماق درياها، كه در 
  . كنند يا اشاره به موجودات ديگرى كه در كرات ديگر آسمانى زندگى مى. شده است

ى در آنها سراغ ندارند، ا  بينى، هر چند امروز دانشمندان، نر و ماده و يا موجودات زنده ذره
ن قدر مرموز و پوشيده از معماهاست كه ممكن است، علم و ولى دنياى اين موجودات زنده، آ

دانش انسانها هنوز، به اين قسمت از آن راه نيافته باشد، حتى وجود زوجيت، در جهان گياهان 
  در عصر : نيز، چنان كه گفتيم



٤٠١  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

آن  و امثال آن ناشناخته بود، و قرآن از» نخل«نزول قرآن جز در موارد خاصى، مانند درختان 
زوجيت در «پرده برداشت، و در قرون اخير، از طرق علمى اين معنا به ثبوت رسيد كه مسأله 

  . يك مسأله عمومى و همگانى است» عالم گياهان
در اينجا اشاره به وجود ذرات مثبت و منفى در » زوجيت«: اين احتمال نيز داده شده است كه

در » اتم«تشكيل يافته، و » اتم«ين جهان از دانيم همه اشياء ا دل تمام اتمها است، زيرا مى
  . حقيقت همچون آجر براى ساختمان عظيم اين كاخ بزرگ عالم ماده است

شكافته نشده بود، خبرى از وجود اين زوجيت نبود، ولى بعد از آن وجود » اتم«تا آن روز كه 
. ند، به ثبوت رسيدگرد هائى كه به دور آن مى و الكترون» اتم«زوجهاى منفى و مثبت در هسته 

دانسته، و » عرض«و » جوهر«يا » صورت«و » ماده«بعضى نيز آن را اشاره به تركيب اشياء از 
گياهان و انسانها و حيوانات و ساير موجودات » اصناف و انواع مختلف«بعضى ديگر كنايه از 

  . دانند عالم مى
حمل ) جنس مذكر و مؤنث( ولى روشن است، وقتى ما بتوانيم اين الفاظ را بر معنى حقيقى

اى بر خلاف آن نباشد، دليلى ندارد كه به سراغ معانى كنائى برويم، و چنان كه  كنيم، و قرينه
  . ديديم، چندين تفسير جالب براى معنى حقيقى زوجيت در اينجا وجود دارد

د و كن به هر حال، اين آيه يكى ديگر از آياتى است كه، محدود بودن علم انسان را بيان مى
  )1.(در اين جهان، حقايق بسيارى است كه از علم و دانش ما پوشيده است: دهد نشان مى
 * * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 115در جلد دهم، صفحه » عالم گياهان«و مخصوصاً در » زوجيت موجودات جهان«ـ درباره  1
  . ايم هبحث كرد» شعراء«سوره  7ذيل آيه  190، صفحه 15ـ و جلد 
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  و آيةٌ لَهم اللَّيلُ نسَلخَُ منْه النَّهار فإَِذا هم مظْلمونَ     37
  و الشَّمس تجَريِ لمستَقرَّ لَها ذلك تَقدْيرُ العْزيِزِ العْليمِ     38
  قدَيمِ و الْقمَرَ قدَرناه منازلَِ حتىّ عاد كَالعْرجْونِ الْ    39
  لاَ الشَّمس ينبْغي لَها أَنْ تدُركِ الْقمَرَ و لاَ اللَّيلُ سابِقُ النَّهارِ و كلٌُّ    40

  في فَلكَ يسبحونَ           
  

  : ترجمه
گيريم،  ما روز را از آن بر مى ;)از عظمت خدا(اى است  براى آنها نشانه) نيز(ـ شب  37

  . گيرد را مىناگهان تاريكى آنان را ف
 ;كه پيوسته به سوى قرارگاهش در حركت است) نيز براى آنها آيتى است(ـ و خورشيد  38

  . اين تقدير خداوند قادر و داناست
شاخه كهنه قوسى شكل و زرد «ـ و براى ماه منزلگاههائى قرار داديم، سرانجام به صورت  39

  . آيد در مى» رنگ خرما
و هر كدام در  ;گيرد ه ماه رسد، و نه شب بر روز پيشى مىـ نه خورشيد را سزاست كه ب 40

  . مسير خود شناورند
  

  : تفسير
  هر يك از خورشيد و ماه آيتى هستند 

، و كند هاى عظمت خدا را در جهان هستى بيان مى آيات مورد بحث، بخش ديگرى از نشانه
ل، در مورد معاد و احياى هاى توحيد را ـ به دنبال بحثى كه در آيات قب اى ديگر از حلقه  حلقه

  زمينهاى مرده و پرورش گياهان و درختان آمده 
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  .دارد  ـ بيان مى
  ). و آيةٌ لَهم اللَّيلُ(» اى است از عظمت خدا شب براى آنها آيه و نشانه«: فرمايد نخست مى

داريم، ناگهان  برمىما نور آفتاب و روز را از آن «در حالى كه، نور آفتاب همه جا را فرا گرفته 
  ). نسَلخَُ منْه النَّهار فَإذِا هم مظلْمونَ(» گيرد تاريكى همه آنها را فرا مى

است، » كندن پوست حيوان«كه در اصل، به معنى ) بر وزن بلخ(» سلخ«از ماده » نسَلخَُ«تعبير 
شب پوشانيده تعبير لطيفى است، گوئى روشنائى روز، همچون لباس سفيدى است كه بر تن 

كنند، تا باطن و درون او  شده، به هنگام غروب آفتاب اين لباس را از تن او همچون پوستى مى
  . آشكار گردد

نور و  طبيعت اصلى كره زمين تاريكى است،: كند كه دقت در اين تعبير، اين نكته را بازگو مى
همچون لباس كه بر تن شود،  روشنائى صفتى است عارضى، كه از منبع ديگرى به او داده مى

  ) 1!.(شود كسى بپوشانند، كه هر گاه آن لباس را بيرون آورد رنگ طبيعى تن آشكار مى
خواهد بعد از بيان زنده كردن  در اينجا قرآن مجيد روى تاريكى شب، انگشت نهاده، گويا مى

  مرده، كه به عنوان آيتى از آيات خداوند، قبلاً گذشت، زمينهاى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى كندن پوست حيوان است، و به كندن » سلخ«: گويد مى» مفردات«در » راغب«ـ  1
  . از تن، و پايان يافتن ماه، نيز اطلاق شده است» زره«

متعدى شود و اگر » عن«با » سلخ«تى است كه اين، در صور: گويند ولى بعضى از مفسران مى
ى خارج ساختن است، ولى، دليل روشنى براى اين تفاوت در كتب متعدى گردد به معن» من«با 

» نسْلخََ النَّهار منَ اللَّيلِ خرََج منْه خرُوُجاً«ِ: آمده است» لسان العرب«لغت نيافتيم هر چند در 
  . ولى، ظاهر اين است كه اين از همان معنى اول گرفته شده
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  .اى از مرگ بعد از حيات بيان كند شب، به عنوان نمونهتبديل روشنائى روز را به تاريكى 
شود، به ياد نور و بركاتش، نور و  به هر حال، هنگامى كه انسان در ميان ظلمت شب غرق مى

آشنا » خالق نور و ظلمت«افتد، و با يك مقايسه با  هيجاناتش، نور و منبع وجودش، مى
  . گردد مى

* * *  
به آن اشاره شده، آيت نور، روشنائى و آفتاب است، سومين آيتى كه بعد از آيت شب، 

! »خورشيد نيز براى آنها آيتى است كه پيوسته به سوى قرارگاهش در حركت است«: گويد مى
  ) 1).(و الشَّمس تجَريِ لمستَقرَّ لَها(

منظور از : كند، اما در اين كه اين آيه، به وضوح حركت خورشيد را به طور مستمر، بيان مى
  : اين حركت، چيست؟ مفسران بحثهاى فراوان دارند

دانند، كه اين حركت تا  گروهى، آن را اشاره، به حركت ظاهرى خورشيد بر گرد زمين مى
  . ر اوست ـ ادامه داردپايان جهان ـ كه در حقيقت قرارگاه خورشيد و پايان عم

شمال و جنوب زمين،  بعضى ديگر، آن را اشاره، به ميل شمس در تابستان و زمستان به سوى
خورشيد از آغاز بهار از خط اعتدالى به سوى شمال متمايل : دانيم زيرا مى ;اند  دانسته

گردد تا  مىرود، و از آغاز تابستان، به عقب باز  درجه شمالى پيش مى 23شود، و تا مدار  مى
به سوى جنوب رسد، و همين خط سير را تا آغاز زمستان  در آغاز پائيز باز به خط اعتدالى مى

  دهد، و از آغاز زمستان به  ادامه مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد و معنا » اللَّيل«عطف بر : نخست اين كه: ـ در تركيب اين جمله، دو احتمال وجود دارد 1
آن باشد و ما خبر » تجَرىِ«مبتدا و » الشَّمس«: ، ديگر اين كه»و آية لَهم الشَّمس«: شود چنين مى

  . احتمال اول را برگزيديم
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  . رسد كند و در آغاز بهار به آن مى سوى خط اعتدال حركت مى
البته، تمام اين حركات، در واقع ناشى از حركت زمين و تمايل محور آن نسبت به سطح 

  . باشد، هر چند در ظاهر، و به حسب حس، مربوط به حركت آفتاب است مدارش مى
اند، زيرا مطالعات دانشمندان  دانسته» كره آفتاب«ديگر، آن را اشاره، به حركت وضعى  بعضى

  ) 1.(كند خورشيد به دور خود گردش مى: به طور قطع ثابت كرده كه
اند، و آن  آخرين و جديدترين تفسير، براى آيه فوق همانست كه اخيراً دانشمندان كشف كرده

ى در وسط كهكشان ما، به سوى يك سمت معين و حركت خورشيد، با مجموعه منظومه شمس
  . باشد اند، مى ناميده» وگا«ستاره دور دستى كه آن را ستاره 

اشاره به تمام اين حركتها و » تجَرىِ«اين معانى، منافاتى با هم ندارند و ممكن است جمله 
شود، بوده حركتهاى ديگرى كه تاكنون علم و دانش ما به آن نرسيده، و شايد در آينده كشف 

  . باشد
به هر حال، حركت دادن خورشيد، اين كره بسيار عظيمى كه بيش از يك ميليون و دويست 

ز كران ا شده در اين فضاى بى هزار مرتبه از كره زمين بزرگتر است، آن هم با حركت حساب
هيچ كس ميسر نيست، جز از خداوندى كه قدرتش فوق همه قدرتها، و علم و دانشش 

» اين تقدير خداوند قادر و داناست«: فرمايد ت، و به همين جهت در پايان آيه مىانتهاس  بى
  ). ذلك تَقدْيرُ العْزيِزِ العْليمِ(

  ى است پر ا در تعبيرات آن، اشاره: آخرين سخن، درباره اين آيه، اين كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . باشد مى» فى«به معنى » قرَّ لَهالمستَ«در » لام«ـ مطابق اين تفسير  1
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گردد، نظامى كه به  معنى به نظام سال شمسى كه از حركت خورشيد، در برجها حاصل مى
  . كند را تنظيم مىهاى مختلف آن   دهد، و جنبه زندگى بشر، نظم و برنامه مى

* * *  
بخش ايام ماه است،  كه نظاملذا در آيه بعد، براى تكميل اين بحث، از حركت ماه و منازل آن 

ما براى ماه منزلهائى قرار داديم، و به هنگامى كه اين منزلها را «: فرمايد گويد، مى  سخن مى
و الْقمَرَ ! (»آيد مى طى كرد، سرانجام به صورت شاخه كهنه قوسى شكل، زرد رنگ خرما، در

   ).قدَرناه منازلَِ حتىّ عاد كَالعْرْجونِ الْقدَيمِ
و » محاق«اى است كه ماه قبل از  هاى بيست و هشتگانه  همان منزلگاه» منازلَِ«منظور از 

زيرا هنگامى كه ماه، سى روز تمام باشد، تا شب بيست و هشتم در  ;كند  تاريكى مطلق، طى مى
قابل رؤيت است، ولى در شب بيست و هشتم به صورت هلال بسيار باريك زرد رنگ، آسمان 

» محاق«آيد، و در دو شب باقيمانده قابل رؤيت نيست كه آن را   فروغ در مىكم نور و كم 
نامند، البته در ماههائى كه بيست و نه روز است، تا شب بيست و هفتم معمولاً ماه در  مى

  . است» محاق«شب باقيمانده  شود، و دو آسمان ديده مى
جمان از صدها سال قبل، ها كاملاً دقيق و حساب شده است، به طورى كه من اين منزلگاه

  !بينى كنند  توانند طبق محاسبات دقيقى كه دارند، آن را پيش مى
بخشد، و يك تقويم طبيعى آسمانى است كه با سواد   اين نظام عجيب به زندگى انسانها نظم مى

، توانائى خواندن آن را دارد، به طورى كه اگر انسان كمى دقت و ممارست در وضع سواد و بى
تواند با نگاه كردن وضع آن، دقيقاً و يا تقريبا بداند آن شب،  بهاى مختلف كند، مىماه، در ش

  و ما اين امر (كدام شب از ماه است 
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  ). ايم را آزموده
شود  به طرف بالا است، و تدريجاً بر حجم ماه افزوده مىهاى هلال رو  زيرا در آغاز ماه، نوك

شود، تا چهاردهم كه  شود، و باز بر آن افزوده مى اه آشكار مىتا هفتم كه نيمى از دايره كامل م
  . آيد به صورت بدر كامل در مى

شود، تا بيست و يكم كه باز، به صورت نيم دايره در  از آن به بعد، از سمت پائين ماه كم مى
شود تا شب بيست و هشتم كه به صورت هلال ضعيف  آيد، همچنين از آن كاسته مى ىم

  . آيد كه نوكهاى آن رو به طرف پائين است مى رنگى در كم
دهد، و نظم، بدون تعيين دقيق زمان،  آرى، اساس زندگى انسانها را نظم، تشكيل مى

پذير نيست، و خداوند اين تقويم دقيق ماهانه و سالانه را در آسمان براى همين هدف  امكان
  . قرار داده است

  . شود روشن مى) 1(»جونِ الْقدَيمِكَالعْرْ«و از همين جا مفهوم تعبير لطيف 
اند، آن قسمت از خوشه  ، به طورى كه غالب مفسران و ارباب لغت گفته»عرْجون«زيرا 

  . خرماست كه به درخت، اتصال دارد
شود، پايه اين خوشه، به صورت  خرما به صورت خوشه، بر درخت ظاهر مى: توضيح اين كه

رخت متصل است و نوك آن مانند جارو است، و چوب قوسى شكل زرد رنگى است كه به د
را » نخل«اند، هنگامى كه خوشه  هاى انگور به نخهاى آن متصل هاى خرما همچون دانه  هدان
شود،   خشكد و پژمرده مى ماند كه وقتى مى برند آن پايه قوسى شكل، بر درخت باقى مى مى

  كاملاً به هلال قبل از محاق، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »انعطاف«و » اعوجاج«به معنى » انعراج«به عقيده جمعى از ارباب لغت، از ماده » عرْجونِ«ـ  1
باشد، ولى به عقيده   مى» فعلون«آن زائده است، و بر وزن » واو«و » نون«گرفته شده و بنابراين، 
اى   يه شاخهگرفته شده، و نون آن اصلى است، و به معنى پا» عرجن«جمعى ديگر، از ماده 

به معنى هر چيز كهنه است كه » قديم«ماند، و   باقى مىشود و بر درخت خرما  است كه كج مى
  . زمانى بر آن بگذرد
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زيرا همان گونه كه هلال آخر ماه، كه در جانب مشرق آسمان، نزديك صبحگاهان  ;ماند مى
نيز » عرجون قديم«پائين است،  شود، خميده، پژمرده، زرد رنگ، و نوكهاى آن رو به ظاهر مى

   .همين گونه است
  : شود در حقيقت، اين شباهت در جهات مختلف ظاهر مى

از نظر هلالى بودن چوب خوشه خرما، از نظر زرد رنگ بودن، از نظر پژمردگى، از نظر تمايل 
هاى درخت  نوك قوس آن به طرف پائين، و از نظر قرار گرفتن در ميان توده سبز رنگ شاخه

  . شب، در ميان آسمان تيره رنگ نيستشباهت به قرار گرفتن هلال آخرين  كه بى» نخل«
شود،  تر مى ها كهنه  زيرا هر قدر اين شاخه ;اشاره به كهنگى آن است» قديم«و توصيف آن به 
كند،  شود و شباهت بيشترى به هلال آخر ماه، پيدا مى تر، مى تر، و زرد رنگ باريكتر، پژمرده

  ! ائيها نهفته شده است؟ه كه در يك تعبير كوتاه چه ظرافتها و چه زيبسبحان اللّ
* * *  

آخرين آيه مورد بحث، سخن از ثبات و دوام اين نظم سال و ماه، و شب و روز، است، 
اى براى آنها تنظيم كرده كه كمترين دگرگونى در وضع آنها، پيدا  پروردگار، آن چنان برنامه

  . گردد خاطر همين ثبات، كاملاً تنظيم مى شود، و تاريخ بشر، به نمى
گيرد، و   نه براى خورشيد سزاوار است كه به ماه رسد، و نه شب بر روز پيشى مى«: فرمايد مى

لاَ الشَّمس ينبْغي لَها أَنْ تدُركِ الْقمَرَ و لاَ اللَّيلُ سابقُِ ! (»هر كدام از آنها در مسير خود شناورند
  ). في فَلكَ يسبحونَ النَّهارِ و كُلٌّ

كند، در حالى  د دوران خود را در برجهاى دوازدهگانه در يك سال طى مىخورشي: دانيم مى
  . كند هاى خويش را در يك ماه طى مى كه كره ماه، منزلگاه
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بنابراين، حركت دورانى ماه، در مسيرش دوازده بار از حركت خورشيد در مدارش سريعتر 
رسد، تا حركت يك  پاى ماه نمىخورشيد هرگز در حركت خود، به : فرمايد لذا مىاست، 

  . ساله خود را در يك ماه انجام دهد، و نظام ساليانه بر هم خورد
گيرد، كه بخشى از آن را در كام خود فرو برد، و نظام موجود  همچنين شب بر روز پيشى نمى

   .دهند يونها سال بدون كمترين تغيير، ادامه مىبه هم ريزد، بلكه همه اينها مسير خود را ميل
منظور از حركت خورشيد در اين بحث، حركت آن به حسب : شود از آنچه گفتيم، روشن مى

اين تعبير، حتى بعد از آن كه ثابت شده خورشيد در جاى خود : حس ماست، جالب اين كه
رود، مثلاً امروز  ه كار مىگردد، نيز ب  ساكن، و زمين در مدت يك سال يك بار به دور آن مى

و يا رسيدن خورشيد ) رسيدن آن به آغاز فروردين(» برج حمل«ورشيد به تحويل خ: گويند مى
منظور از ميل كل رسيدن خورشيد به آخرين (به دايره نصف النهار، و يا رسيدن به ميل كلى، 

ن نقطه انخفاض در نقطه ارتفاع خود، در نيم كره شمالى در آغاز تابستان و يا به عكس آخري
  ). آغاز زمستان است

حتى بعد از كشف حركت زمين به دور خورشيد، و سكون : دهد اين تعبيرات، همگى نشان مى
چرا كه از نظر حسى، چنين به  ;رود آن، تعبيرات گذشته راجع به حركت خورشيد، به كار مى

  . شود رفته مىكه خورشيد در حركت است، و اين تعبيرات از همين جا گ: آيد نظر مى
نيز از » كلٌُّ في فَلكَ يسبحونَ«و به اين ترتيب، شناور بودن خورشيد و ماه در فلكهاى خود 

  . شود همينجا ناشى مى
  منظور از شناور بودن خورشيد در فلك : اين احتمال نيز، وجود دارد كه
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 ;ما در آن قرار داريم باشد خود، حركت آن همراه با منظومه شمسى و همراه با كهكشانى كه
منظومه شمسى ما جزئى از كهكشان عظيمى است كه به : امروز، ثابت شده است: چه اين كه

  ) 1.(دور خود در حال گردش است
در اصل، به معنى بر آمدن پستان دختران و شكل : اند چنان كه ارباب لغت گفته» فَلكَ«زيرا 

از زمين كه مدور است و يا اشياء مدور ديگر،  دورانى به خود گرفتن است، سپس به قطعاتى
  .شود اطلاق شده، و از همين رو، به مسير دورانى كواكب نيز اطلاق مى

، به عقيده بسيارى از مفسران، اشاره به هر يك از خورشيد، ماه و »كُلٌّ في فَلكَ يسبحونَ«جمله 
ام ستارگان، قبلاً در آيات ذكر ستارگان است كه براى خود، مسير و مدارى دارند، هر چند، ن

و قرين بودن ستارگان با ماه و خورشيد، فهم اين ) شب(» ليل«نشده، ولى با توجه به ذكر 
به صورت صيغه جمع » يسبحونَ«رسد، به خصوص كه  معنى، از جمله مزبور بعيد به نظر نمى

  .آمده است
ك از خورشيد و ماه و شب و روز بوده اين جمله، اشاره به هر ي: اين تفسير، نيز وجود دارد كه

باشد، چرا كه، شب و روز هر كدام براى خود، مدارى دارند، و دقيقاً دور كره زمين گردش 
كنند، تاريكى، نيمى از كره زمين را، هميشه پوشانده، و روشنائى نيم ديگر را، و اين دو در  مى

  . گردند بيست و چهار ساعت يك دور تمام به گرد زمين مى
در اصل به معنى » مفردات«در » راغب«كه طبق نقل » سباحت«از ماده » يسبحونَ«عبير به ت

  اشاره، به حركت سريع ) 2(در آب و هوا است» سريع«حركت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ اين حركت، غير از حركت مجموعه منظومه شمسى در دل كهكشان است، كه به سوى  1
  .باشد، و اخيراً به آن اشاره كرديم ر حركت مىد» وگا«ستاره 

گويند، نيز از همين جا ناشى شده، چرا كه آن  مى» تسبيح«ـ اين كه ذكر خدا و عبادت او را  2
مفردات راغب، ماده (هم يك نوع حركت سريع در طريق اطاعت وعبادت پرودرگار است 

  ).سبح
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ه موجودات عاقلى كرده است كه، با سرعت به گردش بكند، و آنها را تشبيه  كرات آسمانى مى
دهند، امروز، نيز اين حقيقت ثابت شده كه اجرام آسمانى با سرعتهاى بسيار  خود ادامه مى

  . آورى، در مسير خود حركت دارند عجيب و گاه سرسام
* * *  
  : ها نكته

  خورشيد » جريانى«و » دورانى«ـ حركت  1
اشاره به » جريان«شود، در حالى كه  دايره مانند گفته مىدر لغت عرب، به حركت » دوران«

در آيات فوق، براى خورشيد هم حركت جريانى قائل : حركات طولى است، جالب اين كه
و در جاى ديگر، از شناور بودن » ...و الشَّمس تجَرىِ«: گويد شده، و هم دورانى، يك جا مى

  . »كُلٌّ في فَلكَ يسبحونَ «ويد گ سخن مى) مسير دايره مانند(خورشيد در فلك 
تر، بر محافل  با قدرت هر چه تمام» بطلميوس«آن روز، كه اين آيات نازل شد، فرضيه هيئت 

علمى حاكم بود، طبق اين فرضيه، اجرام آسمانى به خودى خود گردشى نداشتند، بلكه در دل 
كوب  پياز بودند، ميخ تافلاك كه اجسامى بلورين و متراكم روى هم، همچون طبقات پوس

شده بودند، و حركت آنها، تابع حركت افلاكشان بود، بنابراين، در آن روز نه شناور بودن 
  . خورشيد، مفهومى داشت، و نه حركت طولى و جريانى آن

در پرتو كشفيات قرون اخير، و آزاد شدن » بطلميوس«هاى فرضيه  اما بعد از فرو ريختن پايه
خورشيد در مركز منظومه : و بند افلاك بلورين، اين نظريه قوت گرفت كه اجرام آسمانى از قيد
  حركت است، و تمام   شمسى ثابت و بى



٤١٢  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

  . چرخند منظومه شمسى پروانهوار به گرد او مى
در اينجا باز مفهوم تعبيرات آيات فوق كه حركت طولى و دورانى را به خورشيد نسبت 

  . داد، روشن نبود مى
باز علم به پيشرفت خود ادامه داد، و در اين اواخر چند نوع حركت براى خورشيد : تا اين كه
  : ثابت شد

  . حركت وضعى آن به دور خودش
  . حركت طولى آن، همراه منظومه شمسى به سوى نقطه مشخصى از آسمان

  . حركت دورانى آن، همراه مجموعه كهكشانى كه جزئى از آن است
  . يگر علمى قرآن، به ثبوت رسيدو به اين ترتيب، يك معجزه د

پيرامون » المعارفها دائرة«تر شدن اين مسأله، قسمتى از بحثى را كه در يكى از  براى روشن
  : آوريم حركت خورشيد آمده است، در اينجا مى

  . است» واقعى«و حركات ) حركت يومى و حركت ساليانه(» ظاهرى«خورشيد داراى حركات 
كره ما از مشرق   ركت ظاهرىِ كره آسمان شركت دارد، در نيمخورشيد، در حركت يومى و ح

كند،  گذرد و در مغرب غروب مى  كند، در طرف جنوب از نصف النهار محل مى طلوع مى
  . سازد عبور آن از نصف النهار، ظهر حقيقى را مشخص مى

ك يآن را قريب » روز«اى به دور زمين نيز دارد كه هر  ساليانه) ظاهرى(خورشيد، حركت 
برد، در اين حركت، خورشيد سالى يك بار از مقابل  درجه از مغرب به طرف مشرق مى

واقع است، اين حركت، در تاريخ » دائرة البروج«گذرد، مدار اين حركت، در صفحه   ها مى برج
مربوط به آن، و سال » ميل كلى«و » انقلاب«، »اعتدالين«نجوم اهميت فراوان داشته است، 

  .است نشمسى مبتنى بر آ
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علاوه بر اين حركات ظاهرى، حركت دورانى كهكشان، خورشيد را با سرعت حدود يك 
گرداند، اما در داخل كهكشان هم،  در فضا مى! ميليون و يكصد و سى هزار كيلومتر در ساعت

به ! خورشيد ثابت نيست، بلكه، با سرعتى قريب هفتاد و دو هزار و چهارصد كيلومتر در ساعت
  . كند حركت مى) 1(»جاثى على ركبْتيَه«نب صورت فلكى اج

خبريم، به سبب دورى اجرام فلكى  ما از اين حركت سريع خورشيد در فضا بى: و اين كه
  . است كه مأخذ تشخيص اين حركت وضعى خاص، نيز هست

  ) 3(-)2.(باشد دوره حركت وضعى خورشيد، در استواى آن، حدود بيست و پنج شبانه روز مى
* * *  

  : »سابق«و » تدرك«ـ تعبير به  2
هاى آن قابل احصا  ها و دقت كارى شده است كه ريزه اى حساب تعبيرات قرآن، به اندازه

در مسير ماهانه و نيست، در آيات فوق، هنگامى كه سخن از حركت ظاهرى ماه و خورشيد 
لاَ الشَّمس (ه پاى ماه برسد براى خورشيد سزاوار نيست كه ب«: گويد ساليانه در ميان است، مى
كند، و خورشيد در يك  چرا كه ماه مسير خود را در يك ماه طى مى) ينبْغي لَها أَنْ تُدركِ الْقمَرَ

  سال، اين تفاوت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيل اى از ستارگان است كه يك صورت فلكى را تش مجموعه» جاثى على ركبْتيَه«ـ  1
و اين تعبير از همين  ;دهد، و شبيه كسى است كه بر سر زانو نشسته و آماده برخاستن است مى

  . معنى گرفته شده است
اين مسأله را گردد،   ـ يعنى خورشيد در بيست و پنج شبانه روز ما، يك بار به دور خود مى 2

اند، زيرا  وردهخورشيد به دست آ) هاى سطحى  لكه(» ها كلف«دانشمندان از مطالعه روى 
شوند و بعد از بيست و پنج روز كاملاً به جاى خود باز   جا به جا مى» ها كلف«اند اين  ديده
  .گردند مى
  .22، جلد »خورشيد«، ماده »دهخدا«ـ نقل از دائرة المعارف  3
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  . رسد  كند، اين هرگز به پاى او نمى اى است كه تعبير مى  سرعت، به اندازه
د شب و روز، چون با هم فاصله چندانى ندارند، و دقيقاً پشت سر هم قرار اما در مور

  . »گيرد شب از روز پيشى نمى«: گويد اند، مى گرفته
  . شده است بينيم اين دو تعبير در اينجا بسيار حساب مى

* * *  
  ـ نظام نور و ظلمت در زندگى بشر  3

ل زندگى انسانهاست به عنوان دو آيت در آيات فوق، اشاره به دو موضوع كه از مهمترين مسائ
  . موضوع تاريكى شب، و موضوع خورشيد و نور آفتاب: از آيات الهى شده است

نها ترين موجودات جهان ماده است، نه ت ترين و پر بركت نور، لطيف: ايم پيش از اين گفته
ات باران، روشنائى و زندگى ما، كه هر حركت و جنبشى بستگى به نور آفتاب دارد، نزول قطر

ها، زمزمه جويبارها، رنگين شدن سفره انسانها از  ها، رسيدن ميوه نمو گياهان، شكفتن غنچه
ها، و توليد برق و انواع محصولات  انواع مواد غذائى، حتى حركت چرخهاى عظيم كارخانه

  . كند بازگشت به اين منبع بزرگ انرژى، يعنى نور آفتاب مىصنعتى، 
همه ) ها جز انرژى ناشى از شكستن هسته اتم(رژيهاى روى كره زمين تمام ان: خلاصه اين كه

حركت و  نور و بى روح، بى  گيرد كه اگر او نبود، همه جا خاموش، بى  از نور آفتاب مدد، مى
  . مرده بود

دهد، از نظر تعديل نور آفتاب، و تأثير عميق آن در  بوى مرگ و فنا مى: تاريكى شب، با اين كه
ن، و جلوگيرى از خطرات تابش يك نواخت نور خورشيد نيز، يك امر آرامش جسم و جا

شود، كه اگر تناوب شب و روز نبود، حرارت در كره زمين  حياتى براى انسانها محسوب مى
  همه چيز را آتش : رفت كه آن چنان بالا مى
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ندازه پانزده شبانه هر كدام به ا(زد، چنان كه در كره ماه كه شبها و روزهاى طولانى دارد  مى
  . روزهايش گرمائى كشنده، و شبهايش سرمائى نابودكننده دارد) روز كره زمين است

  . آيتى است عظيم از آيات الهى) نور و ظلمت(بنابراين، هر يك از اين دو 
از اين گذشته، نظم بسيار دقيقى كه بر اين دو حاكم است به وجود آورنده تاريخ منظم زندگى 

ريخت، و زندگى براى انسان  تاريخى كه اگر نبود، روابط اجتماعى به هم مىانسانهاست، 
  . شد، از اين نظر نيز اين دو از آيات الهى هستند بسيار مشكل مى
اين تعبير نشان » گيرد پيشى نمىشب از روز «: گويد قرآن در اين آيات، مى: جالب اين كه

ال آن است درست است كه اگر كسى از روز، قبل از شب آفريده شده، و شب به دنب: دهد مى
بيند، كه مرتباً بر گرد  بيرون، به كره زمين نگاه كند، اين دو را مانند دو موجود سياه و سفيد مى

  . شود ى تصور نمىچرخند، و در اين حركت دايره مانند، قبل و بعد  كره زمين مى
و در آن روز، همه جا روز اين كره زمين ما نخست جزء آفتاب بوده، : اما اگر توجه كنيم كه

از آن جدا و دور شد، و سايه مخروطى شكل : بود و شبى وجود نداشت، اما به محض اين كه
آن، در جهت مخالف نور آفتاب افتاد، شب پديد آمد، شبى كه به دنبال روز، در حركت است، 

  . شود دقت و ظرافت اين تعبير روشن مى
كران شناورند كه شب و روز   و ماه در اين فضاى بى و همان گونه كه گفتيم، نه تنها خورشيد
  . كنند، و هر يك براى خود مدار و مسير دورانى دارند هم در اين فضا بر گرد كره زمين شنا مى
  نقل شده، نيز به اين معنى ) عليهم السلام(در روايات متعددى كه از طرق اهل بيت
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  . شب آفريد تصريح شده است كه خداوند روز را قبل از
روز قبل از شب «: خُلقَ النَّهار قبَلَ اللَّيلِ: خوانيم مى) عليه السلام(در روايتى از امام صادق

  ) 1.(»آفريده شده
فَالنَّهار خُلقَ «: آمده است ) عليهما السلام(»على بن موسى الرضا«و در روايت ديگرى از امام 

لاَ الشَّمس ينبْغي لَها أَنْ تدُركِ الْقمَرَ و لاَ اللَّيلُ سابقُِ «به آيه  )عليه السلام(سپس امام» قبَلَ اللَّيلِ
  ) 2.(در اين زمينه استدلال فرمود» النَّهارِ

إِنَّ اللّه عزَّوجلَّ خَلَقَ : نيز به صورت زير نقل شده است) عليه السلام(همين معنى از امام باقر
رِ وَلَ القْمَقب سةِ الشَّمْلَ الظُّلمَقب خداوند بزرگ خورشيد را قبل از ماه، و نور را قبل «: خَلَقَ النُّور

  ) 3.(»از ظلمت آفريد
* * *  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .387، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«ـ  1
  .387، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«، طبق نقل »احتجاج طبرسى«ـ  2
  .387، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«، مطابق نقل »روضه كافى«ـ  3
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  الْفُلكْ المْشحْونِ  و آيةٌ لَهم أنَّا حملنْا ذرُيتهَم في    41
  و خَلَقنْا لهَم منْ مثْله ما يرْكبَونَ     42
43    مريِخَ لَهفَلا ص مإِنْ نشَأَْ نغُرِْقْه نْقذَوُنَ  وي ملا ه و  
  إلاِّ رحمةً منّا و متاعاً إِلى حين     44
  

  : ترجمه
براى آنان اين است كه ما فرزندانشان را در ) ديگر از عظمت پروردگار(اى  ـ نشانه 41

  . حمل كرديم) از وسائل و بارها(كشتيهائى پر 
  . ـ و براى آنها مركبهاى ديگرى همانند آن آفريديم 42
ه كنيم به طورى كه نه فريادرسى داشته باشند، و نه نجات داد ـ و اگر بخواهيم غرقشان مى 43

  ! شوند
  .، و تا زمان معينى از اين زندگى بهره گيرند)شامل آنان شود(ـ مگر اين كه رحمت ما  44
  

  : تفسير
  حركت كشتيها در درياها نيز آيتى است 

ترين آيات اين  ستين آيه مورد بحث را از پيچيدهنخ» قرطبى«گر چه بعضى از مفسران مانند 
دهد، پيچيدگى  ندشان با آيات قبل نشان مىسوره، شمرده، ولى دقت در اين آيات و پيو

هاى پروردگار، در   زيرا در آيات پيشين سخن از نشانه ;خاصى در تفسير اين آيات نيست
  آفرينش آفتاب و ماه و شب و روز، و 
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و بركات زمين بود، و در آيات مورد بحث، سخن از درياها و بخشى از نعمتها همچنين زمين 
  . باشد  و مواهب دريا يعنى حركت كشتيهاى تجارى و مسافربرى بر صحنه آنها مى

شباهت به حركت كواكب آسمان در اقيانوس  به علاوه، حركت اين كشتيها در دل اقيانوسها بى
  .فضا نيست

اى است از عظمت پروردگار كه ما  ن نيز براى آنها آيت و نشانهاي«: فرمايد لذا نخست، مى
و آيةٌ لَهم أنَّا حملنْا (» كه مملو از وسائل زندگى است حمل كرديم فرزندانشان را در كشتيهائى
  ).ذرُيتَهم في الْفلُكْ المْشحْونِ

گردد، كه در  بندگان خدا، باز مى ، بلكه به همه عباد و»مكّه«نه تنها به مشركان » لَهم«ضمير 
  . آيات گذشته از آنها سخن در ميان بود

در اصل، به معنى فرزندان كوچك است هر چند، : آورده» مفردات«در » راغب«چنان كه » ذرُِيه«
شود، اين  گاهى در تعبيرات متعارف، به همه فرزندان، اعم از كوچك و بزرگ، اطلاق مى

  .شود، و هم معنى جمع  تعمال مىكلمه، هم به معنى مفرد اس
بر اين كشتيها حمل كرديم ) ها رايا فرزندان كوچك آن(ما فرزندان آنها : گويد  مى: و اين كه

آن كه از خودشان سخنى بگويد، شايد به اين مناسبت است كه فرزندان، نياز بيشترى به اين   بى
  . ترند ودن سواحل درياها آمادهروى، و پيم چرا كه بزرگترها براى پياده ;مركب راهوار، دارند

  . باشد از اين گذشته، اين تعبير، براى تحريك عواطف آنها مناسبتر مى
شوند، بلكه  نه تنها خودشان بر كشتى سوار مى: اشاره به اين است كه) پر(» مشحْون«تعبير به 

  . گردد مال التجاره و وسائل مورد نياز آنها، نيز با آن حمل و نقل مى
  تفسير » نوح«را در آيه فوق، به خصوصِ كشتى » فُلك«بعضى : هو اين ك
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، تفسير بعيدى به )به معنى آفرينش» ذرأ«از ماده (را به معنى آباء و پدران » هذرُي«اند و  كرده
  . منظور بيان يك مصداق روشن بوده باشد: رسد، مگر اين كه نظر مى

باشد، و كارى  مهمترين وسيله حمل و نقل بشر مىبه هر حال، حركت كشتيها كه بزرگترين و 
اى ديگر است، نتيجه خواص ويژه آب، و وزن كه از آنها ساخته است هزاران برابر مركبه

و ) در كشتيهاى بادبانى(مخصوص اجسامى كه كشتى از آن ساخته شده، و خاصيت بادها 
) كند با نيروى اتم كار مى در كشتيهائى كه(و انرژى اتمى ) در كشتيهاى موتورى(نيروى بخار 

  . باشد مى
و همه اينها قوا و نيروهائى است كه خدا مسخر انسان ساخته، و هر يك از آنها، و نيز مجموعه 

  . آنها آيتى از آيات الهى است
* * *  

و ما براى «: افزايد هاست، در آيه بعد مى تنها مركب خداداد كشتى: توهم نشود: و براى اين كه
  ). و خَلقَنْا لَهم منْ مثْله ما يرْكبَونَ(» ديگرى مانند آن آفريديم آنها مركبهاى

رود، و انسانها و وسائل آنها را بر دوش خود  مركبهائى كه در خشكى، يا در هوا و فضا راه مى
  . كند حمل مى

نام گرفته، و » كشتى صحرا«اند كه  كرده» شتر«گر چه بعضى، اين آيه را تفسير به خصوص 
 هاى فضائى كه در عصر ما اختراع بعضى، به همه چهار پايان، و بعضى، به هواپيماها و سفينه

در مورد آنها از اين نظر است كه مواد و وسائل آن قبلاً آفريده شده » خَلَقنْا«و تعبير به (شده 
  ). است

  . گيرد را مىكند، كه همه اينها و غير اينها را ف ولى، اطلاق آيه، مفهوم وسيعى را ترسيم مى
  » فلك«در كنار ) چهار پايان(» انعام«البته در بعضى، از آيات قرآن كراراً 
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ها و  از كشتى«: و جعلَ لَكُم منَ الْفُلكْ و الأنَعْامِ ما ترَْكبَونَ: قرار گرفته است، مانند) ها كشتى(
» مؤمن«سوره  80و نيز در آيه  )1(»شويد چهار پايان موجوداتى آفريد كه بر آنها سوار مى

) سوار(ها حمل  ايان و كشتىبر چهار پ«: و عليَها و علىَ الْفُلكْ تحُملوُنَ: خوانيم مى
  . »شويد مى

  . ولى، اين آيات نيز منافاتى با عموميت مفهوم آيه مورد بحث ندارد
* * *  

دگرگون شدن اين نعمت به  آيه بعد، براى روشنتر ساختن اين نعمت بزرگ، حالتى را كه از
چنان كه نه  كنيم، آن اگر بخواهيم آنها را غرق مى«: گويد كند مى آيد، بيان مى وجود مى

و إِنْ نشََأْ نغُرِْقْهم فَلا صرِيخَ لَهم و (» فريادرسى داشته باشند، و نه كسى كه آنها را از دريا بگيرد
  ). لا هم ينْقذَوُنَ

  ! دهيم كشتى آنها را واژگون كند مان مىبه يك موج عظيم، فر
  ! لعددهيم آنها را در كام خود فرو ب يا به يك گرداب، مأموريت مى

  ! دهيم آنها را مانند يك پر كاه بردارد، و در وسط امواج پرتاب كند يا به يك طوفان، دستور مى
زنيم، تا  مى و اگر بخواهيم، خاصيت آب و كشتى و نظم وزش باد، و آرامش دريا را بر هم

يرند، و اگر بخشيم، تا آنها بهره گ اين نظام را تداوم مى: همه چيز آنها به هم ريزد، اين مائيم كه
فرستيم براى اين است كه با توجه به آن، اهميت نعمتى را كه  گهگاه، حوادثى از اين قبيل مى

  . در آن غرقند، بدانند
  . به معنى فريادرس است» صراخ«از ماده » صرِيخ«

  . به معنى بر گرفتن و نجات دادن است» انقاذ«از ماده » ينْقذَوُن«و 
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 12ـ زخرف، آيه  1
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مگر باز هم رحمت «: افزايد و سرانجام، در آخرين آيه مورد بحث، براى تكميل اين سخن مى
» نى كه پايان زندگى آنهاست از اين زندگى بهره گيرندما شامل حال آنها شود، و تا زمان معي

   ).إلاِّ رحمةً منّا و متاعاً إِلى حين(
نسيم رحمت ما بوزد، و لطف : توانند، نجات يابند جز اين كه اى آنها نمى آرى، با هيچ وسيله

  . ما به يارى آنها بشتابد
گى انسان و اجل او است، و بعضى، آن را به معنى وقت، در آيه فوق، اشاره به پايان زند» حين«

  . اند به پايان جهان تفسير كرده
اعم از كشتيهاى بادبانى كوچك قديم و يا كشتيهاى (اند   آرى، آنها كه بر كشتى سوار شده

اند، كه عظيمترين  به خوبى عمق تعبير اين آيه را درك كرده) پيماى امروز پيكر اقيانوس كوه
امواج عظيم دريا و طوفانهاى هولناك اقيانوسها همچون يك پر كاه كشتيهاى جهان در برابر 

  . نها نباشد، نجات آنها ممكن نيستاست، و اگر رحمت الهى شامل حال انسا
اى كه در ميان مرگ و زندگى است، قدرت عظيم خود را به  خواهد، در اين باريكه او مى

و از اين طريق راهى به سوى او گشتگان راه به خود آيند،  انسانها نشان دهد، شايد، گم
  . بگشايند
* * *  
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  و إِذا قيلَ لَهم اتَّقُوا ما بينَ أَيديكُم و ما خلَْفكَُم لعَلَّكُم ترُحْمونَ     45
  و ما تأَتْيهِم منْ آية منْ آيات ربهِم إلاِّ كانُوا عنْها معرِضينَ     46
  ذينَ كَفرَوُا للَّذينَ آمنُواو إِذا قيلَ لَهم أنَفْقُوا مما رزقكَُم اللّه قالَ الَّ    47

  أَ نطُعْم منْ لَو يشاء اللهّ أطَعْمه إِنْ أنَتُْم إلاِّ في ضَلال مبيِن           
  

  : ترجمه
[ از عذابهاى الهى=]ت سر شماست از آنچه پيش رو و پش«: ـ و هر گاه به آنها گفته شود 45

  ). كنند اعتنا نمى! (»بترسيد تا مشمول رحمت الهى شويد
آيد مگر اين كه از آن روى گردان  اى از آيات پروردگارشان براى آنها نمى  ـ و هيچ آيه 46
  . شوند مى
ران به ، كاف»از آنچه خدا به شما روزى كرده انفاق كنيد«: ـ و هنگامى كه به آنان گفته شود 47

! كرد؟ ست او را اطعام مىخوا آيا ما كسى را اطعام كنيم كه اگر خدا مى«: گويند  مؤمنان مى
  !»، شما فقط در گمراهى آشكاريد)پس خدا خواسته است او گرسنه باشد(
  

  : تفسير
  تمام آيات الهى را ناديده مى گيرند 

گار در پهنه جهان هستى از آنجا كه در آيات گذشته، سخن از بحثهاى مهمى از آيات پرورد
بود، در آيات مورد بحث، عكس العمل كفار لجوج را در برابر آيات الهى، و همچنين دعوت 

  . كند ، و انذار به عذاب پروردگار را بيان مى)صلى االله عليه وآله(پيامبر
شود از آنچه پيش رو و پشت سر  هنگامى كه به آنها گفته مى«: فرمايد در نخستين آيه مى

  » ت، از عذابهاى الهى بپرهيزيد، تا مشمول رحمت الهى شويدشماس
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و إِذا قيلَ لَهم اتَّقُوا ما بينَ أيَديكُم و ما خلَفْكَُم ) (شوند گردان مى كنند، و روى اعراض مى(
  ) 1).(لعَلَّكُم ترُْحمونَ

آنچه پشت (» و ما خَلْفكَُم«) روى شماستآنچه پيش (» ما بينَ أَيديكُم«منظور از : در اين كه
  : اند چيست؟ مفسران، تفسيرهاى بسيارى گفته) سر شما قرار دارد
اى از آن در آيات قبل  مجازاتهاى دنياست كه نمونه» ما بينَ أَيديكُم«منظور از : از جمله اين كه

پشت سر دارند، و تعبير به مجازاتهاى آخرت است كه در » ما خلَفْكَُم«ذكر شده، و منظور از 
پشت سر انسان در حركت است، و سرانجام  به خاطر آنست كه هنوز نيامده، گوئى» پشت سر«

گيرد، و منظور از پرهيز كردن از اين مجازاتها، اين است  رسد، و دامانش را مى روزى به او مى
  . اين عقوبات گردد مستوجب: عوامل آن را ايجاد نكند، و به تعبير ديگر، كارى نكند كه: كه

در آيات قرآن، يا در مورد خداوند به كار رفته، و يا در » اتَّقُوا«تعبير به : شاهد سخن اين كه
گردد، چرا كه  مورد روز قيامت و مجازات الهى، كه در حقيقت هر دو به يك معنى باز مى

  . پرهيز از خداوند، پرهيز از مجازات اوست
يه مورد بحث، نيز منظور پرهيز از عذاب و مجازات الهى در اين خود دليل بر آنست كه در آ

  . اين جهان و جهان ديگر است
ما «را به عذاب آخرت و » ما بينَ أَيديكُم«: اند بعضى، آيه را به عكس اين معنى تفسير كرده

دانى اين تفسير تفاوت چن(چرا كه آخرت در پيش روى ما قرار دارد  ;را به عذاب دنيا» خَلْفكَُم
  ). از نظر نتيجه با تفسير اول ندارد

  گناهانى است كه قبلاً انجام شده كه » پيش رو« منظور از: اند  ولى بعضى گفته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد كه از آيه بعد استفاده  جمله شرطيه است و جزاء آن محذوف مى» ...و إِذا قيلَ لَهم«ـ  1
  .»أعَرضَُوا عنْه... و إِذا قيلَ لهَم اتَّقُوا«: چنين بوده شود، و در تقدير مى
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گناهانى است كه بعداً انجام » پشت سر«پرهيز از آن به معنى توبه و جبران است، و منظور از 
  . شود مى

به معنى گناهان پنهان » پشت سر«گناهان آشكار و » پيش رو«منظور از : بعضى ديگر معتقدند
   .است

را اشاره به مرگ » ما خلَْفكَمُ«را اشاره به انواع عذاب دنيا، و » ما بينَ أَيديكُم«: بعضى ديگر
  ).در حالى كه مرگ چيزى نيست كه قابل پرهيز كردن باشد(دانند  مى

اين دو تعبير را كنايه از احاطه موجبات غضب و عذاب الهى » فى ظلال«نويسنده : بعضى مانند
  . افران را از هر سو فرا گرفته استدانسته كه ك

، هر كدام احتمالات متعددى »كبير«در تفسير » فخر رازى«و » روح المعانى«در » آلوسى«
را اشاره » ما بينَ أَيديكُم» «الميزان«در » علامه طباطبائى«اند كه، قسمتى از آن گفته شد، و  داده

  ) 1.(را اشاره به عذاب در آخرت» كُمما خَلفَْ«داند، و  به شرك و معاصى در دنيا مى
باشند تنها تفاوت زمانى  اين هر دو از يك جنس مى: در حالى كه، ظاهر آيه، اين است كه

  . يكى اشاره به شرك و گناه و ديگرى اشاره به مجازات آن باشد: دارند، نه اين كه
، و آيات مختلف به هر حال، بهترين تفسير، براى اين جمله همانست كه در آغاز گفته شد

ما «مجازاتهاى دنياست و » ما بينَ أَيديكُم«منظور از : قرآن، نيز گواه بر آن است، و آن اين كه
مجازاتهاى آخرت» خَلْفكَُم .  
* * *  

كند، و لجاجت و پافشارى اين كوردلان را در  در آيه بعد، بار ديگر روى همين معنى تأكيد مى
  تعليمات پيامبران مشخص ساخته، ناديده گرفتن آيات الهى، و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ، ذيل آيات مورد بحث96، صفحه 17، جلد »الميزان«ـ  1
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از آن : آيد مگر اين كه اى از آيات پروردگارشان، براى آنها نمى  هيچ آيه«: فرمايد مى
  ). نْ آيات ربهِم إلاِّ كانُوا عنْها معرِضينَو ما تَأتْيهِم منْ آية م(» شوند گردان مى روى

نه بيان آيات انفسى در آنها مؤثر است، و نه شرح آيات آفاقى، نه تهديد و انذار، و نه بشارت و 
پذيرند و نه فرمان عواطف و فطرت را، آنها  نويد به رحمت الهى، نه منطق عقل و خرد را مى

كنند، و حتى نور آفتاب را   ين اشياء اطراف خود را مشاهده نمىمانند كه نزديكتر به كورانى مى
  ! نهند و تاريكى شب فرق نمىاز ظلمت 

* * *  
هنگامى «: گويد سپس، قرآن روى يكى از موارد مهم لجاجت و اعراض آنها انگشت گذارده مى

افران به از آنچه خدا به شما روزى كرده است در راه او انفاق كنيد، ك: كه به آنها گفته شود
كرد؟ شما  واست او را سير مىخ آيا ما كسى را اطعام كنيم كه اگر خدا مى: گويند  مؤمنان مى

و إِذا قيلَ لهَم أنَفْقُوا مما رزقكَُم اللّه قالَ الَّذينَ كَفرَوُا للَّذينَ آمنُوا أَ ! (»تنها در گمراهى آشكاريد
  ). طعْمه إِنْ أنَتُْم إلاِّ في ضَلال مبيِننطُعْم منْ لَو يشاء اللّه أَ

اى است كه، در هر عصر و زمان از ناحيه افراد خود خواه و   اين، همان منطق بسيار عوامانه
خواهد  اگر فلانى فقير است، لابد كارى كرده كه خدا مى: گويند  شود كه مى بخيل، مطرح مى

ايم،  ايم كه مشمول لطف خدا شده نجام دادهفقير بماند، و اگر ما غنى هستيم لابد عملى ا
  !! حكمت نيست غناى ما هيچ كدام بى بنابراين، نه فقر آنها و نه

جهان، ميدان آزمايش و امتحان است، خداوند يكى را با تنگدستى آزمايش : غافل از اين كه
  كند، و ديگرى را با غنا و ثروت، و گاه يك انسان را در دو  مى
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مناعت طبع و  دهد كه آيا، به هنگام فقر، امانت و  با اين دو در بوته امتحان قرار مىزمان، 
  گذارد؟  آورد؟ يا همه را زير پا مى مراتب شكرگزارى را به جا مى

  كند، يا نه؟  و به هنگام غنا از آنچه در اختيار دارد در راه او انفاق مى
د يا مشركان عرب و يا جمعى از ملحدين گر چه بعضى، آيه فوق را بر گروه خاصى، مانند يهو

آيه مفهوم عامى دارد كه در : اند، ولى ظاهر اين است كه ق كردههاى انبياء، تطبي و منكران آئين
توان يافت، هر چند مصداق آن، در عصر نزول  هائى براى آن مى هر عصر و زمانى مصداق

مومى، در طول اعصار و قرون بوده و اند، اين يك بهانه ع آيه، افرادى از يهود يا مشركان بوده
  : گويند هست، كه مى

افراد فقير را روزى دهيم؟ و اگر خدا : خواهيد اگر رازق خداوند است، پس چرا شما از ما مى
مند سازيم كه خدا محرومشان  خواسته است آنها محروم بمانند، پس چرا ما كسى را بهره

  ساخته؟ 
  !كند، و نظام تشريع چيز ديگر يزى ايجاب مىگاه نظام تكوين چ: خبر از اين كه  بى

نظام تكوين، چنين ايجاب كرده كه خداوند زمين را با تمام مواهبش، در اختيار بشر قرار دهد، 
و آنها را در اعمال خود، براى طى كردن مسير تكامل آزاد بگذارد، و در عين حال غرائزى در 

  . دده او آفريده كه، هر كدام او را به سوئى سوق مى
قوانينى براى كنترل غرائز، تهذيب نفوس، و تربيت : و نظام تشريع، چنين ايجاب كرده كه

انسانها از طريق ايثار و فداكارى و گذشت و انفاق، قرار دهد، و انسان را كه استعداد رسيدن به 
كند،  اللّهى دارد از اين طريق به آن مقام منيع برساند، از طريق زكات، تطهير نفوس مقام خليفة

منشأ هزاران فساد در زندگى  و از طريق انفاق، بخل را از دلها بزدايد، و فاصله طبقاتى را كه
  بشر است از بين 
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  . ببرد
چه ضرورتى دارد كه ما درس بخوانيم و يا : افرادى بگويند: ماند كه اين، درست به آن مى

داد، تا هيچ كس نياز به فرا   لم مىخواست، به همه ما ع ديگرى را درس بدهيم؟ اگر خدا مى
  ) 1.(پذيرد؟ گرفتن علم نداشته باشد، آيا هيچ عاقلى اين منطق را مى

ممكن بود، به جاى آن، : كه تكيه، روى عنوان كفر آنها كرده، با اين كه» قالَ الَّذينَ كَفرَوُا«جمله 
ها از  جوئى  افى و بهانههاى خر اين منطق: تنها از ضمير استفاده شود، اشاره به اين است كه

  !. گيرد سرچشمه مى» كفر«
، اشاره به اين »انفاق كنيد از آنچه خداوند به شما روزى داده«: أنَْفقُوا مما رزقكَُم اللّه: و تعبير
در حقيقت مالك اصلى خداست هر چند اين امانت چند روزى به دست ما و شما : است كه

كسانى كه حاضر نيستند، حتى مال كسى را به ديگرى به  اند سپرده شده است، و چقدر بخيل
  ! فرمان او بدهند؟
سه احتمال » شما در گمراهى آشكارى هستيد«: إِنْ أنَتُْم إلاِّ في ضَلال مبيِن: در تفسير جمله

  : وجود دارد
  . دنباله گفتار كفار نسبت به مؤمنان است: نخست اين كه
  . باشد ار مىخطاب خدا نسبت به كف: ديگر اين كه

  . سوم، سخن مؤمنان در برابر كافران است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوستى  عرب در آن زمان به مهمان: اند كه ـ جمعى از مفسران، اين احتمال را نيز داده 1

كرد، هدف كافران اين بود كه مؤمنان را استهزاء كنند،  معروف بود، و از انفاق خوددارى نمى
اگر : دادند، آنها نيز به عنوان استهزاء گفتند  كه آنها همه چيز را به مشيت خدا نسبت مى چرا

هاى ما نيست، ولى تفسيرى كه  ازى به انفاقساخت، ني  نياز مى خواست فقيران را بى خدا مى
به تفسير تبيان و قرطبى و روح المعانى، ذيل آيات (رسد  در بالا ذكر كرديم مناسبتر به نظر مى

  ). رد بحث مراجعه شودمو
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ولى، تفسير اول، از همه مناسبتر است چرا كه ارتباط و اتصال با كلمات كفار دارد در حقيقت 
  ! نسبت دهند» ضلال مبين«استند در برابر مؤمنان، مقابله به مثل كنند و آنان را به خو آنها مى
* * *  
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  ونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كنُتُْم صادقينَ و يقُولُ    48
  ما ينظْرُوُنَ إلاِّ صيحةً واحدةً تأَْخذُهُم و هم يخصمونَ     49
  فَلا يستطَيعونَ تَوصيةً و لا إِلى أهَلهِم يرْجعِونَ     50
51     داثنَ الأَجم مورِ فإَِذا هي الصخَ فنُف لُونَ وْنسي هِمبإِلى ر  
  ا منْ بعثنَا منْ مرْقدَنا هذا ما وعد الرَّحمنُ و صدقَقالوُا يا ويلنَ    52

  المْرْسلُونَ           
  إِنْ كانتَ إلاِّ صيحةً واحدةً فَإِذا هم جميع لدَينا محضرَوُنَ     53
  

  : ترجمه
   !؟»كى خواهد بود) قيامت(گوئيد، اين وعده  گر راست مىا«: گويند  ـ آنها مى 48
آنها را فرا گيرد، در حالى ) آسمانى(كشند كه يك صيحه عظيم  جز اين انتظار نمى) اما(ـ  49

  . هستند) در امور دنيا(كه مشغول جدال 
توانند وصيتى كنند يا به سوى خانواده خود  نمى) شوند كه حتى چنان غافلگير مى(ـ  50
  ! گردندباز
) دادگاه(هان آنها از قبرها، شتابان به سوى شود، ناگ دميده مى» صور«در ) بار ديگر(ـ  51

  ! روند پروردگارشان مى
اين همان ) آرى! (چه كسى ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟! اى واى بر ما«: گويند ـ مى 52

  ! »راست گفتند) او(است كه خداوند رحمان وعده داده، و فرستادگان 
ناگهان همگى نزد ما احضار ) دخيز  فريادى عظيم برمى(ـ صيحه واحدى بيش نيست،  53
  ! شوند مى
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  : تفسير
  ! هاى رستاخيز صيحه

جويانه كفار در مورد انفاقها كه در آيات قبل گذشت، در  به دنبال ذكر منطق سست و بهانه
كند، و منطق پوسيده   ام قيامت شروع مىآيات مورد بحث، سخن را از استهزاء آنها نسبت به قي

  . كوبد د انكار معاد با جواب قاطع در هم مىآنها را در مور
هاى معاد،  هائى را كه در طى آيات پيشين، در زمينه توحيد بيان شد با بحث به علاوه، بحث

  . نمايد تكميل مى
دهيد  ا كه شما مىاى ر گوئيد، اين وعده  اگر راست مى: گويند آنها مى«: فرمايد نخست مى

  ). تى هذَا الْوعد إِنْ كنُتُْم صادقينَو يقُولوُنَ م! (؟»كى خواهد آمد
توانيد تاريخى براى قيامِ قيامت تعيين كنيد، دليل بر اين است كه، در گفتار  شما نمى: اين كه

  ! خود صادق نيستيد
* * *  

قيام قيامت و : گويد  و جدى داده مىآيه بعد، به اين سؤال توأم با سخريه، يك پاسخ محكم 
كشند   آنها جز اين انتظار نمى«: اى خدا، مسأله پيچيده، و كار مشكلى نيستپايان اين جهان بر

كه يك صيحه عظيم آسمانى فرا رسد و آنان را ناگهانى فرو گيرد، در حالى كه مشغول جنگ و 
  ). يحةً واحدةً تأَْخذُهُم و هم يخصمونَما ينظُْروُنَ إلاِّ ص! (»جدال در مورد دنياى خويش هستند

همين يك فرياد عظيم آسمانى، كافى است كه همه را در يك لحظه كوتاه، هر كدام در همان 
مكان، و همان حالتى كه هستند، قبض روح كند، و زندگى پر غوغاى مادى آنها، كه معركه 

را به دنيائى خاموش و خالى از هر سر و دعواها و ميدان جنگ دائمى آنان است، جاى خود 
  . صدا بدهد

  اين صيحه «: آمده است) صلى االله عليه وآله(در روايات اسلامى از پيغمبر گرامى اسلام



٤٣١  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

اند، و مشغول  اى را گشوده آسمانى آن چنان غافلگيرانه است كه دو نفر در حالى كه پارچه
  ! يابد ند، و بپيچند، جهان پايان مىاند، پيش از آن كه آن را برچين معامله

و كسانى هستند كه، در آن لحظه، لقمه غذا از ظرف برداشته اما پيش از آن كه به دهان آنها 
  . يابد رسد، و جهان پايان مى  برسد، صيحه آسمانى فرا مى

اندود حوضند، تا چهار پايان را سيراب كنند، پيش از آن  كسانى هستند كه مشغول تعمير و گل
تَقُوم الساعةُ و الرَّجلانِ قدَ نشَرَا ثَوبهما ! (»شود كه چهار پايان سيراب شوند، قيامت بر پا مى

تىّ تَقوُمح هطْوِيانفمَا ي هعانتبَايي!تىّ تقَُومح يهلُ إِلى فَفمَا تص هيإِلى ف أكُْلتََه رْفَعلُ يالرَّج و ،! و ،
يللُ يالرَّجتىّ تَقُوميها حقسفمَا ي تَهيماش ىقسيل وضَه1!).(طُ ح (  

چنان كه » نظر«آمده است، زيرا ماده » كشند انتظار نمى«در اينجا به معنى » ما ينظْرُوُن«جمله 
گويد، به معنى گردش فكر يا انديشه، براى مشاهده يا ادراك چيزى  مى» مفردات«در » راغب«

جستجوگرى، آمده  عنى تأمل و جستجوگرى، و نيز به معنى معرفت حاصل ازاست، و گاه به م
  . است

از آن است ، سپس در هر » شكافتن چوب يا لباس و برخاستن صدا«در اصل به معنى » صيحه«
: شود صداى بلند، و فرياد مانند، به كار رفته، گاه به معنى طول قامت نيز آمده، مثلاً گفته مى

يعنى آن چنان » كشد ياد مىدر فلان زمين درختى است كه فر«!: شجَرٌ قدَ صاحبأِرَضِ فُلان 
  . خواند زند و مردم را به سوى خود مى طولانى شده، كه گوئى فرياد مى

  . به معنى نزاع و جنگ است» خصومت«از ماده » يخصمونَ«
  : داستكنند؟ در آيه، ذكر نشده است، ولى، پي اما در چه چيز آنها جدال مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ذيل آيات مورد بحث ـ همين روايت با تفاوت مختصرى در تفسيرهاى »مجمع البيان«ـ  1

  . و غير آن آمده است» روح المعانى«، »قرطبى«ديگر مانند تفسير 
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  . منظور، جدال در امر دنيا، و امور زندگى مادى است
عنى اول مناسبتر به نظر اند، در حالى كه م گرفته» معاد«معنى جدال در امر  ولى بعضى آن را به

رسد، هر چند اراده معنى جامعى كه شامل هر دو شود، و هر گونه جدال و مخاصمه را در  مى
  . بر گيرد نيز بعيد نيست

ه در گردد ك بر مى» مكّه«ضميرهاى متعدد موجود در آيه، همه، به مشركان : قابل توجه اين كه
  قيامت كى بر پا خواهد شد؟ : گفتند امر معاد ترديد داشتند، و از روى استهزاء مى

خبر  نوع انسانهاى غافل و بى(شخص آنها نيست، بلكه نوع آنهاست : ولى، مسلم است منظور
  ). دقت كنيد(زيرا آنها مردند، و اين صيحه آسمانى را هرگز نديدند ) از امر معاد

  : دهد كه اين تعبير كوتاه و قاطع به آنها هشدار مىبه هر حال، قرآن با 
  . شود اولاً ـ قيامت به طور ناگهانى و غافلگيرانه بر پا مى

اى نيست كه آنها در امكانش به بحث و مخاصمه برخيزند، با يك  و ثانياً ـ موضوع پيچيده
  . رسد گيرد و دنيا به آخر مى  صيحه، همه چيز پايان مى

* * *  
حتى «غافلگيرانه است كه آسا و  اين مسأله به قدرى سريع و برق: گويد عد، مىلذا در آيه ب

توانائى بر وصيت و سفارش نخواهند داشت، و حتى فرصت مراجعت به سوى خانواده و 
  ). فَلا يستطَيعونَ تَوصيةً و لا إِلى أهَلهِم يرْجعِونَ! (»كنند منزلهاى خود را پيدا نمى

  
كند، پايان عمرش  ساس مىدهد و انسان اح  اى براى انسان روى مى امى كه حادثهمعمولاً هنگ

كند، هر جا هست خود را به منزل و ماواى خويش برساند، و در ميان  نزديك شده، سعى مى
  همسر و فرزندانش قرار گيرد، سپس كارهاى 
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ه اين و آن بگذارد و سفارش نيمه تمام و سرنوشت بازماندگان خود را از طريق وصيت، بر عهد
  . آنها را به ديگران بكند

  دهد؟  اما مگر صيحه پايان دنيا، به كسى مجال مى
هاى انسان را بشنود؟ و  ماند كه توصيه مجالى باشد، مگر كسى زنده مى: و يا به فرض اين كه

ند، تا به يا فى المثل زن و فرزند، بر بالين همسر و پدر بنشينند، و سر او را در آغوش گير
  ! پذير نيست كانآرامش جان دهند؟ هيچ يك از اين امور، ام

حتى مجال يك : به صورت نكره آمده، اشاره به اين است كه» توصيه«بينيم  مى: و اين كه
  . كنند  توصيه و سفارش كوچك را نيز پيدا نمى

* * *  
بار «: گويد  مى پس از آن، به مرحله ديگر، كه مرحله حيات بعد از مرگ است اشاره كرده،

شود، ناگهان همه آنها از قبرها بيرون آمده، شتابان به سوى دادگاه  ديگر در صور دميده مى
  ). م ينسْلُونَو نُفخَ في الصورِ فَإِذا هم منَ الأَجداث إِلى ربهِ(» شوند  پروردگارشان رهسپار مى

پوشند، و از قبر سر بر  اس حيات در تن مىخاكها و استخوانهاى پوسيده به فرمان پروردگار، لب
گردند، همان گونه كه با  آورند، و براى محاكمه و حساب در آن دادگاه عجيب حاضر مى مى

  . شوند گيرند و زنده مى جان مى) دميدن در صور(» نفخه«همگى مردند، با يك » صيحه«يك 
انند شيپورى كه براى جمع نه مرگ آنها براى خدا مشكلى دارد، و نه احياى آنها، درست هم

خيزند، و از   شود، و در يك لحظه، همه از خواب برمى شدن و آماده باش لشكر زده مى
شوند، زنده كردن مردگان نيز براى خدا همين  دوند، و در صف حاضر مى ها بيرون مى خيمه

  ! و سريع استگونه، ساده 
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معاد، : دهد كه است، اين تعبير نشان مى» قبر«به معنى ) بر وزن قفس(» جدث«جمع » أَجداث«
علاوه بر جنبه روحانى، جنبه جسمانى نيز دارد، و از همان مواد قبلى، جسم جديد ساخته، و 

  . شود پرداخته مى
عرب معمولاً مسائل : ، به صورت فعل ماضى به خاطر آن است كه)دميده شد(» نُفخَ«تعبير به 

هيچ گونه شك و ترديدى : كند، اشاره به اين كه ى بيان مىمسلم آينده را به صورت فعل ماض
  . در آن راه ندارد، گوئى قبلاً رخ داده است

» مفردات«در » راغب«به معنى راه رفتن سريع است، ) بر وزن فصل(» نسل«از ماده » ينسْلُون«
انسان  به فرزندان: ين كلمه در اصل، به معنى جدا شدن از چيزى است، و اين كها: گويد مى

بنابراين، هنگامى كه (اند،  شود به خاطر آنست كه از پدر و مادر جدا شده گفته مى» نسل«
  ). رود گردد اين تعبير در آن به كار مى شود و جدا مى انسان با سرعت دور مى

و تربيت » مالكيت«و » ربوبيت«: گويا اشاره به اين است) پروردگارشان(» ربهِم«تعبير به 
  . كند كه، حساب و كتاب و معادى در كار باشد اب مىخداوند ايج

پايان اين جهان و آغاز جهان ديگر، هر دو : شود به هر حال، از آيات قرآن به خوبى استفاده مى
دميدن (» نفخه صور«از آنها به گيرد، و از هر كدام  با يك جنبش انقلابى و ناگهانى صورت مى

 68ذيل آيه » زمر«آن به خواست خداوند در سوره تعبير شده است كه شرح كامل ) در شيپور
  . خواهد آمد

* * *  
چه كسى ما ! اى واى بر ما: گويند در اين هنگام، منكران رستاخيز و معاد مى«: افزايد سپس، مى

  ).يلنَا منْ بعثنَا منْ مرْقدَناقالُوا يا و! (؟»مان برانگيخت را از خوابگاه
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! »است كه خداوند رحمن وعده داده است، و فرستادگان او راست گفتند اين همان چيزى«
  ). هذا ما وعد الرَّحمنُ و صدقَ المْرْسلُونَ(

را به انگيز است كه، انسان همه مسائل باطل و خرافى  آرى، صحنه، آن چنان گويا و دهشت
يابد، قبرها را به خوابگاه  سپرد، و جز اعتراف صريح به واقعيتها راهى نمى  دست فراموشى مى

كند، و رستاخيز را به بيدار شدن از خواب، همان گونه كه در حديث معروف نيز  تشبيه مى
  : كمَا تنَامونَ تمَوتوُنَ و كمَاتسَتيَقظُونَ تبُعثوُنَ: وارد شده است

  . »شويد مىخيزيد، زنده  ميريد و همان گونه كه از خواب برمى خوابيد مى همان گونه كه مى«
چه كسى ما را از اين ! اى واى بر ما: كشند كنند، و فرياد مى در اينجا نخست وحشت مى

  ! خواب بيدار كرد؟ و از خوابگاهمان برانگيخت؟
ن راستين از سوى خدا در دنيا پيامبرا: آيد كه شوند، و به يادشان مى  اما به زودى متوجه مى

اين وعده خداوند رحمن است، : گويند دشان پاسخ مىاند، به خو وعده امروز را به آنها داده
خداوندى كه رحمت عامش همگان را فرا گرفته و پيامبرانش راست گفتند، و از اين روز ما را 

  . فتيمكه ما همه را به باد سخريه و استهزاء گر! آگاه ساختند، اما افسوس
دنباله كلام همان منكران رستاخيز » لوُنَهذا ما وعد الرَّحمنُ و صدقَ المْرْس«بنابراين جمله 

اند كه بر خلاف ظاهر آيه است، و   است، ولى بعضى آن را سخن فرشتگان و يا مؤمنان دانسته
مطلبى نيست  اعتراف منكران در آن روز، به حقايق: چه اين كه ;هيچ ضرورتى براى آن نيست
  .كه تنها در اين آيه آمده باشد

و اقتْرَبَ الْوعد الحْقُّ فإَِذا هي شاخصةٌ أبَصار : آمده است 97آيه » انبياء«چنان كه در سوره 
  :الَّذينَ كَفرَوُا يا ويلنَا قدَ كنُّا في غَفْلَة منْ هذا بلْ كنُّا ظالمينَ
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شود در آن هنگام، چشمهاى كافران از شدت وحشت از  نزديك مى) قيامت(وعده حق «
كه از اين امر در غفلت بوديم، بلكه ما ستمگر ! اى واى بر ما: گويند ماند، مى ز مىحركت با

  .»بوديم
  ) 1.(آيد مى» خواب«و » خوابگاه«كه به معنى » مرْقدَ«به هر حال، تعبير به 

روند،  بيانگر اين واقعيت است كه، آنها در عالم برزخ در حالتى شبيه به حالت خواب فرو مى
نسبت به اكثريت مردم، كه در » برزخ«: ايم گفته» مؤمنون«سوره  100يل آيه و چنان كه در ذ

شباهت به حالت خواب نيست، در حالى كه  حالتى متوسط از ايمان و كفر قرار دارند، بى
آنجا كاملاً هوشيارند، و متنعم به نعمتها، و يا مؤمنان پيشرو، و كافران فوق العاده بدكار، در 

  )2.(گرفتار انواع عذابند
اى است كه عذاب برزخى در  هول و وحشت قيامت، به اندازه: اند  بعضى نيز احتمال داده

  . مقابل آن، همانند خواب آرامى بيش نيست
* * *  

آن، صيحه واحدى «: فرمايد مى» نفخ صور«آن گاه، براى توضيح چگونگى سرعت وقوع اين 
إِنْ كانتَ إلاِّ صيحةً (» شوند  مى خيزد، و همگى نزد ما حاضر بيش نيست، فريادى عظيم برمى

  ). واحدةً فَإِذا هم جميع لدَينا محضرَوُنَ
بنابراين، براى احياى مردگان و برخاستن آنها از قبرها، و حضورشان در دادگاه عدل پروردگار، 

صيحه  زمان زيادى وقت لازم نيست، همان گونه كه براى مرگ انسانها زمان طولانى لازم نبود،
اول، فرياد مرگ است، و صيحه دوم، فرياد زندگى و حيات و حضور در دادگاه عدل 

  ! پروردگار
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . است» مصدر ميمى«و در صورت دوم » اسم مكان«ـ در صورت اول  1
خن به بعد س 321، صفحه 14و چگونگى حال مردم در آنجا در جلد » برزخ«ـ درباره  2

  . ايم  گفته
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كه در اين گونه » إِذا«و سپس تعبير به » واحدةً«و تأكيد آن با ) يك فرياد(» صيحةً«تعبير به 
به صورت » هم جميع لدَينا محضرَوُنَ«دهد، و تعبير به  موارد وقوع ناگهانى چيزى را خبر مى

  . ز رستاخيز استجمله اسميه، همگى دليل بر وقوع سريع اين مقطع ا
گذارد كه گوئى اين فرياد  لحن قاطع اين آيات، و آهنگ نافذ آنها چنان در قلب انسانها اثر مى

و اى ! اى خاكهاى پراكنده! اى انسانهاى به خواب رفته: هشنوند ك را با گوش جان، مى
يباست بپاخيزيد، بپاخيزيد، و براى حساب و جزا آماده شويد، و چه ز! استخوانهاى پوسيده

  ! آيات قرآن و چه گويا انذارات آن؟
* * *  
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   ما كنُتُْم تعَملُونَ فَاليْوم لاتظُْلَم نَفْس شيَئاً و لاتجُزوَنَ إِلاّ    54
  إِنَّ أصَحاب الجْنَّةِ اليْوم في شغُُل فاكهونَ     55
56    لال عي ظف مهواجَأز و مؤُنَ هتَّكم كلىَ الأَرائ  
  لَهم فيها فاكهةٌ و لَهم ما يدعونَ     57
  سلام قَولاً منْ رب رحيم     58
  

  : ترجمه
شود، و جز آنچه را عمل  اى ستم نمى امروز به هيچ كس ذره:) شود  و به آنها گفته مى(ـ  54
  ! شويد كرديد جزا داده نمى مى
  . روز به نعمتهاى خدا مشغول و مسرورندـ بهشتيان، ام 55
  !اند بر تختها تكيه زده) ى قصرها و درختان بهشتى(ها   ـ آنها و همسرانشان در سايه 56
  ! بخشى است و هر چه بخواهند در اختيارشان خواهد بود ـ براى آنها در بهشت ميوه لذت 57
  ! باناين سخنى است از سوى پروردگارى مهر ;ـ بر آنها سلام است 58
  

  : تفسير
  بهشتيان غرق در مواهب مادى و معنوى 

گذرد، و به  در اينجا بحث پيرامون چگونگى حساب در محشر را سربسته گذارده و از آن مى
  تشريح سرانجام كار مؤمنان صالح، و كافران طالح، پرداخته، 
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  ). ظْلَم نَفْس شيَئاًفَاليْوم لاتُ(» شود  امروز به هيچ كس ستم نمى«: گويد چنين مى
گردد، و حتى به قدر يك سر  شود، و نه كيفر كسى افزون مى نه از پاداش كسى كاسته مى

  . سوزن، كم و زياد و بيدادگرى و ظلم و ستم وجود ندارد
اى براى عدم وجود ظلم در  در حقيقت دليل روشن و زنده: پردازد كه پس از آن به بيانى مى
و (» شويد نمى كرديد جزا داده شما جز آنچه را عمل مى«: فرمايد  ، مىآن دادگاه بزرگ است

  ). لاتجُزوَنَ إلاِّ ما كنُتُْم تعَملُونَ
جزاى همه شما همان : ظاهر اين تعبير، بدون آن كه چيزى در تقدير گرفته شود، اين است كه

  ! اعمال خودتان است، چه عدالتى از اين بهتر و برتر؟
آنجا همراه شما خواهد دهيد در  اعمال نيك و بدى كه در اين عالم انجام مى: به عبارت ديگر

يابد، و در تمام مواقف محشر و بعد از پايان حساب، همدم و  بود، همان اعمال تجسم مى
همنشين شماست، آيا محصولِ اعمال كسى را به او تحويل دادن، بر خلاف عدالت است؟ و آيا 

  و قرين او ساختن، ظلم است؟  نفس اعمال را تجسم بخشيدن،
در آن صحنه مفهوم ندارد، و اگر در اينجا در ميان » ظلم«اساساً : شود و از اينجا روشن مى

انسانها گاهى عدالت است و گاهى ظلم، به خاطر آنست كه توانائى اين را ندارند كه اعمال هر 
  . كس را به خود او تحويل دهند

جمله اخير، مخصوص بدكاران و كفار است كه، به : اند جمعى از مفسران، چنين تصور كرده
چرا كه خداوند بيش از اعمالشان به  ;شود بينند، و شامل مؤمنان نمى در اعمالشان كيفر مىق

  . دهد آنها پاداش مى
در اينجا سخن از عدالت : گردد، و آن اين كه ولى، با توجه به يك نكته اين اشتباه بر طرف مى

ند، براى مؤمنان ست و گرفتن جزاى استحقاقى، اين منافات ندارد كه خداودر پاداش و كيفر ا
  از فضل و رحمتش هزاران هزار، بيفزايد كه آن 
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  . »استحقاق«است و اين مسأله » تفضّل«مسأله 
* * *  

اى از پاداشهاى مؤمنان پرداخته، و قبل از هر چيز روى مسأله آرامش خاطر  پس از آن به گوشه
هاى خدا مشغولند كه از هر بهشتيان در آن روز چنان به نعمت«: گويد  ت گذارده، مىانگش

  ). إِنَّ أصَحاب الجْنَّةِ اليْوم في شغُُل(» باشند كننده بر كنار مى انديشه ناراحت
  ). فاكهونَ(» برند و در نهايت سرور و شادى به سر مى«
هر دو به معنى حادثه و حالتى است كه براى ) قفلبر وزن (» شغُْل«و ) بر وزن شتر(» شغُُل«

  ! انگيز بخش باشد و يا غم دارد، خواه مسرت دهد، و او را به خود مشغول مى انسان روى مى
به » فاكه«آورده شده، و اين واژه جمع » فاكهونَ«اما از آنجا كه بلافاصله پشت سر آن، كلمه 
د، اشاره به امورى باشد كه از فرط شادى، توان معنى مسرور و خوشحال و خندان است، مى

سازد، به طورى  زا، به كلى غافل مى دارد كه از امور نگرانى ان به خود مشغول مىانسان را چن
غرق در سرور و نشاط خواهد شد، كه غم و اندوهى بر او چيره نخواهد گشت، و حتى هول و 

الهى، به او دست داده، به  وحشتى را كه به هنگام قيام قيامت و حضور در دادگاه عدل
به راستى فراموش نشود، همواره سايه نگرانى و غم بر دل او  سپارد، كه اگر فراموشى مى

  . سنگينى خواهد كرد
  ) 1.(بنابراين، يكى از آثار اين اشتغال ذهن، فراموش كردن اهوال محشر است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به  »فكاهة«به معنى هر گونه ميوه است، و » فاكهة«: گويد مى» مفردات«در » راغب«ـ  1
» لسان العرب«در » ابن منظور«شود،  دارد گفته مى سخنانى كه انسان را مأنوس و مشغول مى

  . شود مشرب و مزّاح گفته مى به انسان خوش» فاكه«به معنى مزاح و » فكاهة«: گويد مى
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طر، كه خميرمايه همه نعمتها، و شرط استفاده از همه به هر حال، بعد از نعمت آرامش خا
آنها و همسرانشان در «: گويد مواهب است، به شرح نعمتهاى ديگر پرداخته، چنين مى

هم و أزَواجهم في ظلال علَى (» اند ها تكيه كرده هاى لذت بخش، بر تختها، در خلوتگاه سايه
  ) 1).(الأَرائك متَّكؤُنَ

: به معنى همسران بهشتى، و يا همسران با ايمانى است كه در اين دنيا داشتند و اين كه» أزَواج«
أحُشرُوُا : »صافات«سوره  22مانند آيه (اند، به معنى همطرازان بوده باشد  بعضى احتمال داده

مهواجَأز وا وَينَ ظلمار بعيد به نظر در اينجا بسي) »طرازانشان را محشور كنيد ظالمان و هم«: الَّذ
طبق گفته جمع كثيرى از مفسران، و » اريكه«مع ج» أَرائك«: رسد، به خصوص اين كه مى

  ) 2.(باشد  گاه مى ارباب لغت به معنى تختهائى است كه در حجله
هاى درختان بهشتى است كه تختهاى بهشتيان در  اشاره به سايه) ها سايه(» ظلال«تعبير به 

در آنجا نيز  :دهد يا سايه قصرهاى بهشتى است و همه اينها نشان مى لابلاى آن قرار گرفته، و
آفتابى وجود دارد ولى نه آفتابى آزاردهنده، آرى، آنها در سايه مطبوع درختان بهشتى، نشاط و 

  . سرور ديگرى دارند
* * *  

خواهد براى آنها ميوه بسيار لذت بخشى است، و هر چه بخواهند در اختيار آنها «علاوه بر اين، 
  ). لَهم فيها فاكهةٌ و لَهم ما يدعونَ(» بود

  غذاى بهشتيان تنها ميوه : شود از آيات ديگرِ قرآن به خوبى استفاده مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبتدا » هم«: اند، ولى از همه مناسبتر اين است كه  ـ در تركيب اين آيه، احتمالات زيادى داده 1
نيز متعلق به آن يا متعلق به » في ظلال«متعلق به آن و » علىَ الأرَائك«خبر و » متَّكئُونَ«و 

  . محذوف است
  .و تفاسير ديگر» روح المعانى«، »قرطبى«، »مجمع البيان«، »مفردات راغب«، »لسان العرب«ـ  2



٤٤٢  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

هاى  هاى مخصوصى كه با ميوه هدهد كه ميوه، آن هم ميو نيست، ولى تعبير آيه فوق نشان مى
اين جهان بسيار متفاوت است برترين غذاى بهشتى است، و حتى در اين جهان نيز، ميوه ـ به 

  . گواهى غذاشناسان ـ بهترين و مناسبترين غذا براى انسان است
آنها به معنى طلب است، يعنى هر چه طلب كنند، و تمنّا نمايند، براى » دعايه«از ماده » يدعونَ«

  .نشدنى باشد حاصل است، و آرزوئى در دل ندارند، كه انجام
به كار » تمنىّ«عرب اين تعبير را در مورد : گويد مى» مجمع البيان«در » طبرسى«مرحوم 

  . »خواهى از من بخواه و تمنّا كن هر چه مى«: شئتْإِدعِ علىَ ما : گويد برد، مى مى
كر انسان بگنجد و آنچه در فكر او خطور نكند، از انواع و به اين ترتيب، آنچه امروز در ف

مواهب و نعمتها در آنجا آماده و مهياست، و پذيرائى خداوند از ميهمانان خود، در بالاترين 
  . شود سطح ممكن انجام مى

* * *  
در آخرين آيه مورد بحث به آن اشاره كرده، : اما مهمتر از همه، همان مواهب معنوى است كه

براى آنها سلام و تهنيت الهى است، اين سخنى است از ناحيه پروردگار رحيم و «: ايدفرم مى
  ) 1).(سلام قَولاً منْ رب رحيم(» مهربان آنها

بت او، چنان روح انسان را در خود غرق بخش و مملو از مهر و مح افزا، نشاط اين نداى روح
كه با هيچ نعمتى برابر نيست، آرى شنيدن بخشد،  كند، و به او لذت و شادى و معنويت مى مى

  نداى محبوب، ندائى آميخته با محبت، و آكنده از 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: در ميان مفسران گفتگو است، و مناسبتر از همه آن است كه گفته شود» قَولاً«ـ درباره اعراب  1
  . بوده» قُول قوَلاًي«براى فعل محذوفى است و در تقدير » مفعول مطلق«
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كند، كه يك لحظه آن بر تمام دنيا و آنچه در آن  لطف، سر تا پاى بهشتيان را غرق سرور مى
  ! است برترى دارد

در همان حال كه بهشتيان، «: آمده است) صلى االله عليه وآله(در روايتى از پيغمبر گرامى اسلام
شود، نور لطف خداست كه  ى سر آنها آشكار مىغرق در نعمتهاى بهشتى هستند، نورى بر بالا

و اين همان است كه در ! خيزد كه سلام بر شما اى بهشتيان بر آنها پرتو افكنده، ندائى برمى
  . »سلام قَولاً منْ رب رحيم«: قرآن آمده

كند كه از همه چيز، جز او غافل  اينجاست كه نظر لطف خداوند، چنان آنها را مجذوب مى
سپارند، و اينجاست كه  شوند، و همه نعمتهاى بهشتى را در آن حال، به دست فراموشى مى مى

  ) 1.(»گويند درود بر شما شوند، و مى فرشتگان از هر درى بر آنها وارد مى
انگيز است كه يك   آرى، جذبه شهود محبوب، و ديدار لطف يار، آن قدر لذت بخش و شوق

تمام جهان برابر نيست، و عاشقان ديدار او، آن چنانند كه لحظه از آن با هيچ نعمتى، حتى با 
كنند، چنان كه در حديثى از امير  اگر اين افاضه معنوى از آنها قطع شود، قالب تهى مى

  : آمده است كه فرمود) عليه السلام(مؤمنان
تَةً لمساع نْهع تِجبح 2!!(»دهم اگر يك ساعت از ديدار او محجوب بمانم جان مى«!: لَو (  

شود،  اين سلام پروردگار، كه نثار مؤمنان بهشتى مى: ظاهر آيه اين است كه: جالب اين كه
سلامى است مستقيم و بىواسطه، سلامى است از رب و پروردگار، آن هم سلامى كه از 

گيرد، و تمام الطاف و كرامات در آن  صه او، يعنى مقام رحيميتش سرچشمه مىرحمت خا
  ! چه نعمتى؟ !جمع است، وه

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيات مورد بحث35، صفحه 23، جلد »روح المعانى«ـ تفسير  1
  .416، صفحه 7، جلد »روح البيان«ـ  2
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* * *  
  : نكته

  شود  هائى كه نثار بهشتيان مى انواع سلام
و اللهّ : خوانيم مى» يونس«سوره  25ه است همان گونه كه در آي» دار السلام«اصولاً بهشت 

خداوند مردم را به دار السلام و سرزمين سلامت و آرامش دعوت «: يدعوا إِلى دارِ السلامِ
  . »كند مى

شوند كه به هنگام ورود  د، گاه با سلام فرشتگان روبرو مىان و بهشتيان كه ساكنان اين سرزمين
هائى  سلام بر شما به خاطر شكيبائى«: گويند شوند و مى در بهشت از هر درى بر آنها وارد مى

و المْلائكَةُ يدخُلُونَ عليَهمِ منْ (» كه داشتيد و چه پايان خوبى است اين سرائى كه نصيبتان شده
  ) 1).(م عليَكُم بمِا صبرتُْم فنَعم عقبْى الدارِسلا* كُلِّ باب 

و نادوا أصَحاب الجْنَّةِ (» سلام بر شما«: گويند زنند و مى را صدا مى ، آنها»اعراف«گاه، ساكنان 
ُكمَليع لام2).(أَنْ س (  

ه، به هنگام قبض شوند و گا گاه، پس از ورود در بهشت با سلام و تحيت فرشتگان، روبرو مى
بر شما وارد سلام «: گويند شود مى روح، اين سلام از ناحيه فرشتگان مرگ به آنها نثار مى

الَّذينَ تتَوَفّاهم المْلائكَةُ طيَبيِنَ يقوُلوُنَ سلام (» داديد بهشت شويد، به خاطر اعمالى كه انجام مى
  ) 3).(م تعَملُونَعليَكُم أُدخُلُوا الجْنَّةَ بمِا كنُتُْ

در آنجا همان سلام  تحيت آنها«فرستند، و اصولاً  و گاه، خودشان به يكديگر سلام و درود مى
  ) 4).(تحَيتُهم فيها سلام(» است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24و  23ـ رعد، آيات  1
  .46ـ اعراف، آيه  2
  . 32ـ نحل، آيه  3
  . 23ـ ابراهيم، آيه  4
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  . »منْ رب رحيم سلام قَولاً«و بالاخره برتر و بالاتر از همه اينها، سلام پروردگار است 
اى، تنها سلام است،  شود، و نه كلام بيهوده در آنجا نه سخن لغوى شنيده مى«: خلاصه اين كه

  ) 1).(يلاً سلاماً سلاماًإلاِّ ق* لايسمعونَ فيها لغَْواً و لا تأَثْيماً (» سلام
آفرين آن در  و سلامت بخش اما نه سلامى كه تنها در لفظ باشد، بلكه سلامى كه اثر آرام

  . سازد كند، و همه را غرق در آرامش و سلامت مى اعماق روح و جان انسان نفوذ مى
 * * *  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26و  25ـ واقعه، آيات  1
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  و امتازوا اليْوم أَيها المْجرمِونَ     59
60    دهَأع بيِنٌ  أَ لَمم ودع لكَُم طانَ إنَِّهوا الشَّيدبَأَنْ لاتع مي آدنيا ب كُمَإِلي  
61     يمتَقسراطٌ مي هذا صوندبأَنِ اع و  
  و لَقدَ أضََلَّ منكُْم جبِِلا كثَيراً أَ فَلَم تكَُونوُا تعَقلُونَ     62
  

  : ترجمه
  ! جدا شويد امروز اى گنهكاران )گويند و به آنها مى(ـ  59
كه شيطان را نپرستيد، كه او براى شما دشمن ! ـ آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم 60

  ! آشكارى است؟
  ! ـ و اين كه مرا بپرستيد كه راه مستقيم اين است؟ 61
  ! آيا انديشه نكرديد؟ ;ـ او گروه زيادى از شما را گمراه كرد 62
  

  : تفسير
  ! كنيد؟  ش شيطان مىچرا پرست

انگيز و پر افتخار بهشتيان، در آيات قبل گذشت، در آيات مورد  بخشى از سرگذشت شوق
  . كند طان، اشاره مىبحث، به قسمتى از سرنوشت دوزخيان و بندگان شي

: شود شوند، و به آنها گفته مى در آن روز با خطابى تحقيرآميز، مخاطب مى: نخست اين كه
  ). و امتازوا اليْوم أَيها المْجرِمونَ(» روز از يكديگر جدا شويدام! اى گنهكاران«

  شما بوديد كه در دنيا خود را در صفوف مؤمنان جا زده بوديد، و گاه به رنگ 



٤٤٧  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

كرديد، امروز صفوف خود را از آنها   آمديد، و از حيثيت و اعتبارشان استفاده مى آنها در مى
  ! چهره اصلى خود ظاهر شويد جدا سازيد، و در

أمَ نجَعلُ : گويد مى» ص«سوره  28اين، در حقيقت تحقق همان وعده الهى است كه در آيه 
آيا كسانى كه «: الصالحات كَالمْفسْدينَ في الأرَضِ أمَ نجَعلُ المْتَّقينَ كَالفْجُارِ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا

اند، را همچون مفسدان در زمين قرار دهيم ؟ يا  صالح انجام داده ايمان آورده، و عمل
  ! ؟»پرهيزگاران را همطراز بدكاران

به هر حال، ظاهر آيه مورد بحث، همان جداسازى صفوف مجرمان از مؤمنان است، هر چند 
  :اند، از جمله  مفسران، احتمالات متعدد ديگرى نيز داده
  . ر گروهى از آنان در يك رده قرار گرفتنجدا شدن صفوف مجرمان از يكديگر و ه

  . يا جدائى آنها از شفيعان و معبودانشان
د و رنج عظيم دوزخ، درد و اى كه علاوه بر در  و يا جدائى فرد، فرد آنها از يكديگر، به گونه

  . رنج جدائى و فراق از هر كس و هر چيز بر آنها سايه سنگين و شوم افكند
  . كند معنى اول را تقويت مى» و امتازوا«مه آنان، و محتواى جمله اما شمول خطاب، نسبت به ه

* * *  
آيه بعد، به ملامتها و سرزنشهاى پر معنى خداوند نسبت به مجرمان در روز قيامت اشاره كرده، 

آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم، كه شيطان را پرستش و اطاعت مكنيد «: گويد چنين مى
أَ لَم أعَهد إِليَكُم يا بني آدم أَنْ لا تعَبدوا الشَّيطانَ إنَِّه لكَمُ عدو (؟ »ر شماستكه او دشمن آشكا

  ). مبيِنٌ
اين عهد و پيمان الهى از طرق مختلف، از انسان گرفته شده، و بارها اين معنى را به او گوشزد 

  : كرده است
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يا بني آدم : در زمين نشو و نما كردند، اين خطاب به آنها شدنخست آن روز كه، فرزندان آدم 
ا إنَِّه يراكمُ لايفتْننََّكُم الشَّيطانُ كمَا أَخرَْج أبَويكُم منَ الجْنَّةِ ينزِْع عنْهما لباسهما ليرِيهما سوآتهمِ

  : جعلنَْا الشَّياطينَ أوَلياء للَّذينَ لايؤْمنُونَهو و قبَيِلُه منْ حيثُ لاترَوَنَهم إنِّا 
شيطان شما را نفريبد همان گونه كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد، و ! اى فرزندان آدم«

او و : چه اين كه! لباسشان را از تنشان خارج ساخت، تا عورتشان را براى آنها آشكار كند
ما شياطين را اولياى كسانى قرار ) بدانيد(بينيد،  شما آنها را نمى بينند و  پيروانش شما را مى
  ) 1.(»آورند داديم كه ايمان نمى

 62پس از آن، همين اخطار به طور مكرر بر زبان رسولان الهى جارى شد، چنان كه در آيه 
شيطان شما را از راه «: بيِنٌنُ إنَِّه لكَُم عدو مو لا يصدنَّكُم الشَّيطا: خوانيم  مى» زخرف«سوره 

  . »حق باز ندارد كه او دشمن آشكار شماست
از گامهاى «: و لاتتََّبعِوا خطُُوات الشَّيطانِ إنَِّه لكَُم عدو مبيِنٌ: خوانيم مى» بقره« 168و در آيه 

  !»شيطان پيروى نكنيد كه او براى شما دشمن آشكارى است
 ;به زبان اعطاى عقل به انسان، نيز گرفته شده است» تكوين«عالم از سوى ديگر، اين پيمان در 

دهد، انسان نبايد فرمان كسى را اطاعت كند كه، از  چرا كه دلائل عقلى به روشنى گواهى مى
روز نخست، كمر به دشمنى او بسته، او را از بهشت بيرون كرده، و سوگند به اغواى فرزندانش 

  . ورده استخ
شت و فطرت الهىِ همه انسانها بر توحيد، و انحصار اطاعت براى ذات از سوى سوم، با سر

پاك پروردگار، نيز اين پيمان از انسان گرفته شده است، و به اين ترتيب، نه با يك زبان كه با 
  . استساز، امضاء شده   چندين زبان، اين توصيه الهى تحقق يافته و اين عهد و پيمان سرنوشت

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .27ـ اعراف، آيه  1
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» اطاعت«به معنى » لا تعَبدوا الشَّيطانَ«در جمله » عبادت«: اين نكته نيز، قابل توجه است كه
آيد، بلكه يكى از اَشكال آن  هميشه به معنى پرستش و ركوع و سجود نمى» عبادت«است، زيرا 

و » فرعون«خوانيم  مى» مؤمنون«سوره  47است، چنان كه در آيه » ت كردناطاع«همان 
أَ نُؤْمنُ لبشرََينِ : گفتند) عليه السلام(و هارون)عليه السلام(اطرافيانش بعد از مبعوث شدن موسى

در حالى كه آيا ما به دو انسانى كه همانند ما هستند ايمان بياوريم، «: مثْلنا و قَومهما لنَا عابدِونَ
  !؟»كردند اطاعت ما مىقوم آنها عبادت و 

اتَّخذَوُا : فرمايد خداوند درباره يهود و نصارى مى: خوانيم مى» توبه«سوره  31و در آيه 
آنها «: هاً واحداًأَحبارهم و رهبانَهم أرَباباً منْ دونِ اللّه و المْسيح ابنَ مرْيم و ما أُمروُا إلاِّ ليعبدوا إِل

و راهبان خود را معبودانى در برابر خدا قرار دادند، همچنين مسيح فرزند  دانشمندان
را، در حالى كه جز به عبادت خداوند يگانه ـ كه هيچ معبودى جز او ) عليهما السلام(مريم

  . »نيست ـ دستور نداشتند
آمده كه در ذيل اين آيه ) عليهما السلام(در روايتى از امام باقر و امام صادق: جالب اين كه

أَما و اللّه ما دعوهم إِلى عبادةِ أنَْفسُهِم و لوَ دعوهم ما أَجابوهم و لكنْ أحَلُّوا : خوانيم چنين مى
  !: لَهم حراماً و حرَّموا عليَهِم حلالاً فعَبدوهم منْ حيثُ لايشعْرُونَ

يهود و نصارى را به عبادت خويشتن دعوت ) اندانشمندان و راهب(به خدا سوگند آنها «
نمودند، ولى  دعوتشان را اجابت نمى) يهود و نصارى(كردند هرگز  نكردند، و اگر دعوت مى

و به اين ترتيب ) و آنها پذيرا شدند(آنها حرامى را براى ايشان حلال و حلالى را حرام كردند 
  ) 1.(»پرستش كردندبدون توجه، آنان را 

  : معنى، با تفاوت مختصرى در روايات ديگر، نيز وارد شده استنظير همين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1، حديث 10، ابواب صفات القاضى، باب 89، صفحه 18، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
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: صية فَقدَ عبدهمنْ أطَاع رجلاً في مع :خوانيم مى) عليه السلام(از جمله در روايتى از امام صادق
  )1!(»كسى كه انسانى را در معصيت پروردگار اطاعت كند، او را پرستش كرده«

منْ أصَغى إِلى ناطق فَقدَ عبده فَإنِْ : آمده است) عليه السلام(و در حديث ديگرى از امام باقر
لّه و إِنْ كانَ الناّطقُ يؤَدي عنِ الشَّيطانِ فَقدَ عبد كانَ الناّطقُ يؤدَي عنِ اللّه عزَّوجلَّ فَقدَ عبد ال

اگر ! او را پرستش كرده) و سخنش را بپذيرد(كسى كه به سخنگوئى گوش فرا دهد «: الشَّيطانَ
گويد،  پرستش خدا كرده، و اگر از سوى شيطان سخن مى: گويد  ناطق، حكم خدا را مى

  )2!(»رستش شيطان كرده استپ
* * *  

آيا من با شما «: فرمايد در آيه بعد، براى تأكيد بيشتر، و بيان آنچه وظيفه فرزندان آدم است مى
و أَنِ اعبدوني (» عهد نكردم كه مرا بپرستيد و از من اطاعت كنيد كه راه مستقيم همين است

يمتَقسراطٌ مهذا ص .(  
ه او دشمنى و عداوت خود را از روز از يكسو، پيمان گرفته كه اطاعت شيطان نكنند، چرا ك

  دهد؟  نخست، آشكار ساخته، كدام عاقل به فرمان دشمن ديرينه و آشكارش ترتيب اثر مى
صراط «: دهد كه و در مقابل، پيمان گرفته، كه از او اطاعت كنند، و دليلش را اين قرار مى

ه فى المثل هر كس ترين محرك انسانها است، چرا كو اين در حقيقت به» مستقيم همين است
در وسط بيابان خشك و سوزانى گرفتار شود، و جان خود، همسر و فرزند و اموالش را در 

انديشد، پيدا كردن راه مستقيم به  خطر دزدان و گرگان ببيند، مهمترين چيزى كه به آن مى
  . نزل نجات برساندسوى مقصد است، راهى كه سريعتر و آسانتر او را به سر م

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9و  8، احاديث 10، ابواب صفات القاضى، باب 91، صفحه 18، جلد »وسائل الشيعه«ـ  2و  1
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اين جهان سراى اقامت نيست، چرا كه راه را به كسى : شود كه ضمناً از اين تعبير، استفاده مى
  .پيش داردكند، و مقصدى در  دهند كه از گذرگاهى عبور مى  ارائه مى
* * *  

او افراد زيادى از شما «: افزايد باز براى شناسائى هر چه بيشتر اين دشمن قديمىِ خطرناك، مى
آيا ). و لَقدَ أضََلَّ منكُْم جبِِلا كثَيراً أَ فَلَم تكَُونُوا تعَقلوُنَ! (؟»يا انديشه نكرديدرا گمراه كرد، آ

سر پيروان خود آورده؟ آيا تاريخ پيشينيان را مطالعه هائى شيطان بر  بينيد چه بدبختى نمى
هاى  ويرانهنكرديد، تا ببينيد بندگان او به چه سرنوشت شوم و دردناكى گرفتار شدند؟ 

انگيز آنها براى هر كس كه  شهرهاى بلا ديده آنها در برابر چشم شماست، و عاقبت غم
  . اى داشته باشد، روشن است كمترين تعقل و انديشه

گيريد؟ باز با  چرا دشمنى را كه امتحان عداوت خود را بارها و بارها داده است جدى نمىپس 
  ! كنيد؟ هبر و ولى و راهنماى خويش انتخاب مىريزيد، و حتى او را ر او طرح دوستى مى

به معنى جماعت : گويد» مفردات«در » راغب«چنان كه ) به كسر ج و ب و تشديد لام(» جبِِلّ«
به معنى كوه شده است، و ) بر وزن عمل(» جبل«ه از نظر عظمت، تشبيه به و گروه است ك

اى قشر عظيمى  براى تأكيد بيشتر، در مورد پيروان شيطان است كه در هر جامعه» كثَيراً«تعبير 
  . دهند را تشكيل مى
مناسب اند، و براى كمتر از آن اين تعبير را   را ده هزار نفر يا بيشتر نوشته» جبل«بعضى عدد 

  به هر ) 2.(دانند ولى بعضى اين اعداد را لازم نمى) 1(اند ندانسته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيات مورد بحث»قرطبى«و » روح المعانى«ـ تفسير  1
  . ، ذيل آيات مورد بحث»فخر رازى«ـ تفسير  2
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ن خطرناكى كه به هيچ انسانى رحم انسان از چنين دشم: كند  حال، عقل سليم ايجاب مى
اند، سخت بر حذر باشد، و  كند، و قربانيانش در هر گوشه و كنارى بر خاك هلاكت افتاده نمى
آن پيشواى آگاه و ) عليه السلام(به خود اجازه غفلت ندهد، چنان كه امير مؤمنان على آنى

: گويد مخاطب ساخته مىهايش براى توجه به اين حقيقت، مردم را  بيدار، در يكى از خطبه
ائه و أَنْ يجلب عليَكُم بخِيَله و فَاحذرَوا عباد اللّه عدو اللّه أَنْ يعديكُم بدِائه و أَنْ يستَفزَّكُم بنِد

زْعِ الشَّديد و رماكُم منْ مكان قرَيِب رجِله فَلعَمريِ لَقدَ فَوقَ لكَُم سهم الْوعيد و أغَرَْقَ إِليَكُم بِالنَّ
از اين ! اى بندگان خدا«: فَقالَ رب بمِا أغَْويتنَي لأَزُيننََّ لَهم في الأرَضِ و لأَغُْوِينَّهم أَجمعينَ

 مبتلا سازد، و با نداى) كبر و غرور(دشمن خدا بر حذر باشيد، مبادا شما را به بيمارى خويش 
اش، شما را جلب كند، به  خود شما را به حركت در آورد، و به وسيله لشكريان سواره و پياده

ى شكار كردن شما به چلّه كمان گذاشته، و آن را با جان خودم سوگند او تيرى خطرناك برا
، هم او !قدرت و شدت تا سرحد توانائى كشيده، و از نزديكترين مكان شما را هدف قرار داده

اى، زرق و برق زندگى را در چشم آنها  پروردگارا به سبب آن كه مرا اغوا كرده: تگفته اس
در حالى كه خداوند سبب گمراهيش نبود بلكه (» دهم، و همه آنها را اغوا خواهم كرد جلوه مى

و راستى عجيب است كه چنين دشمنى را به دوستى ) 1).(هواى نفسش او را گمراه ساخته
  : اعربرگزينيم، و به گفته ش

  كجا بر سر آيم از اين عار و ننگكه با او به صلحيم و با حق به جنگ؟
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).خطبه قاصعه( 192، خطبه »نهج البلاغه«ـ  1
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  هذه جهنَّم الَّتي كنُتُْم تُوعدونَ     63
  نتُْم تكَفْرُوُنَ اصلَوها اليْوم بمِا كُ    64
65    ملُهجَأر دتشَْه و يهِمدنا أَيتكَُلِّم و هِملى أَفْواهع مْنخَت موْالي  

  بمِا كانُوا يكسْبونَ           
  و لَو نشَاء لطَمَسنا على أعَينهِم فَاستبَقُوا الصراطَ فأَنَىّ    66

  يبصروُنَ           
67    اً ويضوا متَطاعا اسَفم هِمَكانتلى مع مخنْاهسَلم نشَاء لَو و  

  لايرْجعِونَ           
  و منْ نعُمرْه ننُكَِّسه في الخَْلْقِ أَ فَلا يعقلُونَ     68
  

  : ترجمه
  ! شد ـ اين همان دوزخى است كه به شما وعده داده مى 63
  ! يد و به خاطر كفرى كه داشتيد به آتش آن بسوزيدـ امروز وارد آن شو 64
گويند و پاهايشان كارهائى  ن مىنهيم، و دستهايشان با ما سخ ـ امروز بر دهانشان مهر مى 65

  ! دهند دادند شهادت مى را كه انجام مى
خواهند بر  سپس براى عبور از راه، مى ;كنيم ـ و اگر بخواهيم چشمانشان را محو مى 66

  ! توانند ببينند؟ يشى بگيرند، اما چگونه مىيكديگر پ
هائى بى روح مبدل  هو به مجسم(كنيم  ـ و اگر بخواهيم آنها را در جاى خود مسخ مى 67
  ! تا نتوانند راه خود را ادامه دهند يا به عقب برگردند) سازيم مى
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ه ناتوانى كودكى باز و ب(كنيم  اش مى ـ هر كس را طول عمر دهيم، در آفرينش واژگونه 68
  ! كنند؟ آيا انديشه نمى ;)گردانيم مى
  

  : تفسير
  ! دهند واهى مىافتد و اعضاء گ روزى كه زبان از كار مى

آيات گذشته بخشى از سرزنشهاى خداوند و گفتگوهاى او را با مجرمان در قيامت بازگو كرد، 
  . دهد  آيات مورد بحث، همين معنى را در بخش ديگرى ادامه مى

رى، در آن روز، در حالى كه آتش سوزان و شعلهور جهنم، در برابر ديدگان مجرمان قرار آ
اين همان دوزخى است كه به شما «: گويد گرفته، به آن اشاره كرده، خطاب به مجرمان مى

  ).هذه جهنَّم الَّتي كنُتُْم تُوعدونَ! (»شد وعده داده مى
* * *  

يگرى آمدند و شما را از چنين روز و چنين آتشى بر حذر داشتند، پيامبران الهى، يكى بعد از د
  . ولى شما همه را به شوخى و مسخره گرفتيد

» امروز در آن وارد شويد، و با آتش سوزان آن بسوزيد كه اين جزاى كفرى است كه داشتيد«
  )1).(اصلَوها اليْوم بمِا كنُتُْم تكَْفرُوُنَ(

 * * *  
كند، گواهانى كه جزء پيكر خود انسانند و جائى براى  ن روز قيامت اشاره مىآن گاه، به گواها

نهيم، و دستهاى آنها با ما  امروز بر دهان آنها مهر مى«: فرمايد  انكار سخنان آنها نيست، مى
  گويد، و پاهاى آنها كارهائى را كه انجام  سخن مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى آتش افروختن يا به آتش سوختن، و بريان كردن، يا وارد » صلىْ«ماده  از» إصِلَوا«ـ  1

  . در آتش گشتن و ملازم آن، بوده است
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اليْوم نخَتْم على أَفْواههِم و تكَُلِّمنا أَيديهِم و تشَْهد أرَجلُهم (» دهند دادند براى ما شهادت مى مى
  ). سبونَبمِا كانُوا يكْ

آرى، در آن روز ديگر اعضاى انسان، تسليم تمايلات او نيستند، آنها حساب خود را از كل 
آورند،  شوند، و بر آستان مقدس او سر فرود مى  وجود انسان، جدا كرده، تسليم پروردگار مى

سازند، و چه دادگاه عجيبى است كه گواه آن اعضاى  و حقايق را با شهادت خود آشكار مى
  ! كر بدن خود انسان است، همان ابزارى كه گناه را با آن انجام دادهپي

كيفر : شود شايد گواهى اعضاء، به خاطر آن باشد كه اين مجرمان هنگامى كه به آنها گفته مى
خيزند، به گمان اين كه، دادگاه  شما در برابر اعمالى كه انجام داديد، دوزخ است به انكار برمى

شود،  طريق پشت هم اندازى قابل انكار است، گواهى اعضاء، شروع مىدنياست، و حقايق از 
  . شود  تمام راههاى فرار به روى او بسته مىگيرد و  و تعجب و وحشت سراسر وجود او را مى

  : اند كيفيت نطق اعضاء، چگونه است؟ مفسران احتمالاتى داده: در اين كه
آفريند، و  ن در يك، يك اعضا مىـ خداوند در آن روز درك و شعور و قدرت سخن گفت 1

گويند، و چه جاى تعجب؟ همان كسى كه اين قدرت را در قطعه   آنها به راستى سخن مى
  . تواند در ساير اعضاء نيز بيافريند  گوشتى به نام زبان يا مغز آدمى آفريده، مى

دارد،  ا مىشوند، ولى خداوند آنها را به سخن گفتن و مند نمى  ـ آنها از درك و شعورى بهره 2
  . كنند  و در حقيقت اعضاء محل ظهور سخن خواهند بود، و حقايق را به فرمان خدا آشكار مى

ـ اعضاى بدن هر انسانى آثار اعمالى را كه در تمام طول عمر انجام داده مسلماً با خود  3
  شود،   چرا كه هيچ عملى در اين جهان نابود نمى ;خواهد داشت
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ماند، آن روز كه روز به  روى يك يك اعضاى بدن، و در فضاى محيط باقى مى مسلماً آثار آن
شود، و ظهور اين  روز و آشكار شدن است، اين آثار نيز بر دست و پا و ساير اعضا ظاهر مى

  . آثار، به منزله شهادت آنها است
عينُك تشَْهد : گويند  اين تعبير، در سخنان روزمره و تعبيرات ادبا، نيز فراوان است مثلاً مى

ِركهِارِ: گوئيم  يا مى! »خوابى تو است چشمت گواه بى«: بسبِ الدلى صاحى عكَطانُ تبيالح :
  ! »كنند ديوارها بر صاحب اين خانه گريه مى«

  ! »وندهد از سرّ در رنگ رخساره خبر مى«: گويد شاعر فارسى نيز مى
هر عضوى خصوص كارى را كه : ، اما اين كهبه هر حال، گواهى اعضاء در قيامت مسلم است

كند، يا همه كارها را؟ بدون شك مناسب احتمال اول است، لذا در  انجام داده است بازگو مى
  . آيات ديگر قرآن، سخن از شهادت گوش و چشم و پوست بدن به ميان آمده است

د عليَهِم سمعهم و حتىّ إِذا ما جاؤهُا شَهِ: خوانيم مى» فصلت«سوره  20چنان كه در آيه 
تا آن زمان كه در كنار آتش دوزخ قرار گيرند، گوش و «: أبَصارهم و جلُودهم بمِا كانُوا يعملُونَ
  .»دادند دهد به اعمالى كه انجام مى  چشم و پوستهاى تن آنها گواهى مى

أَلسْنتَُهم و أَيديهِم و أرَجلهُم بمِا كانُوا يوم تشَْهد عليَهِم : آمده است» نور«سوره  24و در آيه 
دهد به اعمالى كه انجام  روزى كه زبان و دست و پاهاى آنها گواهى مى«: يعملُونَ

  . »اند داده مى
مانند (دهد   آنها گواهى مىزبانهاى «: گويد در يك جا مى: اين نكته نيز، قابل توجه است كه

  . »نهيم ما مهر بر زبانشان مى«: فرمايد ات مورد بحث مىو در آي) آيه سوره نور
  نخست بر زبان آدمى مهر نهاده : ممكن است، اين تعبير به خاطر آن باشد كه
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باز  بيند زبانش آيند، هنگامى كه او شهادت اعضاء را مى  شود و اعضاى او به سخن در مى مى
  . كند راف مىشود، و چون جاى انكار نيست زبان نيز اعت مى

منظور از شهادت زبان تكلم معمولى نباشد، بلكه، تكلمى : اين احتمال نيز، وجود دارد كه
  ! همچون تكلم ساير اعضاء، از درونش بر خيزد نه از برون

در مورد تعداد گواهان در آن دادگاه عظيم، و چگونگى گواهى آنان به خواست خدا ذيل آيات (
  ). ر از اين سخن خواهيم گفتمشروحت» فصلت«سوره  23ـ  19

گواهى اعضا مربوط به كفار و مجرمان است، و گرنه مؤمنان، حسابشان : آخرين سخن اين كه
ليَست تشَْهد الجْوارحِ على : خوانيم مى) عليه السلام(روشن است، لذا در حديثى از امام باقر

لمةُ العْذابِ فأََما المْؤْمنُ فيَعطى كتابه بيِمينه قالَ اللهّ إنَِّما تشَْهد على منْ حقَّت عليَه كَمؤْمن 
  : عزَّوجلَّ فأََما منْ أوُتي كتابه بيِمينه فأَوُلئك يقرَْؤُنَ كتابهم و لايظْلمَونَ فتَيلاً

دهد كه   كسى مىدهد، بلكه گواهى بر ضد  اعضاى پيكر انسان بر ضد مؤمن گواهى نمى«
و (دهند  فرمان عذاب بر او مسلم شده، و اما مؤمن نامه اعمالش را به دست راست او مى

آنها كه نامه اعمالشان، به دست : همان گونه كه خداوند متعال فرموده) خواند خودش آن را مى
ى به خوانند و كمترين ستم نامه اعمال خود را مى) تخاربا سرفرازى و اف(راستشان داده شد 

  ) 1.(»آنها نخواهد شد
* * *  

كند كه ممكن است، خداوند در همين دنيا اين  هائى مى در آيه بعد، اشاره به يكى از عذاب
اگر بخواهيم «: فرمايد زا، مى گروه مجرم را به آن مبتلا سازد، عذابى دردناك و وحشت

  و لَو نَشاء لطََمسنا على ! (»كنيم مى چشمان آنها را محو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ، ذيل آيات مورد بحث»صافى«ـ تفسير  1
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هِمنيَ1).(أع (  
خواهند از راهى كه معمولاً از آن  مى«گيرد،  و در اين حال، وحشتى فوق العاده آنها را فرا مى

فَاستبَقُوا الصراطَ ( !؟»توانند ببينند ديگر پيشى گيرند، اما چگونه مىرفتند بروند و بر يك مى
  ). فأَنَىّ يبصروُنَ

راه حق را پيدا : آنها حتى از پيدا كردن راه خانه خود، عاجز خواهند ماند، چه رسد به اين كه
  ! كنند و در صراط مستقيم قدم بگذارند

* * *  
به (كنيم  اگر بخواهيم آنها را در جاى خود مسخ مى«: مجازات دردناك ديگر اين كه

اى كه  به گونه) نمائيم هائى بى روح و فاقد حركت يا اشكال حيوانى افليج تبديل مى مهمجس
م فمَا و لَو نشَاء لمَسخنْاهم على مكانتَهِ(» نتوانند راه خود را ادامه دهند و يا به عقب باز گردند

  )2).(استَطاعوا مضياً و لايرْجعِونَ
ممكن است، به معنى پيشى گرفتن از يكديگر در پيدا كردن راهى كه » راطَفَاستبَقُوا الص«جمله 

چرا كه  ;رفتند، بوده باشد، و يا به معنى منحرف شدن از راه و پيدا نكردن آن معمولاً از آن مى
وا به معنى جاوزوه و ترََكُوه حتىّ ضَلُّ» فَاستبَقوُا الصراطَ«جمله : اند بعضى از ارباب لغت گفته

  )3.(»از راه گذشتند و آن را ترك نمودند تا گمراه شدند«است يعنى 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى محو كردن و از بين بردن آثار چيزى ) بر وزن شمس(» طمَس«از ماده » طمَسنا«ـ  1

ى از آن است، و در اينجا اشاره به محو نور چشم يا محو خود چشم است به طورى كه چيز
  . باقى نماند، و به كلى محو گردد

تواند آنها را   خدا مى: به معنى محل توقف است، و در اينجا اشاره به اين است كه» مكانَة«ـ  2
تغيير صورت دهند، و هم توانائى بر در همان محل توقفشان، از شكل انسانى بيرون برد، هم 

  .حرو هاى بى  حركت نداشته باشند، درست مانند مجسمه
  . ، ماده سبق»المنجد«، »قطر المحيط«، »لسان العرب«ـ  3
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اند، دو آيه فوق، مربوط به  به هر حال، طبق اين تفسير كه غالب مفسران اسلامى آن را پذيرفته
تواند آنها را در همين جهان به  خدا مى: فار و مجرمان به اين كهعذابهاى دنياست، و تهديد ك

دناكى مبتلا سازد، ولى به خاطر لطف و رحمتش چنين نكرده است، شايد چنين سرنوشتهاى در
  . اين لجوجان بيدار شوند و به راه حق باز گردند

اين آيات ناظر به مجازاتهاى الهى در روز : ولى احتمال ديگرى، نيز وجود دارد، و آن اين كه
آن روز مهر بر دهانشان  ما در: گفت قيامت است نه دنيا، در حقيقت به دنبال آيه قبل، كه مى

اگر خدا بخواهد درباره آنها : كند، كه  گذاريم، در اين آيات، به دو مجازات ديگر اشاره مى مى
  : اجرا خواهد نمود
يعنى طريق بهشت را بيابند، و ديگر » صراط«چشمان آنها را نابينا كند تا نتوانند : نخست اين كه

كت در طريق سعادت بودند، در آن روز، به صورت اين افراد را كه در دنيا فاقد حر: اين كه
روحى در آورد كه در عرصه محشر حيران بمانند، نه راهى به سوى پيش و نه  هاى بى مجسمه

است براى اين تفسير كه گفتيم، راهى به سوى عقب داشته باشند، البته، تناسب آيات، تأييدى 
  ) 1.(اند هر چند اكثر مفسران تفسير قبل را پذيرفته

* * *  
در آخرين آيه مورد بحث، به وضع انسان در پايان عمر، از نظر ضعف و ناتوانى عقل و جسم 

كنند،  كند، تا هم هشدارى باشد به آنها كه براى انتخاب راه هدايت، امروز و فردا مى اشاره مى
  م پاسخى باشد به كسانى كه، تقصيرات خود و ه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجمع «به صورت تنها تفسير ذكر كرده، در حالى كه تفسير قبل را » فى ظلال«اين تفسير را ـ  1

كبير فخر «و تفسير » قرطبى«، »روح البيان«، »روح المعانى«، »صافى«، »الميزان«، »تبيان«، »البيان
  . اند  برگزيده» رازى
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او همان گونه كه : ت خداوند كهافكنند، و هم دليلى باشد بر قدر را به گردن كمى عمر مى
تواند يك انسان نيرومند را به ضعف و ناتوانى يك نوزاد باز گرداند، قادر است بر مسأله  مى

  . معاد، و همچنين نابينا ساختن مجرمان و از حركت باز داشتن آنها
كنيم، آيا انديشه  هر كس را كه طول عمر دهيم در آفرينش واژگونه مى«: فرمايد مى
  ). و منْ نعُمرْه ننُكَِّسه في الخَْلْقِ أَ فَلا يعقلوُنَ(؟ »نندك نمى

اى كه  به معنى واژگون ساختن چيزى است به گونه» تنكيس«از ماده » ننُكَِّسه«: توضيح اين كه
و پا به جاى سر قرار گيرد، و در اينجا كنايه از بازگشت كامل انسان به حالات  سر، به جاى پا،

  . يت استطفول
رود، در  آدمى از آغاز خلقت ضعيف است و تدريجاً رو به رشد و تكامل مى: چه اين كه

دوران جنينى هر روز شاهد خلقت تازه و رشد جديدى است، بعد از تولد نيز مسير تكاملى 
دهد، و قوا و استعدادهاى خدا داد كه در درون  و روح، به سرعت ادامه مى خود را در جسم

شود، دوران جوانى، و بعد از آن پختگى  ه شده، يكى بعد از ديگرى شكوفا مىوجودش نهفت
  . گيرد رسد، و انسان در اوج قله تكامل جسمى و روحى قرار مى فرا مى

كنند، روح همچنان به تكامل خويش  در اينجا گاه، روح و جسم مسير خود را از هم جدا مى
شود، ولى سرانجام، عقل نيز سير نزولى  ىگرد جسم شروع م دهد، در حالى كه عقب ادامه مى

گردد، حركات،  كند، و تدريجاً و گاه به سرعت، به مراحل كودكى باز مى خود را شروع مى
، و ضعف جسمانى شود ها همچون كودكان مى جوئى  حركات كودكانه و تفكر و حتى بهانه

ز كودكان شيرين و گردد، با اين تفاوت كه، اين حركات و روحيات ا نيز با آن هماهنگ مى
  آفرين آينده، و  جذاب است و نويدى است بر شكوفائى اميدبخش و مسرت
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به همين دليل كاملاً قابل تحمل است، ولى از پيران زننده و نازيبا و گاه تنفر آور و يا 
  . انگيز است ترحم

توان  زحمت مىرسد، بسيار دردناك كه عمق ناراحتى آن را به  به راستى روزهائى فرا مى
  . تصور كرد

و منكُْم منْ يرَد إِلى : گويد نيز به همين معنى اشاره كرده، مى» حج«سوره  5قرآن مجيد، در آيه 
كنند كه به بدترين  بعضى از شما آن قدر عمر مى«: يئاًأرَذلَِ العْمرِ لكيَلا يعلَم منْ بعد علْم شَ

د، آن چنان كه چيزى از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت رسن مرحله زندگى و پيرى مى
  !). حتى نزديكترين افراد خانواده خود را نخواهند شناخت(

اسيران خدا در «: اسيرُ اللّه فى الأرَضِ: لذا، در بعضى از روايات، افراد هفتاد ساله به عنوان
  ) 1.(اند ذكر شده» زمين

: گويد دهد، و به انسانها مى هشدار عجيبى در اين زمينه مى» لوُنَأَ فَلا يعق«به هر حال، جمله 
شد، بدانيد  اگر اين قدرت و توانائى كه داريد عاريتى نبود به اين آسانى از شما گرفته نمى

  . ه بر هر چيز، تواناستدست قدرت ديگرى بالاى سر شماست ك
كه نشاط و زيبائى به پژمردگى مبدل ايد، خود را دريابيد، و پيش از آن  تا به آن مرحله نرسيده

گردد از اين چمن، گلها بچينيد، و توشه راه طولانى آخرت را از اين جهان برگيريد، كه در 
  ! فصل ناتوانى و پيرى و درماندگى هيچ كارى از شما ساخته نيست

  ين بود توصيه فرمود هم» ابوذر«به ) صلى االله عليه وآله(و لذا، يكى از پنج چيزى را كه پيامبر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آمده است، درحالى كه در بعضى ديگر از » سفينه، ماده عمر«ـ اين جمله در حديث نبوى  1
  . روايات نود سال ذكر شده است



٤٦٢  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

مك و اغتْنَم خمَساً قبَلَ خمَس شبَابك قبَلَ هرَ: كه دوران جوانى را قبل از پيرى، غنيمت بشمار
كتولَ مَقب َياتكح و كلَ شغُْلَقب َفرَاغك و ِلَ فَقرْكَقب ناكغ و كْقملَ سَقب َتكحص :  

پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت بشمر، جوانيت را قبل از پيرى، سلامتت را قبل از بيمارى، «
  ) 1.(»فتارى و زندگيت را قبل از مرگنيازيت را قبل از فقر، فراغت خاطر را قبل از گر و بى

  : يا به گفته شاعر
  روزى به پيرى جوانىكه چون است با پيريت زندگانى؟: چنين گفت

  !كه معنيش، جز وقت پيرى ندانى*** در اين نامه حرفى است مبهم ! بگفتا
  پرسى از دوره ناتوانى؟ چه مى! *** تو، به كز توانائى خويش گوئى

  !توانى مده رايگانى تو گر مى*** دادم از كف متاعى كه من رايگان 
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .75، صفحه 77، جلد »بحار الانوار«ـ  1
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  و ما علَّمناه الشِّعرَ و ما ينبْغي لَه إِنْ هو إلاِّ ذكرٌْ و قرُآْنٌ مبيِنٌ     69
70    ْنذيريِنَ للىَ الكْافلُ عقَّ الْقَوحي اً وينْ كانَ حم ر  
  

  : ترجمه
فقط ذكر و قرآن مبين ) كتاب(نياموختيم، و شايسته او نيست، اين [ پيامبر=]ـ ما شعر به او  69

  ! است
و فرمان عذاب بر آنان ) و بر كافران اتمام حجت شود(اند بيم دهد  ـ تا افرادى را كه زنده 70

  . گرددمسلم 
  

  : تفسير
  ! او شاعر نيست، انذاركننده زندگان است

توحيد، معاد، و نبوت : در اين سوره بحثهاى زنده و جامعى پيرامون اصول اعتقادى: گفتيم
  . سازد مطرح شده، و در مقطعهاى متفاوتى سخن را از يكى به ديگرى منتقل مى

رح بود، در دو آيه فوق، به بحث در آيات گذشته بحثهاى مختلفى پيرامون توحيد و معاد مط
) صلى االله عليه وآله(ترين اتهاماتى را كه براى پيامبر اسلام گردد، و يكى از رائج نبوت باز مى

دهد، و آن اتهام شعر و  شكن و آموزنده، به آن مى پاسخ دندانكردند عنوان كرده،  مطرح مى
و ما (» ته او نيست كه شاعر باشدما به او شعر تعليم نداديم و شايس«: گويد شاعرى است، مى

ي لَهغْنبما ي رَ والشِّع ناهلَّمع .(  
الى كه او هرگز كردند، در ح را به چنين موضوعى متهم مى) صلى االله عليه وآله(چرا پيامبر

  جاذبه و نفوذ قرآن در دلها براى همه كس، : شعر نسروده بود؟ اين به خاطر آن بود كه
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هاى لفظ و معنا و فصاحت و بلاغت آن، قابل انكار نبود، حتى خود  بود، و زيبائىمحسوس 
به نزديكى  شدند كه گاه، شبانه به طور مخفيانه مشركان، چنان مجذوب آهنگ و بيان قرآن مى

  . آمدند تا زمزمه تلاوت او را در دل شب بشنوند  مى) صلى االله عليه وآله(منزلگاه پيامبر
ه با شنيدن چند آيه از قرآن، شيفته و دلباخته آن شدند، و در همان مجلس، چه بسيار كسانى ك

  . اسلام را پذيرفتند و به آغوش قرآن پناه بردند
اينجا بود كه براى توجيه اين پديده بزرگ، و اغفال مردم از اين وحى آسمانى، زمزمه شعر و 

ه اين خود اعترافى بود، ضمنى، را در همه جا سر دادند، ك) صلى االله عليه وآله(شاعرى پيامبر
  ! به نفوذ فوق العاده قرآن
از » وحى«خط : نيست، شاعر باشد؟ به خاطر اين كه) صلى االله عليه وآله(اما چرا شايسته پيامبر

  : كاملاً جدا است، زيرا» شعر«خط 
و شود  ـ معمولاً سرچشمه شعر، تخيل و پندار است، شاعر بيشتر بر بال و پر خيال سوار مى 1

گيرد و بر محور واقعيتها  كند، در حالى كه وحى، از مبدأ هستى سرچشمه مى پرواز مى
  . گردد مى
رگونى است، در حالى كه، جوشد، و دائماً در حال دگ ـ شعر از عواطف متغير انسانى مى 2

  . باشد وحى، بيانگر حقايق ثابت آسمانى مى
هاى آن است، تا آنجا كه   و مبالغه ها گوئى ـ لطف شعر در بسيارى از مواد، در اغراق 3

در حالى كه، در وحى » آميزترين آن است  بهترين شعر دروغ«!: أَحسنُ الشِّعرِ أَكذْبَه: اند  گفته
  . جز صداقت چيزى نيست

هاى لفظ ناچار است خود را تسليم الفاظ كند،  ـ شاعر در بسيارى از موارد به خاطر زيبائى 4
  .چه بسا، حقايقى كه در اين ميان پايمال گردد رو آن باشد، و و دنباله
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هائى است كه از زمين به  ، مجموعه شوق»شعر«ـ سرانجام به تعبير زيباى يكى از مفسران،  5
گردد،  ، مجموعه حقايقى است كه از آسمان به زمين نازل مى»وحى«كند، اما  رواز مىآسمان، پ

  ! و اين دو خط كاملاً متفاوت است
دارند، و از  ز در اينجا، لازم است براى شاعرانى كه در خط اهداف مقدسى گام بر مىبا

و ارزش مقام  اى باز كنيم، سازند، حساب جداگانه عوارض نامطلوب، شعر خود را بر كنار مى
  . و هنر آنها را فراموش نكنيم، ولى به هر حال طبيعت غالب شعر، آن است كه گفته شد

شعراء «: و الشُّعراء يتَّبعِهم الغْاوونَ: گويد مى» شعراء«مجيد در آخر سوره به همين دليل، قرآن 
  ) 1!(»كنند كسانى هستند كه گمراهان از آنها پيروى مى

أَ لَم تَرَ أَنَّهم : گويد سپس، در يك عبارت كوتاه و پر معنى، به ذكر دليل آن پرداخته، چنين مى
  : أنََّهم يقُولوُنَ ما لايفعْلوُنَ و* في كُلِّ واد يهيِمونَ 

همواره غرق پندارها و تشبيهات شاعرانه خويش (آيا نديدى كه آنها در هر وادى سرگردانند «
بينى سخنانى  و علاوه، نمى) * اند  هاى خيال هستند، تسليم امواج هيجانات و جهش

  ) 2.(»كنند گويند كه عمل نمى مى
نيز شاعران با ايمان و صالح را كه هنرشان در مسير اهدافشان است،  البته، در پايان همان آيات،

  . سازد  نهد، و حسابشان را از ديگران جدا مى كند و به آنها ارج مى استثناء مى
: گويد تواند شاعر باشد، و هنگامى كه مى نمى) صلى االله عليه وآله(ولى به هر حال، پيامبر

چرا كه همه  ;از شعر بر كنار است: اين است كه ، مفهومش»خدا به او تعليم شعر نداده«
  . گردد تعليمات به ذات پاك خدا بر مى

  هر وقت پيامبر : در تواريخ و روايات، كراراً نقل شده كه: جالب اين كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 224ـ شعراء، آيه  1
  . 226و  225ـ شعراء، آيات  2
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خواست به شعرى تمثل جويد، و آن را شاهد سخن قرار دهد،  مى) عليه وآلهصلى االله (اسلام
صلى االله (اى به دست دشمن نيفتد، چنان كه روزى پيامبر شكست تا بهانه آن را در هم مى

  : خواست اين شعر معروف عرب را بخواند مى)عليه وآله
  :تزََود خبْارِ منْ لمَستبُدي لكَ الأَيام ما كنُتْ جاهلاوً يأتْيك بِالأَ

كند كه از آن آگاه نبودى ـ و اخبار را كسانى  به زودى ايام، حقايقى را براى تو آشكار مى«
  . »اى اى براى آنها تهيه نديده و توشه آورند كه زاد براى تو مى

   )1.(و جمله را پس و پيش فرمود» تزَوَد بِالأَخبْارِ يأتْيك منْ لمَ«: فرمود
اين آيات چيزى جز «: كند اضافه مى) صلى االله عليه وآله(قرآن، در برابر نفى شعر از پيامبر
  ). كرٌْ و قرُآْنٌ مبيِنٌإِنْ هو إلاِّ ذ(» وسيله بيدارى و قرآن آشكار نيست

* * *  
اند، انذار كند، و بر كافران اتمام حجت شود، تا  افرادى را كه زنده: هدف از آن، اين است«

  ) 2).(لينذْر منْ كانَ حياً و يحقَّ الْقَولُ علىَ الكْافريِنَ(» فرمان عذاب بر آنها مسلّم گردد
است كه، » قرآن مبين«است و مايه يادآورى و وسيله بيدارى، اين آيات » ذكر«آرى، اين آيات 

همين دليل، عامل كند، و به   پوشى با قاطعيت و صراحت بيان مى حق را بدون هيچ گونه پرده
  . بيدارى و حيات و زندگى است

و افراد » زندگان«و مؤمنان را » حيات«را به عنوان » ايمان«قرآن : بينيم  بار ديگر، در اينجا مى
» كافرين«و در سوى مقابل، عنوان » حى«تلقى كرده، در يك سو عنوان » مردگان«ايمان را   بى

  است قرار گرفته، اين همان حيات و مرگ معنوى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيه مورد بحث»مجمع البيان«ـ  1
علَّمنا يا «د، و بعضى، آن را متعلق به باش  در آيه قبل مى» ذكرْ«متعلق به » ...لينذْر«ـ جمله  2

  . رسد اند كه در تقدير است، ولى، احتمال اول، مناسبتر به نظر مى دانسته» نزََّلنْا
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تر و وسيعتر است، اگر  رود، و آثار آن گسترده كه، از مرگ و حيات ظاهرى به مراتب فراتر مى
باشد، اين چيزى است » راه رفتن«و » وردنغذا خ«و » نفس كشيدن«حيات و زندگى به معنى 

كه همه حيوانات در آن شريكند، اين حيات انسانى نيست، حيات انسانى شكوفا شدن گلهاى 
ل و خرد و ملكات برجسته در روح انسان و تقوا و ايثار و فداكارى و تسلط بر نفس و عق

  . هاستدهنده اين حيات در وجود انسان فضيلت و اخلاق است، و قرآن پرورش
گروهى زنده و بيدارند : شوند به هر حال، انسانها در برابر دعوت قرآن، به دو گروه تقسيم مى

  . كنند د، و به انذارهايش توجه مىگوين  كه دعوت آن را لبيك مى
دهند، ولى  اى هستند كه هرگز در برابر آن واكنش مثبتى نشان نمى گروهى ديگر كفار دل مرده

  . م حجت بر آنها و تحقق يافتن فرمان عذاب بر آنان استاين انذار، مايه اتما
* * *  
  : نكته

  ! حيات و مرگ دلها
  : انسان داراى چند نوع حيات و مرگ است

كه مظهر همان نمو و رشد و تغذيه و توليد مثل است، و از اين » نباتى«نخست، حيات و مرگ 
  . باشد نظر با تمام گياهان همگام مى

است، و در اين » حركت«و » احساس«است كه نشانه بارز آن » حيوانى«ديگر، حيات و مرگ 
  . دو ويژگى نيز با تمام حيوانات همراه است

ت است كه مخصوص انسانهاست و آنها را از گياهان و حيوانات ديگر اما نوع سومى از حيا
  است، اين همان » انسانى و روحانى«كند، و آن حيات  جدا مى
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تعبير شده است كه منظور » حيات القلوب«چيزى است كه در روايات اسلامى از آن به عنوان 
  . ستانسان ا» روح و عقل و عواطف«در اينجا همان » قلب«از 

روى اين » نهج البلاغه«ها و كلمات قصار  در خطبه) عليه السلام(در سخنان امير مؤمنان على
: تَفقََّهوا فيه فَإنَِّه ربيِع الْقلُوُبِ: گويد اى درباره قرآن مى خطبه مسأله، بسيار تكيه شده است، در

  )1.(»بخش دلهاست درباره قرآن بينديشيد كه بهار حيات«
حكمت مايه «: هي حياةٌ للْقَلبِْ المْيت: فرمايد ديگر، درباره حكمت و دانش مىو در جاى 

  ) 2.(»حيات دلهاى مرده است
و أَشدَ منْ مرَضِ البْدنِ مرَض : فرمايد  گاه بيمارى قلب، را در برابر بيمارى بدن قرار داده، مى

  ) 3.(»بدتر از بيمارى تن، بيمارى دل است«: الْقَلبِْ
و منْ قَلَّ ورعه مات (» ميرد هر كس روح ورع در او كم شود، قلبش مى«: گويد و زمانى مى

هْاوان ديگرى از اين قبيلو تعبيرات فر) 4)(قَلب .  
از سوى ديگر، قرآن مجيد براى انسان، نوع خاصى از بينائى و شنوائى و درك و شعور، غير از 

صم بكْم عمى فَهم : فرمايد ائل شده چنان كه درباره كافران مىبينائى و شنوائى و شعور ظاهر ق
  ) 5!.(»فهمند مين دليل چيزى نمىآنها كران و لالان و كورانند و به ه«: لايعقلُونَ

في قُلُوبِهِم «: افزايد نامد كه خداوند بر بيمارى آنها مى در جاى ديگر، منافقان را بيماردلانى مى
  ) 6.(»دهم اللّه مرَضاًمرَض فزَا

و كسانى را كه ترس از خدا در وجودشان نيست سنگدلانى معرفى كرده كه قلبشان از سنگ 
  ثُم قسَت قُلُوبكُم منْ بعد ذلك فَهيِ «: تر است خارا نيز سخت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .110، خطبه »نهج البلاغه«ـ  1
  .133، خطبه »غهنهج البلا«ـ  2
  .388، كلمات قصار، كلمه »نهج البلاغه«ـ  3
  .349، كلمات قصار، كلمه »نهج البلاغه«ـ  4
  .171ـ بقره، آيه  5
  .10ـ بقره، آيه  6
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  ) 1.(»كَالحْجارةِ أوَ أشَدَ قسَوةً
معرفى » پاكدلاننا«و درباره گروهى از كافران، تعبيرى دارد كه ضمن آن، آنها را به عنوان 

خدا  آنها كسانى هستند كه«: يرِد اللّه أَنْ يطَهرَ قلُُوبهم أوُلئك الَّذينَ لَم: گويد كند، مى مى
  ) 2.(»خواهد دلهاى آنها را پاك سازد نمى

كنند نه  دعوت تو را تنها زندگانى كه گوش شنوا دارند اجابت مى: گويد در جاى ديگر مى
تنها كسانى كه «: ما يستجَيِب الَّذينَ يسمعونَ و المْوتى يبعثُهم اللّه ثُم إِليَه يرْجعونَإنَِّ!: مردگان
انگيزد،   كنند، اما مردگان را، خدا در قيامت برمى نوا دارند دعوت تو را اجابت مىگوش ش

  ) 3.(»گردند سپس به سوى او باز مى
شود  رات فراوان ديگرى كه مشابه آن است، به خوبى روشن مىاز مجموع اين تعبيرات، و تعبي

را كه تمام ارزش چ ;شمرد كه، قرآن محور حيات و مرگ را همان محور انسانى و عقلانى مى
  .انسان نيز در همين قسمت نهفته شده است

در حقيقت، حيات و زندگى، درك و ديد، شنود و مانند آنها، در اين بخش از وجود انسان 
اند، ولى، آنها در اينجا  شود، گر چه، بعضى از مفسران اين تعبيرات را مجاز دانسته مى خلاصه

از نظر قرآن، حقيقت همين است، و زندگى و مرگ چرا كه  ;اند با روح قرآن هماهنگ نشده
  ! حيوانى، مجازى بيش نيست

، »كبر«، »نفاق«: عوامل مرگ و حيات روحانى بسيار زياد است ولى، قدر مسلم اين است كه
مناجات «ميراند، چنان كه در  را مى» قلب«و گناهان بزرگ، » جهل«و » عصبيت«، »غرور«

) عليهما السلام(نه امام زين العابدين على بن الحسينهاى پانزدهگا  از مناجات» تائبين
  جنايت «: و أَمات قَلبْىِ عظيم جنِايتي: خوانيم مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .74ـ بقره، آيه  1
  .41ـ مائده، آيه  2
  .36ـ انعام، آيه  3
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  ) 1.(»بزرگ من قلب مرا ميرانده است
  . آيات مورد بحث، نيز تأكيدى است بر اين حقيقت

خبرى و دائماً عيش و نوش   در عالم بى: اند كه آيا كسانى كه تنها از زندگى به اين قانع شده
مى را بشنوند، نه نداى مناديان حق را لبيك گويند، نه از ظلم ظالم بسر برند، نه ناله مظلو

نى بخورند، تنها به خويشتن بينديشند، و از غير ناراحت شوند، و نه از محروميت مظلومان تكا
  ! اند؟ خود و حتى از خويشتنِ خويش، بيگانه باشند، زنده

ره كردن تعدادى لباس، و آيا اين زندگى است، كه محصول آن فقط صرف مقدارى غذا، و پا
  ! هاى تكرارى باشد؟  خوابيدنها و بيدار شدن

  ! اگر زندگى اين است، چه تفاوتى ميان حيوان و جهان آدميت است؟
در ماوراى اين ظاهر زندگى، مغز و حقيقتى است كه قرآن روى آن تكيه : پس، بايد پذيرفت كه

  . گويد كند، و از آن سخن مى مى
ى كه مرگشان داراى آثار حيات انسانى است از نظر قرآن زندگانند، اما مردگان: جالب اين كه

اند،  شود، در منطق قرآن مرده ى در آنها ديده نمىهائى كه هيچ يك از آثار حيات انسان زنده
  ! بار  مرگى جانكاه و رقتّ

* * *  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناجات «، مناجات اول، )عليهما السلام(بن الحسين گانه اما على  هاى پانزده ـ مناجات 1

  . »تائبين
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  ا خَلَقنْا لهَم مما عملتَ أَيدينا أنَعْاماً فَهم لَها مالكُونَ أَ و لَم يروَا أنَّ    71
  و ذَلَّلنْاها لَهم فمَنْها ركُوبهم و منْها يأْكُلوُنَ     72
  و لَهم فيها منافع و مشاربِ أَ فَلا يشكْرُوُنَ     73
  لعَلَّهم ينْصروُنَ و اتَّخذَوُا منْ دونِ اللّه آلهةً     74
  لايستطَيعونَ نَصرهَم و هم لَهم جندْ محضرَوُنَ     75
  و ما يعلنُونَ  فَلا يحزنُكْ قَولهُم إنِّا نَعلَم ما يسرُّونَ    76
  

  : ترجمه
ايم چهار پايانى براى آنان آفريديم كه  ـ آيا نديدند كه از آنچه با قدرت خود به عمل آورده 71

  ! آنان مالك آن هستند؟
  ;كنند ـ و آنها را رام ايشان ساختيم، هم مركب آنان از آن است و هم از آن تغذيه مى 72
آيا با اين  ;ى گوارااست و نوشيدنيها) حيوانات(آن  هاى ديگرى در  ـ و براى آنان بهره 73

  ! كنند؟ حال شكرگزارى نمى
  ! ـ آنان غير از خدا معبودانى براى خويش برگزيدند به اين اميد كه يارى شوند 74
لشكرى براى ) كنندگان در قيامت  عبادت(ـ ولى آنها قادر به يارى ايشان نيستند، و اين  75

  ! شوند  آتش دوزخ احضار مىآنها خواهند بود كه در 
كنند،  دارند و آنچه را آشكار مى ما آنچه را پنهان مى ;ـ پس سخنانشان تو را غمگين نسازد 76
  ! دانيم مى
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  : تفسير
  منافع سرشار چهار پايان براى شما 

ن گردد، و ضمن بر شمرد بار ديگر قرآن مجيد در اين آيات، به مسأله توحيد و شرك، باز مى
در زندگى انسانها، و رفع نيازمنديهاى آنها از سوى خدا، به  هاى عظمت خدا  قسمتى از نشانه

ضعف و ناتوانى و بينوائى بتها اشاره كرده، در يك مقايسه روشن، حقانيت خط توحيد، و 
  .سازد بطلان خط شرك را آشكار مى

ايم چهار پايانى  ل آوردهآيا آنها نديدند كه از آنچه با قدرت خود به عم«: گويد نخست، مى
أَ و لَم يروَا أنَاّ خَلَقنْا لَهم مما عملتَ أَيدينا أنَْعاماً (» آنها آفريديم كه آنان مالك آن هستندبراى 

  ) 1).(فَهم لَها مالكوُنَ
* * *  

و (» ساختيمآنها را رام ايشان «: به خوبى بتوانند از اين چهار پايان بهره گيرند: و براى اين كه
مذَلَّلنْاها لَه .(  

فَمنْها (» كنند سازند، و هم از آنها تغذيه مى هم از آنها مركب را هوار براى خود فراهم مى«
  ). ركُوبهم و منْها يأْكُلُونَ

* * *  
براى آنان منافع ديگر در اين حيوانات و «شود، بلكه،  منافع آنها، به همينجا ختم نمى

  ). منافع و مشاربِ و لَهم فيها(» گوارائى استنوشيدنيهاى 
شكرى كه وسيله معرفت اللّه و ! ؟»آورند آيا با اين حال، شكر اين نعمتها را به جا نمى«

  ). أَ فَلا يشكْرُوُنَ(شناخت ولى نعمت است 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل معطوف شده است، است كه با واو عطف، بر جمله ق اى جمله» ...أَ و لَم يروَا«ـ جمله  1

منتها از آنجا كه همزه استفهام هميشه صدرنشين است بر واو عاطفه مقدم شده، و رؤيت در 
  .بوده باشد» نگاه كردن«و يا به معنى » دانستن«اينجا ممكن است، به معنى 
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  : در اينجا چند نكته، قابل توجه است
ميان نعمتهاى مختلفى كه انسان در آن غوطهور است در اينجا انگشت روى نعمت ـ از  1

چرا كه آنها در زندگى روزمره انسان، حضور دائم دارند، به  ;وجود چهارپايان گذارده شده
حدى زندگى انسان با آنها گره خورده، كه اگر از صفحه زندگى او حذف شوند، به راستى كار 

اهد شد، ولى، به دليل حضور دائمشان، كمتر مورد توجه قرار بر او مشكل و پيچيده خو
  . گيرند مى
كنايه از اعمال قدرت مستقيم پروردگار ) دست ما آن را انجام داده(» عملتَ أَيدينا«ـ جمله  2

كند، دستهاى اوست، به همين  زيرا مهمترين عضوى كه انسان با آن اعمال قدرت مى ;است
من » دست«فلان منطقه در : گويد است، مثلاً كسى مى» قدرت«ه از كناي) تدس(» يد«جهت، 

دست «: يد اللّه فَوقَ أَيديهِم: گويد است، يعنى در سيطره قدرت من، قرار گرفته، قرآن مجيد مى
  ) 1.(»خدا بالاى دست آنهاست

  . باشد ر مىبه صورت جمع، اشاره، به مظاهر گوناگون قدرت پروردگا» أَيدى«به هر حال، ذكر 
چهار پايان را ما به قدرت : اشاره به اين است) با فاء تفريع(» فهَم لَها مالكوُنَ«ـ جمله  3

ايم، اما مالكيتش را به انسانها بخشيديم، و اين نهايت لطف پروردگار را بيان   خويش آفريده
  . كند مى

اينجا پيدا شده، موردى ندارد، در » فاء تفريع«بنابراين، اشكالى كه براى بعضى از مفسران، در 
  گوئيم، اين باغ را  ما به كسى مى: ماند كه اين، درست به آن مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10ـ فتح، آيه  1
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  . برى، و اين نشانه نهايت محبت و ايثار و گذشت است ايم، اما تو بهره آن را مى ما آباد كرده
اشاره به مسأله مهم رام شدن چهار پايان، براى انسان است، اين » ناها لَهمذَلَّلْ«ـ جمله  4

را فراموش كرده، سر به » ذَلَّلنْاها«حيوانات زورمند پر قدرت، كه گاه به طور نادر، به فرمان خدا 
شوند، كه دهها نفر در مقابل آنان عاجز   دارند چنان خطرناك مى عصيان و طغيان بر مى

ى، در حالت عادى گاهى يك قطار شتر را به ريسمانى بسته، و به دست كودكى وند، ولش مى
  !. »برد هر جا كه خاطر خواه اوست مى«سپارند و  چند ساله، مى

توانند مگسى را  انسانها، نه قادرند مگسى را بيافرينند، و نه حتى مى! به راستى، عجيب است
ا، ميليون چهار پايان مختلف را آفريده، و رام ميليونهرام خويش كنند، اما خداوند، قادر مناّن 

  . انسانها ساخته است كه دائماً در خدمت آنانند
صفت مشبه است به » ركُوب«: با توجه به اين كه(» فمَنْها ركُوبهم و منْها يأْكُلوُنَ«ـ جمله  5

اى از  انسانها پاره: ست كهاشاره به اين ا) شوند معنى مركوب، يعنى حيوانى كه بر آن سوار مى
  . كنند، و بعضى را براى تغذيه چهار پايان را به عنوان مركب انتخاب مى

گر چه، گوشت همه چهار پايان معمولى، از نظر اسلام حلال است، ولى عملاً تنها بخشى از 
 گيرد، فى المثل گوشت الاغ، جز در موارد ضرورت، آنها، براى تغذيه مورد استفاده قرار مى

  . كند آن استفاده نمى كسى از
در افراد بگيريم، اما » تبعيض«را در هر دو جمله به معنى » منْها«البته، اين در صورتى است كه 

بعضى : شود كه اگر اولى تبعيض افرادى و دومى تبعيض اجزائى بوده باشد، مفهومش اين مى
  سازند و از   از چهار پايان را مركوب خويش مى
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چرا كه استخوان و مانند آن قابل تغذيه (كنند  زاى تن بعضى از آنها تغذيه مىقسمتى از اج
  ). نيست

اشاره به فوائد زياد ديگرى است كه، از چهار پايان عائد انسان » لَهم فيها منافع«ـ جمله  6
 لباس و شود، از جمله، پشم آنها، براى انواع لباسها و فرشها و خيمه، و پوست آنها براى مى

كفش و كلاه و وسائل مختلف زندگى، و حتى امروز كه صنايع، چهره زندگى انسان را به كلى 
دگرگون ساخته، باز نياز مبرم انسانها، هم از نظر تغذيه، و هم از نظر لباس و ساير وسائل 

  . زندگى به چهار پايان، به قوت خود باقى است
ارزه با بيماريها يا پيشگيرى، مؤثرترين براى مبها را كه  ها و واكسن حتى امروز انواع سرم

  . شود گيرند، تهيه مى اند، با استفاده از چهار پايان و موادى كه از خون آنها مى وسيله
ترين امور در زندگى چهار پايان، كه مدفوعات آنهاست نيز مورد استفاده  ارزش و حتى بى

  . ازندس  ار مىاست، زمينها را به وسيله آن آباد و درختان را پر ب
شود، و  اشاره به شيرهائى است كه از چهارپايان مختلف گرفته مى» مشاربِ«ـ تعبير به  7

گردد، به طورى كه   هاى آن تأمين مى قسمت مهمى از مواد غذائى انسان از آن و فراورده
هاى شيرى در دنيا، امروز قسمت مهمى از صادرات و واردات   صنايع شيرسازى و فراورده

دهد، همان شيرى كه يك غذاى كامل براى انسان است، و از ميان  تشكيل مىرها را كشو
گردد، كه براى نوشندگان، مايه لذت، و براى  و گوارا خارج مى» لبن سائغ«اين » دم«و » فرث«

  ) 1.(ناتوانها مايه قدرت است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمائى خدا در آفرينش اين ماده غذائى،  و قدرتـ درباره خارج شدن شير از پستان حيوانات  1

، ذيل 291، صفحه 11و همچنين مواد مهمى كه در شير وجود دارد، بحث مشروحى در جلد 
  . ، آورديم»نحل«سوره  66آيه 



٤٧٦  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

كه به صورت استفهام انكارى مطرح شده، به منظور برانگيختن » أَ فَلا يشكْرُوُنَ«ـ جمله  8
اى از آن  پايانى است كه گوشه انسانها براى شكرگزارى در برابر نعمتهاى بىفطرت و عواطف 

معرفة «اى است براى  پايه» لزوم شكر منعم«دانيم  در آيات فوق آمده است، و چنان كه مى
پذير نيست، به علاوه، مطالعه اين   چرا كه شكر، بدون شناخت بخشنده نعمت، امكان» اللّه

اى خواهد بود براى ابطال   ها در آن دخالت و تأثيرى ندارند وسيلههرگز بت: نعمتها و اين كه
  . شرك

* * *  
آنها غير از خدا معبودانى «: گويد  لذا در آيات بعد، به تشريح حال مشركان پرداخته چنين مى

و مورد حمايت بتان قرار (» براى خويش برگزيدند، به اين اميد كه از سوى آنها يارى شوند
  ). ذوُا منْ دونِ اللّه آلهةً لعَلَّهم ينصْروُنَاتَّخَ و) (گيرند

چه خيال خام و فكر باطلى؟ كه اين موجودات ضعيف را كه هيچ قدرتى بر دفاع از خويشتن 
ندارند ـ چه رسد به ديگران ـ در كنار خالق زمين و آسمان و بخشنده آن همه مواهب قرار 

  ارى طلبند؟ دهند، و در حوادث مشكل زندگى از آنان ي
و اتَّخذَوُا منْ دونِ اللّه «: رفتند كه مايه عزتشان باشد آرى، آنها گاه، براى اين به سراغ بتها مى

  ) 1.(»آلهةً ليكُونُوا لهَم عزّاً
 و يعبدونَ منْ دونِ اللّه ما لا يضرُُّهم و: پنداشتند و گاه، آنها را شفيعان در درگاه خداوند مى
اللّه ْندشُفعَاؤنُا ع قُولُونَ هؤلاُءي و مهَنْفعپرستند كه نه  آنها غير از خدا موجوداتى را مى«: لاي

اينها شفيعان ما در درگاه خدا : گويند مىتوانند به آنها برسانند و نه سودى،   زيانى مى
  ) 2!(»هستند

   192قرآن در آيه به هر حال، تمام اين پندارها نقش بر آب است، و چنان كه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 81ـ مريم، آيه  1
  .18ـ يونس، آيه  2
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شان را يارى كنند، و نه حتى يارى توانند عابدان اين بتان نه مى«: فرمايد مى» اعراف«سوره 
  ). نَو لا يستطَيعونَ لَهم نَصراً و لاأنَْفسُهم ينْصروُ(» خودشان
* * *  

كنندگان خويش نيستند، و اين  آنها قادر به نصرت و يارى عبادت«: افزايد  لذا در آيه بعد، مى
» يابند وزخ حضور مىعابدان در قيامت، لشكر آنها خواهند بود، و همگى در آتش د

  ). لايستطَيعونَ نَصرهَم و هم لهَم جندْ محضرَوُنَ(
ين پيروان در آن روز، به صورت لشكريانى پشت سر بتها قرار گيرند، و چه دردناك است كه، ا

آن  همگى در دادگاه عدل خدا، حضور يابند، و بعد از آن، همگى به دوزخ فرستاده شوند، بى
  . انند گرهى را از كار لشكر خود بگشايندكه بتو

ختن افراد، بى آن كه در همه جا، نشانه تحقير است و حاضر سا» محضرَوُن«اصولاً تعبير به 
  . خودشان تمايل داشته باشند، نشانه حقارت آنها است

و ضمير دوم » عابدها«به » و هم لَهم جندْ محضرَوُنَ«در جمله » هم«طبق اين تفسير، ضمير اول 
اند كه  گردد، در حالى كه بعضى از مفسران احتمال عكس آن را نيز داده بر مى» معبودها«به 

لشكرند، كمترين : ان و بتها لشكر عابدين خود در آن روز خواهند بود، در عين اين كهمعبود
  . ولى تفسير اول مناسبتر است! يارى از آنها ساخته نيست

به هر حال، اين تعبيرها، تنها در مورد معبودان صاحب شعور، مانند شياطين و گردنكشان جن 
  . و انس، صادق است

در آن روز خداوند در بتهائى كه از سنگ و چوب ساختند : دارد كه ولى اين احتمال، نيز وجود
آفريند، تا عابدان خود را سرزنش كنند، و ضمناً همين سنگ و چوبها به  نيز عقل و شعورى مى

» انبياء«سوره  98هاى جهنم، در كنار آنان خواهند بود، چنان كه قرآن در آيه  شگيرهعنوان آت
  عبدونَ إنَِّكُم و ما تَ: گويد مى
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پرستيد هيزم جهنم  شما و آنچه را غير از خدا مى«: منْ دونِ اللّه حصب جهنَّم أنَتُْم لَها وارِدونَ
  !.»شويد وارد مى خواهيد بود، و همگى در آن

 * * *  
يت و تقو) صلى االله عليه وآله(سرانجام، در آخرين آيه مورد بحث، به عنوان دلدارى پيامبر

: فرمايد ها و افكار و اعمال خرافى، مى انگيزى  ها و فتنه روحيه او در برابر اين همه كارشكنى
خوانند، گاهى  عر مىاكنون كه چنين است سخنان آنها تو را غمگين نكند كه گاهى ترا شا«

دارند و يا با  چرا كه آنچه را آنها در دل مخفى مى ;بندند ساحر و گاه تهمتهاى ديگرى مى
فَلا يحزنُكْ قَولهُم إنِّا نعَلَم ما يسرُّونَ و ما (» دانيم سازند، همه را ما مى ان آشكار مىزب

هاى مخفيانه آنها، و نه تكذيبها و  وطئهنه نيات آنها بر ما پوشيده است، و نه ت).يعلنُونَ
داريم، و تو  ه مىدانيم و حساب آنها را براى روز حساب نگ شيطنتهاى آشكارشان، همه را مى

كه هر ) صلى االله عليه وآله(نه تنها پيامبر. را از شرّ آنها در اين جهان نيز در امان خواهيم داشت
اشد كه همه چيز، در اين عالم در حضور خداوند تواند، با اين گفتار الهى، دلگرم ب  مؤمنى مى

ود را در لحظات است و چيزى بر او از مكائد دشمنان مخفى نخواهد بود، او دوستان خ
  . سخت، تنها نخواهد گذاشت، و همواره حامى و حافظ آنها خواهد بود

* * *  
كه آنها را از كند،  بينش توحيدى، براى خداپرستان خط مشى خاصى در زندگى ايجاد مى: نكته

آلود، كه مبتنى بر انتخاب بتها، يا پناه بردن به انسانهاى ضعيفى همچون خويش  خطوط شرك
در دنياى امروز، كه جهان دو قطبى شده و دو قدرت : تر بگوئيم صريح. سازد مى است، جدا

معمولاً اين فكر براى بسيارى از كشورهاى كوچك ) 1(بزرگ شرق و غرب بر آن حاكم است،
  متوسط پيدا و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ست كه اتحاد جماهير شوروى سالها ا) 82/  7/  23(شود   ـ اكنون كه اين نوشته تصحيح مى 1

  . از هم پاشيده و جهان يك قطبى شده است، قطب ديگرِ در حال رشد، قطب اسلام است



٤٧٩  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

پناه برد، و در حوزه حمايت او ! اين دو بت  شود، كه، براى حفظ خويشتن بايد به يكى از مى
دث سخت و مشكلات به هنگام بروز حوا: قرار گرفت، در حالى كه تجربيات نشان داده است

توانند بگشايند، و نه از كار   و بحرانها، اين قدرتهاى به ظاهر بزرگ، نه گرهى از كار خود مى
  . اقمار و پيروانشان
نه توانائى يارى و «: تطَيعونَ لَهم نَصراً و لاأنَْفسُهم ينْصروُنَلايس: گويد قرآن و چه زيبا مى

اين هشدارى است، به )1.(»توانند خود را حفظ كنند و نه مىحمايت از عابدان خود دارند، 
همه مسلمانان و رهروان توحيد خالص، كه از همه اين بتها ببرند، و به سايه لطف الهى پناه 

كى به خويشتن و نيروى ايمان و معنويت جوامع اسلامى باشند، و هرگز اين ببرند، تنها مت
دثه، از اين قدرتها كمك گيرند به مغز خود راه ندهند، آلود را كه بايد براى روز حا افكار شرك

هاى   و اصولاً فرهنگ جوامع اسلامى را از اين گونه افكار پاكسازى كنند، و بدانند تاكنون ضربه
ن رهگذر ـ چه در مقابله با اسرائيل غاصب، و چه در برابر دشمنان ديگر ـ فراوانى از اي

  . اند خورده
صيل قرآنى، در ميان آنها حاكم بود، هرگز گرفتار اين شكستهاى در حالى كه اگر اين اصل ا

شدند، به اميد آن روز كه همگى در سايه اين تعليم قرآنى، افكار خويش را  دردناك نمى
پناه بريم و سربلند و آزاد زندگى » اللهّ«كى به خويشتن باشيم، و به سايه لطف نوسازى كنيم، مت

  . كنيم
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .192ـ اعراف، آيه  1
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  أَ و لَم يرَ الإنِسْانُ أنَّا خَلَقنْاه منْ نطُْفَة فَإِذا هو خَصيم مبيِنٌ     77
78     يممر يه و ظامْيِ العحنْ يقالَ م خَلْقَه يَنس ثَلاً ولنَا م َضرَب و  
  الَّذي أنَشْأَهَا أَولَ مرَّة و هو بِكُلِّ خَلْق عليم  قُلْ يحييِها    79
  

  : ترجمه
چنان صاحب قدرت (و او ! ارزش آفريديم؟ اى بى  داند كه ما او را از نطفه ـ آيا انسان نمى 77

  ! برخاست) با ما(به مخاصمه آشكار ) و شعور شد كه
چه كسى اين استخوانها را «: رد، و گفتـ و براى ما مثالى زد و آفرينش خود را فراموش ك 78

  ! ؟»كند در حالى كه پوسيده است زنده مى
ه هر مخلوقى و او ب ;كند كه نخستين بار آن را آفريد همان كسى آن را زنده مى«: ـ بگو 79

  ! »داناست
  

  : شأن نزول
و » لفامية بن خ«يا » ابى بن خلف«مردى از مشركان، به نام : در غالب تفاسير نقل شده است

با اين دليل محكم، به : اى را پيدا كرد و گفت قطعه استخوان پوسيده» عاص بن وائل«يا 
كنم، آن  درباره معاد ابطال مىخيزم، و سخن او را  برمى) صلى االله عليه وآله(مخاصمه با محمد

ور و شايد مقدارى از آن را در حض(آمد ) صلى االله عليه وآله(را برداشت و نزد پيامبر اسلام
تواند اين استخوانهاى پوسيده را  چه كسى مى: و گفت) پيامبر نرم كرد و به روى زمين ريخت

  ). كند و كدام عقل آن را باور مى(از نو زنده كند 
دهد نازل شد، و پاسخ  آيات فوق و چهار آيه بعد از آن، كه مجموعاً هفت آيه را تشكيل مى

  . دشكنى به او و همفكران او دا منطقى و دندان
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* * *  
  : تفسير

  آفرينش نخستين، دليل قاطعى است بر معاد 
كه قلب قرآن است، به صورت » يس«بحثهاى مربوط به مبدأ و معاد و نبوت در سوره : گفتيم

مقطعهاى مختلفى مطرح شده است، اين سوره از قرآن مجيد با مسأله نبوت آغاز شد، و با 
  . يابد نات را درباره معاد در بر دارد، پايان مىترين بيا هفت آيه منسجم كه قوى

ارزشى بيش  گيرد و به آغاز حيات خودش، در آن روز كه نطفه بى نخست، دست انسان را مى
داند كه ما او را از نطفه   آيا انسان نمى«: گويد دارد، مى را به انديشه وا مىبرد، و او  نبود، مى

صاحب قدرت و شعور و نطق شد، كه حتى به  آفريديم، و او آن چنان قوى و نيرومند و
أَ و لَم يرَ الإنِسْانُ أنَّا ! (؟»كننده آشكارى شد مجادله در برابر پروردگارش برخاست و مخاصمه

م بيِنٌخَلَقنْاهم يمخَص و1).(نْ نطُْفةَ فَإِذا ه (  
انسانى با هر اعتقاد  كند يعنى هر چه تعبير زنده و گويائى؟ نخست، روى عنوان انسان تكيه مى

  . تواند اين حقيقت را دريابد و مكتبى، و هر مقدار دانشى، مى
ارزش است، تا  گويد كه در لغت در اصل به معنى آب ناچيز و بى مى» نطفه«سپس، سخن از 

اين انسان مغرور و از خود راضى، كمى در انديشه فرو برود و بداند روز اول چه بود؟ و تازه 
آب ناچيز، مبدأ نشو و نماى او نبوده بلكه سلول زنده بسيار كوچكى كه با چشم  تمام اين قطره

نده بسيار شود، از ميان هزاران سلول كه در آن قطره آب شناور بودند با سلول ز ديده نمى
  كوچكى كه در رحم زن قرار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اينجا به » رؤيت«خصومت و جدال دارد و به معنى كسى است كه اصرار بر » خَصيم«ـ  1

  . معنى دانستن است
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  ! داشت با هم تركيب شدند، و انسان از آن موجود ذره بينى پا به عرصه هستى گذاشت
قرآن در اوائل سوره  مراحل تكامل را يكى بعد از ديگرى پيمود كه شش مرحله آن طبق گفته

حله نطفه، سپس علقه، بعد مضغه، و بعد از آن ظاهر مر(باشد   در درون رحم مى» مؤمنون«
شدن استخوانها، سپس پوشيده شدن استخوانها از گوشت، و سرانجام پيدايش روح يعنى حس 

  ). و حركت
بعد از تولد كه نوزادى بسيار ضعيف و ناتوان بود، مراحل تكامل را نيز به سرعت پشت سر 

  . قلانى رسيدگذاشت، تا به سر حد بلوغ و رشد جسمانى و ع
آرى، اين موجود ضعيف و ناتوان آن چنان قوى و نيرومند شد كه به خود اجازه داد، به 

برخيزد، و گذشته و آينده خويش را به دست فراموشى » اللّه«پرخاشگرى در برابر دعوت 
  . شود» خَصيم مبيِن«بسپارد، و مصداق روشن 

داراى يك جنبه قوت ) ننده و پرخاشگرِ آشكارك جدال(» خَصيم مبيِن«تعبير : جالب اين كه
  . است و يك جنبه ضعف، كه ظاهراً قرآن ناظر به هر دو جهت است

از يكسو، اين كار، جز از انسانى كه عقل و فكر و شعور و استقلال اراده و اختيار و قدرت 
سخنانى دانيم مهمترين مسأله در زندگى انسان سخن گفتن است، و  و مى(دارد، ساخته نيست 

گيرد، و  ها قرار مى  شود، پس از آن در قالب جمله  كه محتواى آن قبلاً در انديشه حاضر مى
پرد، و اين  خارج دهان بيرون مىشود، از م هائى كه مسلسلوار به هدف شليك مى مانند گلوله

  . شود كارى است كه از هيچ جاندارى جز انسان حاصل نمى
ا در اين نيروى عظيمى كه به قطره آب ناچيزى داده، نمائى خدا ر و به اين ترتيب، قدرت

  . كند مجسم مى
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او يك موجود فراموشكار و مغرور است، و اين نعمتهائى را كه ولى نعمتش : اما از سوى ديگر
خبرى  خيزد، زهى بى  گيرد، و به مجادله و مخاصمه برمى  به او بخشيده در برابر او به كار مى

  ! سرى و خيره
 ** *  

شكنى پيدا   او مثلى براى ما زد و به پندار خودش دليل دندان: خبرى او همين بس كه براى بى
چه كسى «: پرده، گفتكرد، و در حالى كه آفرينش نخستين خود را به دست فراموشى س

 و ضَربَ لنَا مثَلاً و نسَي! (؟»تواند اين استخوانها را زنده كند، در حالى كه پوسيده است مى
يممر يه و ظامْيِ العحنْ يقالَ م 1).(خَلقَْه (  

منظور از ضرب المثل در اينجا ضرب المثل عادى و تشبيه و كنايه نيست، بلكه، منظور بيان 
  . استدلال و ذكر مصداق به منظور اثبات يك مطلب كلى است

قطعه استخوان  در بيابان) ابى بن خلف، يا امية بن خلف، يا عاص بن وائل(آرى، او 
كند، استخوانى كه معلوم نبود از چه كسى است ؟ آيا به مرگ طبيعى  اى را پيدا مى پوسيده

ى كشته شده؟ يا بر اثر گرسنگى جان مرده؟ يا در يكى از جنگهاى عصر جاهلى به طرز فجيع
 شكنى براى نفى معاد پيدا كرده است، با خشم كرد، دليل دندان داده؟ به هر صورت فكر مى

من با همين دليل به «: لأََخْصمنَّ محمداً: گويد توأم با خوشحالى قطعه استخوان را برداشته، مى
  ! ابى دهدآن چنان كه نتواند جو» خيزم خصومت با محمد برمى

ببينم چه كسى قدرت : آمد، و فرياد زد بگو) صلى االله عليه وآله(با عجله، به سراغ پيامبر اسلام
  ستخوان پوسيده لباس حيات بپوشاند؟ و سپس قسمتى از استخوان دارد، بر اين ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى اصلاح ) بر وزن ذم(» رم«اصل » مفردات«در » راغب«به گفته » رم«از ماده » رميم«ـ  1

بالخصوص به معنى استخوان ) بر وزن همت(» رمة«و ترميم موجود كهنه و پوسيده است، 
  . شود به طناب پوسيده گفته مى) بر وزن قبه(»رمة«آيد و  پوسيده مى
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هيچ پاسخى ) وآلهصلى االله عليه (كرد، پيامبر اسلام را نرم كرد و روى زمين پاشيد، و فكر مى
  . در برابر اين منطق نخواهد داشت

سخ او را داده است، هر چند تمام پا» و نسَي خَلْقَه«قرآن مجيد با جمله كوتاه : جالب اين كه
  . پشت سر آن توضيح بيشتر و دلائل افزونتر نيز ذكر كرده

لالى واهى و اگر آفرينش خويش را فراموش نكرده بودى، هرگز به چنين استد: گويد مى
به عقب باز گرد، و آفرينش خود را بنگر، ! زدى، اى انسان فراموشكار سستى دست نمى

اى از حيات بر تن تو پوشانيد، تو دائماً در   هر روز لباس تازه چگونه نطفه ناچيزى بودى، و
حال مرگ و معاد هستى، از جمادى مردى نامى شدى، و از جهان نباتات نيز مردى از حيوان 

زدى، از عالم حيوان نيز مردى انسان شدى، اما توى فراموشكار همه اينها را به طاق نسيان سر 
  ! كند؟ تخوان پوسيده را زنده مىپرسى چه كسى اين اس زدى، حال مى

  ! شود، مگر روز اول خاك نبودى؟ اين استخوان، هر گاه كاملاً بپوسد تازه خاك مى
* * *  

سر مغرور و   به اين خيره: دهد دستور مى) صلى االله عليه وآله(لذا، بلافاصله، به پيامبر اسلام
قُلْ يحييِها الَّذي (» را ايجاد كردكند كه در روز نخست او  كسى او را زنده مى: بگو«فراموشكار 

  ). أنَشْأَهَا أوَلَ مرَّة
وان پوسيده اى از او به يادگار مانده، روزى بود كه حتى اين استخ  اگر امروز استخوان پوسيده

هم نبود، و حتى خاكى هم وجود نداشت، آرى، آن كس كه او را از كتم عدم آفريد، تجديد 
  . برايش آسانتر استاى  حيات استخوان پوسيده

كنيد اين استخوان پوسيده، وقتى خاك شد، و در همه جا پراكنده گشت، چه  و اگر فكر مى
  تلف گرد تواند آن اجزاء را بشناسد، و از نقاط مخ كسى مى
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و تمام ويژگيهاى آنها را » او از هر مخلوقى آگاه است«آورى كند؟ پاسخ آن نيز روشن است، 
  ). هو بكُِلِّ خَلْق عليم و(داند  مى

است مسأله معاد و احياء مردگان، مشكلى برايش » قدرتى«و چنان » علم«كسى كه داراى چنين 
  . ايجاد نخواهد كرد

يك قطعه آهن ربا را اگر در ميان خروارها خاك كه ذرات كوچكى آهن در آن پراكنده است 
جان بيش  ند، در حالى كه يك موجود بىك بگردانيم فوراً تمام اين ذرات را جمع آورى مى

اى از كره زمين  تواند تمام ذرات بدن هر انسانى را در هر گوشه نيست، خداوند به آسانى مى
  . آورى نمايد رمان جمعباشد، با يك ف

باشد، و حساب  نه تنها به اصل آفرينش انسان آگاه است، كه از نيات و اعمال آنها نيز آگاه مى
  . و روشن استو كتاب آن نزد ا

كند، چنان كه  بنابراين محاسبه اعمال و نيات و اعتقادات درونى نيز مشكلى براى او ايجاد نمى
اگر «: و إِنْ تبُدوا ما في أنَْفسُكُم أوَ تخُفُْوه يحاسبكُم بِه اللّه :آمده است» بقره«سوره  284در آيه 

  . »داند سازيد خدا مىآنچه را در دل داريد پنهان كنيد يا آشكار 
كه در مسأله معاد ترديد » فرعون«شود در جواب  مأمور مى) عليه السلام(به همين دليل موسى

علم «: نمود، بگويد يشين و حساب و كتابشان اظهار تعجب مىكرد، و از زنده شدن قرون پ مى
نمايد و   باه مىو آگاهى آن در پيشگاه پروردگار من در كتابى ثبت است و پروردگار من نه اشت

  ) 1).(قالَ علمْها عندْ ربي في كتاب لايضلُّ ربي و لاينسْى(» كند  نه فراموش مى
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 52ـ طه، آيه  1
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80    م رِ الأَخْضرَِ ناراً فَإِذا أنَتُْمنَ الشَّجم لَ لكَُمعي جونَ الَّذدتوُق نْه  
  

  : ترجمه
ـ همان كسى كه براى شما از درخت سبز آتش آفريد، و شما به وسيله آن آتش  80
  . افروزيد مى
  

  : تفسير
  ! رستاخيز انرژيها

اى در آن بر  كرد، و اشارات پر معنى و زنده در تعقيب آيات گذشته كه پيرامون معاد، بحث مى
بعاد، بود، در آيات مورد بحث، كه آخرين آيات سوره مسأله امكان معاد و رفع هر گونه است

كند، و  ـ همان قلب قرآن ـ است، شرح بيشتر و گوياترى درباره همين مسأله مطرح مى» يس«
  . نمايد سه يا چهار طريق جالب آن را تعقيب مىاز 

آن خدائى كه براى شما از درخت سبز آتش آفريد و شما به وسيله آن، «: فرمايد نخست مى
الَّذي (» افروزيد، قادر است بر اين استخوانهاى پوسيده بار ديگر لباس حيات بپوشاند  تش مىآ

  ). فَإذِا أنَتُْم منهْ تُوقدونَجعلَ لكَُم منَ الشَّجرِ الأَخْضرَِ ناراً 
چه تعبير عجيب و جالبى، كه هر قدر در آن بيشتر دقيق شويم معانى عميقترى به ما ارائه 

  ! ؟دهد مى
اصولاً، بسيارى از آيات قرآن، داراى چندين معنى است، بعضى ساده براى فهم عامه مردم در 
هر زمان و هر مكان، و بعضى عميق، براى خواص، و سرانجام بعضى كاملاً عميق، براى 

  هاى خواص، و يا اعصار و قرون ديگر، و  زبده
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  . هاى دور آينده
  . هم منافاتى ندارد، و در آن واحد در يك تعبير پر معنى جمع استدر عين حال، اين معانى با 
  : آيه فوق همين گونه است

اند و معنى ساده و روشنى  نخستين تفسيرى كه بسيارى از مفسران پيشين، براى آن ذكر كرده
در اعصار قديم در ميان عربها اين : باشد، اين است كه است كه براى عموم مردم قابل فهم مى

كه در » عفار«و » مرخ«ائج بود كه براى آتش افروختن از چوب درختان مخصوصى به نام امر ر
  . كردند روئيده استفاده مى ى حجاز مىبيابانها

بود كه اولى را زير » آتش زنه«دو نوع چوب ) بر وزن تبار(» عفار«و ) بر وزن چرخ(» مرخ«
شد،  زنه جرقه از آن توليد مى تشزدند، و مانند سنگ آ  دادند و دومى را روى آن مى  قرار مى

  . كردند در واقع به جاى كبريت امروز از آن استفاده مى
تواند از اين درختان سبز، آتش بيرون بفرستد، قدرت دارد  آن خدائى كه مى«: گويد قرآن مى

  . »كه بر مردگان لباس حيات بپوشاند
ر كنار هم قرار دهد، قدرت تواند آنها را د دو چيز متضاد است، كسى كه مى» آتش«و » آب«

  ! قرار دهد» ياتح«را در كنار » مرگ«و » مرگ«را در كنار » حيات«اين را دارد كه 
دارد،   نگاه مى» آتش«را در دل » آب«و » آب«را در دل » آتش«آفرين، كه  آفرين بر آن هستى

  .مسلماً براى او پوشانيدن لباس زندگى بر اندام انسانهاى مرده كار مشكلى نيست
خاصيت : رسيم، و آن اين كه اگر از اين معنى گام فراتر بگذاريم، به تفسير دقيقترى مى

  و » مرخ«افروزى به وسيله چوب درختان، منحصر به چوبهاى  آتش
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هر چند دو (نيست، بلكه اين خاصيت در همه درختان و تمام اجسام عالم وجود دارد » عفار«
  ). ع مخصوصشان آمادگى بيشترى براى اين كار دارندچوب مزبور بر اثر مواد و وض

چوب «دهند حتى  تمام چوبهاى درختان اگر محكم به هم بخورند جرقه مى: خلاصه اين كه
  . »درختان سبز

دهد كه هيچ  سوزيهاى وسيع و وحشتناكى در دل جنگلها روى مى  به همين دليل، گاه آتش
هاى درختان را محكم به  و طوفانهائى كه شاخهانسانى عامل آن نبوده، فقط وزش شديد بادها 

برگهاى خشك افتاده، سپس وزش باد به آن  اى در ميان هم كوفته است و از ميان آنها جرقه
  . آتش دامن زده، عامل اصلى بوده است

  .گردد  اين، همان جرقه الكتريسته است كه بر اثر اصطكاك و مالش آشكار مى
امى ذرات موجودات جهان نهفته است، و به هنگام اين، همان آتشى است كه در دل تم

  ! آفريند مى» نار» «شجر اخضر«دهد، و از  اصطكاك و مالش، خود را نشان مى
» بقا«كند، و  تر مى انداز جمع اضداد را در آفرينش گسترده اين تفسير وسيعترى است كه چشم

  . دهد  واضحتر نشان مى» فنا«را در 
ت كه از آن هم عميقتر است، و به كمك دانشهاى امروز، بر آن اما در اينجا تفسير سومى اس

  . ايم رستاخيز انرژيها گذارده ايم كه ما نام آن را دست يافته
سلولز «از هوا، و ساختن » گيرى كربن«يكى از كارهاى مهم گياهان، مسأله : توضيح اين كه

و » اكسيژن«و » كربن«سلولز همان جرم درختان است كه اجزاء عمده آن (است » نباتى
  ). است» ئيدروژن«
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را از » گاز كربن«هاى درختان و گياهان  ياخته شود؟ اكنون ببينيم اين سلولز چگونه ساخته مى
كنند، اكسيژن آن را آزاد ساخته، و كربن را در وجود خود نگه  هوا گرفته و آن را تجزيه مى

  . سازند تان را از آن مىميدارند، و آن را با آب تركيب كرده و چوب درخ
يابد، يا   ولى مسأله مهم اين است كه طبق گواهى علوم طبيعى، هر تركيب شيميائى انجام مى

  ). دقت كنيد(بايد توأم با جذب انرژى خاصى باشد، و يا آزاد كردن آن 
گيرى مشغولند، طبق اين قانون، احتياج به وجود  بنابراين هنگامى كه درختان، به عمل كربن

  . كنند انرژى دارند، و در اينجا از گرما و نور آفتاب به عنوان يك انرژى فعال استفاده مى يك
به اين ترتيب، به هنگام تشكيل چوبهاى درختان مقدارى از انرژى آفتاب نيز در دل آنها ذخيره 

سوزانيم همان انرژى ذخيره شده آفتاب  شود، و به هنگامى كه چوبها را به اصطلاح مى مى
هوا تركيب شده و گاز كربن را تشكيل » اكسيژن«با » كربن«گردد، زيرا بار ديگر  مى آزاد
  . گردد آزاد مى) مقدارى آب(و اكسيژن و ئيدروژن دهد،  مى

از اين تعبيرات اصطلاحى كه بگذاريم به عبارت بسيار ساده، اين نور و حرارت مطبوعى كه در 
سازد،  سوز اين شهرنشين را گرم و روشن مى زمستان درون كلبه آن روستائى يا كرسى زغال

ا دهها سال در چوب اين درختان همان نور و حرارت آفتاب است كه در ضمن چند سال ي
ذخيره شده است، و آنچه را درخت در طول يك عمر تدريجاً از آفتاب گرفته، اكنون بى كم و 

  !! دهد  كاست پس مى
گردد يكى از  ن به انرژى آفتاب باز مىهمه انرژيها در كره زمي: گويند مى: و اين كه

  . هايش همين است چهره
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بينيم نور و حرارتى كه در اين فضا پراكنده  رسيم، و مى  مى» رستاخيز انرژيها«اينجاست، كه به 
دهد، هرگز نابود نشده است،  شود، و برگ درختان و چوبهاى آنها را نوازش و پرورش مى مى

ه، و دور از چشم ما انسانها در درون ذرات، چوب و شاخه و برگ درختان بلكه تغيير چهره داد
رسد، رستاخيز آنها  امى كه يك شعله آتش به چوب خشكيده مىپنهان شده است، و هنگ

حشر و «شود، و تمام آنچه از انرژى آفتاب در درخت پنهان بود، در آن لحظه  شروع مى
ازه روشنائى يك شمع در يك زمان كوتاه از آن آن كه حتى به اند گردد، بى ظاهر مى» نشورش

  ). باز هم دقت كنيد! (كم شده باشد
هاى مردم روشن نبود، ولى همان گونه كه   بدون شك، اين معنى در زمان نزول آيه براى توده

اى   كند، زيرا آيات قرآن داراى معانى چند مرحله گفتيم، اين موضوع هيچ مشكلى ايجاد نمى
  . ف و براى استعدادهاى متفاوتاست، در سطوح مختل

فهميم، و شايد آيندگان از   فهميدند، و امروز، ما چيز بيشترى مى يك روز، از اين آيه چيزى مى
اينهم فراتر روند، و بيشتر درك كنند، و در عين حال، همه اين معانى صحيح است، و كاملاً 

  . قابل قبول، و در معنى آيه جمع است
* * *  
  : ها نكته

  ا شجر اخضر؟ ـ چر 1
كرده است؟ ) درخت سبز(» شجر اخضر«چرا قرآن در اينجا تعبير به : سدر گاهى به ذهن مى

الشَّجرُ «در حالى كه آتش افروختن با چوبِ تر، بسيار مشكل است، چه خوب بود به جاى آن 
فرمود، تا با اين تعبير سازگار باشد مى) چوب خشك(» اليْابِس !  
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گيرى و ذخيره نور  توانند عمل كربن تنها درختان سبزند كه مى: جالب، اينجا استولى نكته 
آفتاب را انجام دهند، درختان خشك اگر صدها سال در معرض تابش آفتاب قرار گيرند، 

شود، تنها موقعى قادر بر اين كار مهم هستند  اى به ذخيره انرژى حرارتى آنها افزوده نمى ذره
  . كه سبز و زنده باشند

براى ما بسازد، و گرما و ) وقود(» گيره آتش«تواند  است كه مى» شجر اخضر«بنابراين، فقط 
: نور را به شكل مرموزى در چوب سرد و مرطوب خود نگاه دارد، اما به محض اين كه

  . شود گيرى و ذخيره انرژى آفتاب تعطيل مى خشكيدند عمل كربن
از چهره رستاخيز انرژيها است، و هم يك معجزه روى اين اصل، تعبير فوق هم ترسيم زيبائى 

  ! علمى جاويدان از قرآن مجيد
» شجر اخضر«از اين گذشته، اگر به تفسيرهاى ديگر كه در بالا اشاره كرديم، باز گرديم تعبير 

باز هم مناسب و زيبا است، زيرا چوبهاى درختان سبز هنگامى كه با يكديگر اصطكاك قوى 
افروزى شود، و اينجا است  مبدأ آتش تواند اى كه مى دهند، جرقه مى پيدا كنند جرقه بيرون

  . بريم كه آتش را در دل آب و آب را در دل آتش حفظ كرده كه به عظمت قدرت خدا پى مى
* * *  

  زنه  گيره و آتش ـ فرق ميان آتش 2
به معنى » ايقاد«به معنى روشن شدن آتش است، و ) بر وزن قبور(» وقود«از ماده » تُوقدون«

به معنى هيزمى است كه براى افروختن آتش مورد ) بر وزن ثمود(» وقود«آتش افروختن و 
  . گيرد استفاده قرار مى
هائى است كه   اشاره به هيزم) كنيد از آن آتش روشن مى(» فَإِذا أنَتُْم منْه تُوقدونَ«بنابراين جمله 
  » گيره آتش«به  افروزند، و به تعبير ديگر، اشاره با آن آتش مى
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  . »زنه  آتش«است نه 
» زنه  آتش«را » فندك«يا » كبريت«و » گيره آتش«را » هيزم«ما در فارسى : توضيح اين كه

  )1.(نامند مى» زناد«يا » زند«و كبريت و فندك را » وقود«ناميم، و در لغت عرب، هيزم را  مى
شما با آن  ما از درخت سبز آتش قرار داد وآن خدائى كه براى ش«: گويد بنابراين، قرآن مى

هم او قادر است مردگان را به زندگى باز ) زنه فرمايد آتش نمى(كنيد  گيره، تهيه مى آتش
  ) 2).(دقت كنيد(و اين تعبير، كاملاً با رستاخيز انرژيها منطبق است » گرداند

ساده در نظر ما است،  به هر حال، مسأله آتش افروختن با چوبهاى درختان، گر چه يك مسأله
موادى كه درخت از آن : ترين مسائل است، چه اين كه از عجيب: شود ولى با دقت معلوم مى

تشكيل شده، قسمت مهمش آب و مقدارى اجزاء زمين است، و هيچ كدام از آنها قابل اشتعال 
ن سال زا را كه هزارا اين ماده انرژى) و هوا(نيست، اين چه قدرتى است كه از آب و خاك 

  ! ند نزديك داشته است، آفريده؟زندگى انسانها با آن پيو
* * *  

  
  
  
  

81    مثْلَهخْلُقَ ملى أَنْ ير عبِقاد ضَالأر و ماواتي خَلَقَ السالَّذ سَلي أَ و  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افروزند، و  با آن آتش مىدر اصل به معنى چوب بالائى است كه ) بر وزن بند(» زند«ـ  1

  . است» زناد» «زند«گويند، و جمع  مى» زندان«و هر دو را » زنده«چوب زيرين را 
بگيريم تا با تفسيرهاى ديگر » باء«به معنى » منْه تُوقدونَ«را در جمله » منْ«ـ مگر اين كه  2

  . هماهنگى كند
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          ْالخَْلاّقُ الع وه لى وب يمل  
  إنَِّما أَمرُه إِذا أرَاد شيَئاً أَنْ يقُولَ لَه كنُْ فيَكُونُ     82
  فسَبحانَ الَّذي بيِده ملكَُوت كُلِّ شيَء و إِليَه ترُْجعونَ    83
  

  : ترجمه
ا ر[ شده انسانهاى خاك=]تواند همانند آنان  ـ آيا كسى كه آسمانها و زمين را آفريد، نمى 81

  ! و او آفريدگار داناست) تواند  مى(آرى ! بيافريند؟
، !»موجود باش«: گويد  ـ فرمان او چنين است كه هر گاه چيزى را اراده كند، تنها به آن مى 82

  ! شود درنگ موجود مى آن نيز بى
و شما را  ;همه چيز در دست او است) حاكميت(ـ پس منزه است خداوندى كه مالكيت و  83

  ! گردانند از مىبه سوى او ب
  

  : تفسير
  ! او مالك و حاكم بر همه چيز است

بعد از ذكر دلائل معاد، از طريق توجه دادن به آفرينش نخستين، و آفرينش آتش از درخت 
كند  سبز در آيات گذشته، در نخستين آيه مورد بحث، اين مسأله را از طريق دومى تعقيب مى

  . پايان خدا است و آن از طريق قدرت بى
آيا كسى كه آسمانها و زمين را با آن همه عظمت و عجايب و نظامات «: فرمايد مى

و آنها را (انگيز، آفريده، توانائى ندارد كه، همانند اين انسانهاى خاك شده را بيافريند؟   شگفت
أَ و (» تواند، و او آفريننده آگاه و دانا است ، مىآرى) به حيات و زندگى جديدى باز گرداند

سَلي يملْالْخَلاّقُ الع وه لى وب مَثْلهخْلُقَ ملى أَنْ ير عبِقاد ضَالأر و ماواتي خلَقََ السالَّذ .(  
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شروع شده، در حقيقت سؤالى را در برابر وجدانهاى بيدار، » استفهام انكارى«اين جمله، كه با 
اين آسمان عظيم با آن همه ثوابت و سيارات آيا شما به : كند كه و عقلهاى هشيار، مطرح مى

اى از آن،   كنيد، كه هر گوشه هايش نگاه نمى ها، و كهكشان عجيبش، و با آن همه منظومه
كسى كه قادر بر آفرينش چنين عوالم فوق العاده عظيم و منظمى است، ! دنيائى است وسيع؟

  ! چگونه ممكن است قادر به زنده كردن مردگان نباشد؟
جا كه، پاسخ اين سؤال در قلب و روح هر انسان بيدارى آماده است، در انتظار پاسخ و از آن
و به دنبال آن، روى دو صفت » آرى، او چنين قدرتى را دارد«: گويد ماند، بلافاصله مى نمى

مورد توجه قرار گيرد ـ يعنى صفت خلاقيت و  بزرگ خداوند كه در رابطه با اين مسأله بايد
كند، كه در حقيقت دليلى است بر گفتار پيشين، كه اگر ترديد شما  ـ تكيه مى پايان او علم بى

توجه داشته باشيد كه خلاق صيغه مبالغه (از ناحيه قدرت او بر خلقت است او خلاق است 
  ). است

  . و اگر جمع و جور كردن اين ذرات، نياز به علم و دانش دارد او از هر نظر عالم و آگاه است
اند، ولى از همه  چيست؟ مفسران، احتمالات متعددى داده» مثْلَهم«جع ضمير مر: در اين كه

گردد، يعنى آفريدگار آسمان و زمين، قادر بر  باز مى» انسانها«به : مشهورتر، اين است كه
  . باشد آفرينش مثل انسانها مى

بلكه » و بيافريندقادر است خود آنها را از ن«: آيد كه، چرا نفرموده در اينجا اين سؤال، پيش مى
  ؟ »مثل آنها را«: گفته است

رسد، اين  اند، آنچه نزديكتر به نظر مى  هاى متعددى مطرح كرده در برابر اين سؤال، پاسخ
  : است

  دهد،   هنگامى كه بدن انسان تبديل به خاك شد، صورت خود را از دست مى



٤٩٥  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

گيرد،  انند صورت اول را به خود مىگردد همان مواد پيشين، صورتى م و در قيامت كه باز مى
يعنى ماده، همان ماده است ولى صورت شبيه صورت گذشته، چرا كه عين آن صورت، 

دانيم در  مى: مخصوصاً با توجه به قيد زمان، امكان بازگشت ندارد، به خصوص اين كه
وان، و شوند، مثلاً پيران به صورت ج كيفيات گذشته محشور نمىرستاخيز، انسانها با تمام 

  . معلولان به صورت سالم خواهند بود
شود، و خاك آن را  بدن انسانها همانند خشتى است كه از هم متلاشى مى: و به تعبير ديگر

ريزند، و خشت تازه از آن  كنند، و بار ديگر به صورت گل در آورده، و در قالب مى جمع مى
  . زنند مى

اش همان ماده و  ماده(يك نظر مثل آن اين خشت نوين، از يك نظر عين همان است و از 
  ) 1).(صورتش مانند آن صورت است دقت كنيد

* * *  
آيه بعد، تأكيدى است بر آنچه در آيات قبل گذشت، تأكيدى است بر اين حقيقت كه هر گونه 
ايجادى در برابر اراده و قدرت او، سهل و آسان است، ايجاد آسمانهاى عظيم، و كره خاكى، با 

هر گاه : فرمان او اين است كه«: فرمايد شره كوچك براى او يكسان است مىايجاد يك ح
  : گويد چيزى را اراده كند به آن مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتخاب : اند  و گفته اند را به آسمانهاو زمين بازگردانده» مثْلَهم«ـ بعضى از مفسران ضمير  1

در زمين و آسمان موجودات عاقل فراوانى : آن است كه ضمير، جمع عاقل دراينجا به خاطر
  . وجود دارند

اند كه بازگشت عين آن جسم و آن مواد كه  را شاهد بر اين گرفته» مثل«بعضى ديگر تعبير به 
اى  و اين روح به هر مادهدر دنيا بود ضرورتى ندارد، چرا كه شخصيت انسان به روح او است، 

  . تعلق بگيرد مثل انسان است
ولى بايد توجه داشت كه اين سخن با ظاهر آيات قرآن ـ حتى با آيات مورد بحث ـ ابداً 

خدا همان استخوانهاى پوسيده : گويد سازگار نيست، چرا كه قرآن صريحاً در همين آيات مى
  ).دقت كنيد(نه مواد ديگرى  پوشاند كند، و لباس حيات بر آنها مى را زنده مى
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إنَِّما أَمرُه إِذا أرَاد (، همان گونه كه خدا خواسته »شود درنگ موجود مى هم بى آن! موجود باش
  ). شيَئاً أَنْ يقُولَ لهَ كنُْ فيَكُونُ

همه چيز، به يك اشاره و فرمان او بسته است، كسى كه داراى چنين قدرتى است آيا جاى اين 
  دارد كه در احياء مردگان، به وسيله او ترديد شود؟ 

موجود (» كنُ«بديهى است، امر و فرمان الهى در اينجا به معنى امر لفظى نيست، همچنين جمله 
چرا كه نه او لفظى دارد، و نه  ;اى نيست كه خداوند به صورت لفظ بيان كند جمله!) باش

ق اراده او به ايجاد و ابداع چيزى است، و تعبير به نيازمند به الفاظ است، بلكه منظور همان تعل
تر، و سريعتر تصور  به خاطر آن است كه از اين تعبير، كوتاهتر، و كوچك» كنُ«لمه ك

  . شود نمى
  ! آرى، تعلق اراده او به چيزى همان، و موجود شدن آن همان است

يابد، به طورى كه  هنگامى كه خداوند چيزى را اراده كند، بلافاصله تحقق مى: و به تعبير ديگر
  .چيزى فاصله نيست» ود اشياءوج«او و » اراده«در ميان 

همه، توضيحى است براى مسأله خلق و ايجاد، و » كنُ«و جمله » قول«و » امر«بنابراين تعبير به 
مطرح نيست، همه » كاف و نون«در اينجا امر لفظى و قول و سخن و كلمه : چنان كه گفتيم

حاجتى به الفاظ و كلمات اينها بيانگر تحقق سريع اشياء بعد از تعلق اراده الهى است، او چه 
  . معنى است دارد؟ و اصولاً بعد از تعلق مشيت او بر ايجاد چيزى، وساطت الفاظ، بى

مرحله اراده، و مرحله : تر در افعال خداوند دو مرحله بيشتر وجود ندارد و باز به تعبير روشن
  . ير شده استتعب» كنُ«ق از مرحله دوم به عنوان امر و قول و جمله ايجاد، كه در آيه فو

در اينجا قول و سخنى در كار است، و آن را يكى از : اند  جمعى از مفسران قديم، پنداشته
  دانند، آنها در حقيقت در پيچ و خم لفظ گرفتار  اسرار ناشناخته مى
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اند، و كارهاى الهى را با مقياس وجود خود  ندهخبر ما اند، و از محتوا و معنى آن بى  شده
  . اند سنجيده

يقُولُ : »نهج البلاغه«هاى   در يكى از خطبه) عليه السلام(فرمايد امير مؤمنان على  چه زيبا مى
ه فعلٌ منْه أنَشْأََه لابِصوت يقرَْع و لابنِداء يسمع و إنَِّما كَلامه سبحانَ) 1(لمنْ أرَاد كَونَه كنُْ فيَكُونُ

َلم ثَّلَهم كُ وياًييماً لكَانَ إِلهاً ثانَكانَ قد لَو ناً وكائ كلِ ذلَنْ قبنْ م :  
شود، اما كلام او نه  آن بلا درنگ موجود مى! باش: گويد او هر چه را اراده كند به آن مى«

يده شود، بلكه سخن خدا همان فعل صوتى است كه در گوشها نشيند، نه فريادى است كه شن
كند، و پيش از او چيزى وجود نداشته، و اگر بود خداى دومى محسوب  او است كه ايجاد مى

  ) 2.(»شد مى
  : از اين گذشته، اگر پاى لفظى در ميان آيد، دو اشكال در برابر ما خودنمائى خواهد كرد

ديگر » كنُِ«اين لفظ خود مخلوقى از مخلوقات است و براى ايجاد آن كلمه : نخست اين كه
  . رود شود و به صورت تسلسل پيش مى دوم نيز تكرار مى» كنُ«اره لازم است، اين سخن درب

خواهد و هنگامى كه چيزى موجود نشده، چگونه  هر خطابى مخاطبى مى: ديگر اين كه
  سازد، مگر معدوم قابل خطاب است؟  مخاطب مى» كنُ«خداوند آن را با جمله 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شده، تفسير » لما أرَاد«تعبير به » منهاج البراعة«مانند نسخه » نهج البلاغه«ـ در بعضى از نسخ  1
ابن «كند ولى در نسخ ديگر مانند نسخه  همين گونه نقل مى» نهج البلاغه«نيز از » نور الثقلين«

  . آمده است ولى مناسب همان اول است» نْ أرَادلم» «صبحى صالح«و » ابن ميثم«و » ابى الحديد
  .186، خطبه »نهج البلاغه«ـ  2
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: »بقره«سوره  117در آيات ديگرى از قرآن، همين معنى با تعبيرهاى ديگر آمده است مانند آيه 
هنگامى كه قضا و حكم او به چيزى تعلق گيرد، تنها «: و إِذا قَضى أَمراً فَإنَِّما يقُولُ لهَ كنُْ فيَكوُنُ

  . »شود و نيز بلافاصله موجود مىا! موجود باش: گويد  به او مى
سخن ما براى «: إنَِّما قَولنُا لشيَء إِذا أرَدناه أَنْ نقَُولَ لَه كنُْ فيَكوُنُ: »نحل«سوره  40و مانند آيه 

بلافاصله موجود ! موجود باش: گوئيم خواهيم ايجاد شود، همين است كه مى چيزى كه مى
  )1.(»شود مى

 * * *  
گيرى كلى در  است به صورت يك نتيجه» يس«بحث، كه آخرين آيه سوره  آخرين آيه مورد

پس منزه است «: گويد  دهد، مى مسأله مبدأ و معاد اين بحث را به طرز زيبائى پايان مى
خداوندى كه ملكوت همه چيز، در دست قدرت او است و همه شما به سوى او باز 

  ). ونَت كُلِّ شيَء و إِليَه ترُْجعفَسبحانَ الَّذي بيِده ملكَُو(» گرديد مى
» حكومت و مالكيت«به معنى ) بر وزن حكم(» ملك«از ريشه » ملكَُوت«: با توجه به اين كه

  : شود  باشد، مفهوم آيه چنين مى به آن براى تأكيد و مبالغه مى» ت«و » واو«است و اضافه 
خدا است، و چنين خداوندى از  حاكميت و مالكيت بى قيد و شرط همه چيز، به دست قدرت

هر گونه عجز و ناتوانى، منزهّ و مبرّا است، و در اين صورت، احياء مردگان، و پوشيدن لباس 
حيات بر استخوانهاى پوسيده، و خاكهاى پراكنده، مشكلى براى او ايجاد نخواهد كرد، چون 

  چنين است، به طور يقين همه شما به 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »بقره«سوره  117در جلد اول، ذيل آيه » كنُْ فيَكُون«ـ بحث ديگرى درباره تفسير جمله  1
  . آمده است 418صفحه 



٤٩٩  
                    www.makarem.ir                دهمهج ر نمونه  جلدتفسي

  ! گرديد، و معاد حق است سوى او باز مى
* * *  
  : ها نكته

» يس«ه اى پيرامون مسائل معاد در پايان سور ايم كه بحث فشرده  كراراً در اين تفسير وعده داده
اى از حق اين مسأله، نظر خوانندگان   اين عهد، و اداى گوشهبياوريم اكنون، براى وفاى به 

  : كنيم عزيز را به مباحث ششگانه زير جلب مى
  ـ اعتقاد به معاد يك امر فطرى است  1

باشد، و از مرگ ـ هر چند مرگ به موقع » فنا«اگر انسان، براى فنا آفريده شده بود، بايد عاشق 
بينيم قيافه مرگ، به معنى نيستى، براى انسان در  ـ و در پايان عمر لذت برد، در حالى كه مى

  ! گريزد هيچ زمانى خوشايند نبوده، سهل است، با تمام وجودش از آن مى
كوشش براى باقى نگهداشتن جسم مردگان از طريق موميائى كردن، و ساختن مقابر جاويدانى، 

دن دنبال آب حيات، و اكسير جوانى، و آنچه مايه طول عمر است، ، و دوي»اهرام مصر«همچون 
  . دليل روشنى از عشق سوزان انسان به مسأله بقا است

تواند داشته باشد؟ جز يك  اگر ما براى فنا آفريده شديم، اين علاقه به بقا چه مفهومى مى
  ! مصرف علاقه مزاحم و حداقل بيهوده و بى

كنيم، ما  ا بعد از پذيرش وجود خداوند حكيم و دانا دنبال مىما بحث معاد ر! فراموش نكنيد
نيز بايد » عشق به بقا«معتقديم هر چه او در وجود ما آفريده، روى حساب است، بنابراين، 

  . حسابى داشته باشد، و آن، هماهنگى با آفرينش و جهان بعد از اين عالم است
  ش را آفريد، دليل بر اين به تعبير ديگر، اگر دستگاه آفرينش در وجود ما عط
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است كه آبى در خارج وجود دارد، همچنين اگر غريزه جنسى و علاقه به جنس مخالف در 
انسان وجود دارد، نشانه اين است كه جنس مخالفى در خارج هست، و گرنه جاذبه و كشش، 

  . بدون چيزى كه به آن مجذوب گردد، با حكمت آفرينش سازگار نيست
ديگر، هنگامى كه تاريخ بشر را از زمانهاى دور دست و قديميترين ايام بررسى از سوى 

  . يابيم هاى فراوانى بر اعتقاد راسخ انسان به زندگى پس از مرگ، مى كنيم، نشانه مى
آثارى كه از انسانهاى پيشين ـ حتى انسانهاى قبل از تاريخ ـ امروز در دست ما است، 

ت ساختن قبور، و حتى دفن اشيائى همراه مردگان، گواه بر مخصوصاً طرز دفن مردگان، كيفي
  . در درون وجدان ناآگاه آنها، اعتقاد به زندگى بعد از مرگ نهفته بوده است: اين است كه

طوائف نخستين بشر، : دهد تحقيقات دقيق نشان مى«: گويد يكى از روانشناسان معروف مى
 سپردند، و را به طرز مخصوص به خاك مىاند، زيرا مردگان خود  داراى نوعى مذهب بوده

نهادند، و به اين طريق عقيده خود را به وجود دنياى ديگر، به  ابزار كارشان را در كنارشان مى
  ) 1.(»رساندند ثبوت مى

اين اقوام، زندگى پس از مرگ را پذيرفته بودند، هر چند در تفسير آن راه : دهد  اينها نشان مى
  . همين زندگى استپنداشتند كه آن زندگى، درست شبيه  مىپيمودند، و چنين  خطا مى

توان ساده پنداشت و يا صرفاً نتيجه يك تلقين  دار را نمى  به هر حال، اين اعتقاد قديمى ريشه
  . و عادت دانست

  گواه ديگرى بر فطرى » وجدان«از سوى سوم، وجود محكمه درونى به نام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).با كمى تلخيص( 192، صفحه »شناسى ساموئيل كنيك جامعه« ـ 1
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  . بودن معاد است
كند، آرامشى كه گاه   هر انسانى در برابر انجام كار نيك، در درون وجدانش احساس آرامش مى

  . با هيچ بيان و قلمى قابل توصيف نيست
كند، تا آنجا كه  راحتى مىو به عكس، در برابر گناهان، مخصوصاً جنايات بزرگ، احساس نا

كند،  زند، و يا خود را تسليم مجازات و چوبه دار مى بسيار ديده شده، دست به خودكشى مى
  . داند و دليل آن را رهائى از شكنجه وجدان مى

چگونه ممكن است عالم كوچكى همچون وجود من : پرسد با اين حال، انسان از خود مى
باشد؟ اما عالم بزرگ از چنين وجدان و دادگاهى تهى » ىا  دادگاه و محكمه«داراى چنين 

  باشد؟ 
و به اين ترتيب، فطرى بودن مسأله معاد و زندگى پس از مرگ، از طرق مختلف بر ما روشن 

  . شود مى
  . از راه عشق عمومى انسانها به بقاء

  . از طريق وجود اين ايمان در طول تاريخ بشر
  . جان انسان و از راه وجود نمونه كوچك آن در درون

* * *  
  ـ باز تاب معاد در زندگى انسانها  2

اعتقاد به عالم پس از مرگ، و بقاى آثار اعمال آدمى، و جاودانگى كارهاى او، اعم از خير و 
گذارد، و به عنوان يك عامل  شر، اثر بسيار نيرومندى بر فكر و اعصاب و عضلات انسانها مى

  . تواند تأثيرگذار باشد ها مى با زشتى رزهها، و مبا مؤثر در تشويق به نيكى
تواند در اصلاح افراد فاسد و منحرف، و تشويق  اثراتى كه ايمان به زندگى پس از مرگ، مى

  افراد فداكار و مجاهد و ايثارگر بگذارد، به مراتب بيش از 
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ادگاههاى اثرات دادگاهها و كيفرهاى معمولى است، چرا كه مشخصات دادگاه رستاخيز با د
معمولى بسيار متفاوت است، در آن دادگاه، نه تجديد نظر وجود دارد، و نه زر و زور روى فكر 

اى دارد، و نه تشريفات آن نيازمند  گذارد، نه ارائه مدارك دروغين در آن فايده ناظرانش اثر مى
  . به طول زمان است

عنْ نفَْس شيَئاً و لايقبْلُ منهْا شَفاعةٌ و لايؤْخَذُ  سو اتَّقُوا يوماً لاتجَزيِ نفَْ: گويد قرآن مجيد مى
  : منْها عدلٌ و لا هم ينْصروُنَ

شود، و نه شفاعتى از او  از روزى بپرهيزيد كه هيچ كس به جاى ديگرى جزا داده نمى«
  ) 1.(»آيد پذيرفته خواهد شد و نه غرامت و بدل، و نه كسى به يارى او مى

و لَو أَنَّ لكُلِّ نَفْس ظَلمَت ما في الأرَضِ لاَفتْدَت بِه و أَسرُّوا النَّدامةَ لمَا رأوَا : گويد و نيز مى
هر كس از آنها كه ظلم و ستم كرده، اگر تمامى «: العْذاب و قُضي بينَهم بِالْقسط و هم لايظْلمَونَ

دهد، و  شد، در آن روز، همه را براى نجات خويش مىبا روى زمين را در اختيار داشته
و در ) مبادا رسواتر شوند(دارند  بينند پشيمانى خود را مكتوم مى  هنگامى كه عذاب الهى را مى
  ) 2.(»شود و ستمى بر آنها نخواهد رفت ميان آنها به عدالت داورى مى

هدف اين است كه «: إِنَّ اللّه سريِع الحْسابِ تليجزيِ اللّه كُلَّ نفَْس ما كسَب: خوانيم  و نيز مى
  ) 3.(»خداوند هر كس را به آنچه انجام داده جزا دهد چرا كه خداوند سريع الحساب است

إِنَّ اللّه تعَالى يحاسب : به قدرى حساب او سريع و قاطع است كه طبق بعضى از روايات
ْحِ البَقدْارِ لمى مقَ كُلَّها فرِالخَْلائخداوند در يك چشم به «!: ص  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .48ـ بقره، آيه  1
  .54ـ يونس، آيه  2
  .51ـ ابراهيم، آيه  3
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  ) 1!.(»رسد هم زدن حساب همه را مى
به همين دليل، در قرآن مجيد سرچشمه بسيارى از گناهان، فراموش كردن روز جزا ذكر شده، 

بچشيد آتش دوزخ «: فذَوُقُوا بمِا نسَيتُم لقاء يومكُم هذا: فرمايد مى» الم سجده«سوره  14در آيه 
  . »ملاقات امروز را فراموش كرديد: را به خاطر اين كه

انسان اگر گمانى به قيامت داشته باشد، نيز از : شود ات، استفاده مىاى از تعبير حتى از پاره
أَ لا : فرمايد فروشان مى كند، چنان كه درباره كم خود دارى مىانجام بسيارى از اعمال خلاف 

كنند كه براى روز بزرگى مبعوث   آيا آنها گمان نمى«: ليوم عظيم* يظنُُّ أوُلئك أنََّهم مبعوثُونَ 
  ) 2.(»شوند مى

نند، و آفري هاى جاويدانى كه مجاهدان اسلام در گذشته و امروز در ميدانهاى جهاد مى حماسه
گذشت و ايثار و فداكارى عظيمى كه بسيارى از مردم در زمينه دفاع از كشورهاى اسلامى و 

 دهند، همه، بازتاب اعتقاد به زندگى جاويدان حمايت از محرومان و مستضعفان نشان مى
ها در   اين گونه پديده: سراى ديگر است، مطالعات دانشمندان و تجربيات مختلف نشان داده

اى  اى كه زندگى پس از مرگ در آن جاى ويژه ع و گسترده جز از طريق عقيدهمقياس وسي
  . پذير نيست دارد، امكان

بگو شما دشمنان «: قُلْ هلْ ترََبصونَ بنِا إِلاّ إِحدى الحْسنيَينِ: سربازى كه، منطقش اين است
يا پيروزى بر (» تخارانديشيد؟ جز رسيدن به يكى از دو خير و سعادت و اف درباره ما چه مى

  . ناپذير قطعاً سربازى است شكست) 3)(شما و يا رسيدن به افتخار شهادت
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»بقره«سوره  202، ذيل آيه »مجمع البيان«ـ  1
  .5و  4ـ مطففين، آيات  2
  .52ـ توبه، آيه  3
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انگيز است، و حتى از نام آن و هر چيز كه   حشتچهره مرگ كه براى بسيارى از مردم جهان و
مندان، به زندگى پس از مرگ، نه تنها نا زيبا نيست،   گريزند، براى عقيده آن را تداعى كند مى

ستن قفس و آزاد شدن روح انسان، گشوده شدن اى است به جهانى بزرگ، شك بلكه دريچه
  . درهاى زندان تن، و رسيدن به آزادى مطلق است

چرا كه دو  ;ـ مسأله معاد، بعد از مبدأ، خط فاصل فرهنگ خدا پرستان و ماديين استاصولاً 
  : ديدگاه مختلف در اينجا وجود دارد

چرا كه  ;گريزد وجودش از آن مىبيند، و با تمام  ديدگاهى كه مرگ را فنا و نابودى مطلق مى
  . گيرد همه چيز با آن پايان مى

، و گام نهادن به عالمى وسيع و پهناور و روشن، و پر و ديدگاهى كه مرگ را يك تولد جديد
  . شمرد كران مى گشودن در آسمان بى

طرفداران اين مكتب، نه تنها از مرگ و شهادت در راه هدف، ترس و وحشتى به : طبيعى است
: فرمايد كه مى) عليه السلام(دهند، بلكه با الهام گرفتن از مكتب امير مؤمنان على خود راه نمى

فرزند ابى طالب ! به خدا سوگند«: للّه لابَنُ أبَىِ طالب آنسَ بِالمْوت منَ الطِّفْلِ بثِدَيِ أمُهو ا
از مرگ در راه هدف ) 1(»اش به مرگ بيشتر است از كودك شيرخوار به پستان مادر علاقه

  . كنند استقبال مى
بر فرق » عبد الرحمن بن ملجم«و به همين دليل، هنگامى كه ضربه شمشير جنايتكار روزگار 

به خداى كعبه، پيروز، رستگار و راحت «: فزُتْ و رب الكْعَبه: مباركش فرو نشست فرمود
  . »شدم

هدف، آدم شجاع و با شهامت و  ايمان به معاد از انسان ترسو و بى: كوتاه سخن اين كه
  و پاكى و ها و ايثارها  آفريند كه زندگيش مملو از حماسه هدفدارى مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5، خطبه »نهج البلاغه«ـ  1
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  . تقوا است
* * *  

  ـ دلائل عقلى معاد  3
گذشته از دلائل نقلى فراوانى كه براى معاد در قرآن مجيد آمده است و شامل صدها آيه در اين 

د دارد، كه به طور فشرده در اينجا شود، دلائل عقلى روشنى نيز، بر اين امر وجو  زمينه مى
  : شود قسمتى از آن يادآورى مى

  الف ـ برهان حكمت 
معنى خواهد بود، درست  اگر زندگى اين جهان را بدون جهان ديگر در نظر بگيريم، پوچ و بى

  . ماند كه زندگى دوران جنيين را بدون زندگى اين دنيا فرض كنيم اين مىبه 
مردند چقدر   شدند و مى ها در لحظه تولد خفه مى كه تمام جنيناگر قانون خلقت، اين بود 

كرد؟ همچنين اگر زندگى اين جهان، بريده از جهان ديگر  مفهوم جلوه مى دوران جنينى بى
زيرا چه لزومى دارد كه ما هفتاد سال يا  ;خواهد داشتتصور شود اين سر در گمى وجود 

و «تجربه باشيم  ست و پا زنيم؟ مدتى خام و بىكمتر و بيشتر در اين دنيا در ميان مشكلات د
  ! »تا پخته شود خامى، عمر تمام است

مدتى به دنبال تحصيل علم و دانش باشيم، هنگامى كه از نظر معلومات به جائى رسيديم، برف 
  ! پيرى بر سر ما نشسته

بيدن و كنيم؟ خوردن مقدارى غذا، و پوشيدن چند دست لباس، و خوا  تازه براى چه زندگى مى
  ! سال؟كننده تكرارى را دهها   هاى مكرر، و ادامه دادن اين برنامه خسته بيدار شدن

  آيا به راستى، اين آسمان گسترده، اين زمين پهناور، و اين همه مقدمات و 
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هائى  كارى هاى بزرگ و اين ريزه مؤخرات و اين همه استادان و مربيان و اين همه كتابخانه
نش ما و ساير موجودات به كار رفته، همه براى همان خوردن و نوشيدن و پوشيدن كه در آفري

  گى مادى است؟ و زند
كنند، و گروهى از  اينجا است آنها كه معاد را قبول ندارند، اعتراف به پوچى اين زندگى مى

معنى را مجاز و يا مايه افتخار  آنها اقدام به خودكشى و نجات از اين زندگى پوچ و بى
  ! شمرند ىم

زندگى اين  پايان او ايمان داشته باشد، و  چگونه ممكن است كسى به خداوند و حكمت بى
  . اى براى زندگى جاويدان جهان ديگر باشد، قابل توجه بشمرد؟ آن كه مقدمه جهان را بى

آيا گمان كرديد «: ترُْجعونَأَ فحَسبتُم أنََّما خَلَقنْاكُم عبثاً و أنََّكُم إِليَنا لا: گويد قرآن مجيد مى
يعنى اگر بازگشت به سوى خدا ) 1(؟»گرديد ايد، و به سوى ما باز نمى  بيهوده آفريده شده

  .نبود، زندگى اين جهان عبث و بيهوده بود
كند و با حكمت خداوندى سازگار  آرى، در صورتى زندگى اين دنيا مفهوم و معنى پيدا مى

و گذرگاهى براى ) الدنْيا مزرْعةُ الآخرَةِ(اى براى جهان ديگر   شود كه اين جهان را مزرعه مى
اى براى  و كلاس تهيه و دانشگاهى براى جهان ديگر و تجارتخانه) الدنيْا قنَطْرََة(ع آن عالم وسي

إِنَّ : در كلمات پرمحتوايش فرمود) عليه السلام(آن سرا بدانيم، همان گونه كه امير مؤمنان على
ْنيالدغ دار نْها وع نْ فَهِممة ليعاف دار قَها ودنْ صمق لدص ظةَ ا دارعوم دار نْها وم دَنْ تزَومل نى

 ياءلَرُ أوْتجم و يِ اللّهحبِطُ وهم و كَةِ اللّهلائلىّ مصم و ّالله اءبأَح ِجدسظَ بِها منِ اتَّعملاللّه :  
  اين دنيا جايگاه صدق و راستى است براى آن كس كه با آن به راستى رفتار «

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .115ـ مؤمنون، آيه  1
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كند، و خانه تندرستى است براى آن كس كه از آن چيزى بفهمد، و سراى بى نيازى است براى 
ز است، براى آن كه از آن اندرز گيرد، مسجد آن كس كه از آن توشه بر گيرد، و محل اندر

دوستان خدا است، نماز گاه فرشتگان پروردگار، و محل نزول وحى الهى، و تجارتخانه اولياءء 
  ) 1.(»حق است

عالم : دهد بر اين كه مطالعه و بررسى وضع اين جهان به خوبى گواهى مى: كوتاه سخن اين كه
شما نشأه اولى و «: متُم النَّشأَْةَ الأوُلى فَلَو لا تذََكَّروُنَو لَقدَ عل: ديگرى پشت سر آن است

شويد كه از پى آن جهان ديگرى   د را در اين دنيا ديديد، چرا متذكر نمىآفرينش خو
  ) 2.(؟»است

  ب ـ برهان عدالت 
  . شده است دهد همه چيز آن حساب دقت در نظام هستى و قوانين آفرينش، نشان مى

فرما است كه هر گاه كمترين تغيير و  اى حكم ما آن چنان نظام عادلانهدر سازمان تن 
شود، حركات قلب ما، گردش خون ما،  دهد، سبب بيمارى يا مرگ مى مىناموزونى رخ 

هاى چشم ما و جزء، جزء سلولهاى تن ما مشمول همان نظام دقيق است كه در كل عالم  پرده
آسمانها و زمين به وسيله عدالت بر پا «: سماوات و الأرَضو بِالعْدلِ قامت ال: كند حكومت مى

  ! تواند يك وصله ناجور در اين عالم پهناور باشد؟ مى آيا انسان) 3(»است
خداوند به انسان آزادى اراده و اختيار داده تا او را بيازمايد و در سايه آن : درست است كه

شود؟ اگر ظالمان و  دى سوء استفاده كرد، چه مىمسير تكامل را طى كند، ولى اگر انسان از آزا
  با سوء استفاده از  كنندگان، ستمگران، گمراهان و گمراه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .131، كلمات قصار، كلمه »نهج البلاغه«ـ  1
  .62ـ واقعه، آيه  2
  .»الرحمن«سوره  7، ذيل آيه »صافى«ـ تفسير  3
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  كند؟  لهى، به راه خود ادامه دادند عدل خداوند چه اقتضاء مىاين موهبت ا
شوند و به كيفر اعمال خود ـ يا  گروهى از بدكاران در اين دنيا مجازات مى: درست است كه

رسند، اما مسلماً چنان نيست كه همه مجرمان، همه كيفر خود را  لااقل قسمتى از آن ـ مى
  . ش اعمال خود در اين جهان برسندببينند، و همه پاكان و نيكان به پادا

أَ : اين دو گروه در كفّه عدالت پروردگار يكسان باشند؟ به گفته قرآن مجيد: آيا ممكن است
آيا كسانى را كه در برابر قانون خدا به «: ما لكَُم كيَف تحَكمُونَ* فنَجَعلُ المْسلمينَ كَالمْجرِمينَ 

  ) 1.(؟»كنيد چگونه حكم مى* مجرمان قرار دهيم  اند همچون  حق و عدالت تسليم
آيا ممكن است پرهيزگاران را همچون «: جعلُ المْتَّقينَ كَالْفجُارِأمَ نَ: فرمايد و در جاى ديگر مى
  ) 2.(؟»فاجران قرار دهيم

به هر حال، تفاوت انسانها در اطاعت فرمان حق، جاى ترديد نيست همان گونه كه عدم كفايت 
براى برقرارى » العملهاى گناهان عكس«و » محكمه وجدان«و » مكافات اين جهان«اه دادگ

  . رسد عدالت نيز، به تنهائى كافى به نظر نمى
براى اجراى عدالت الهى لازم است محكمه و دادگاه عدل عامى باشد، : بنابراين، بايد قبول كرد

  . عدالت تأمين نخواهد شد كه سر سوزن كار نيك و بد در آنجا حساب شود، و گرنه، اصل
قبول عدل خدا، مساوى است با قبول وجود معاد و رستاخيز، قرآن : از اين رو بايد پذيرفت

  ما «: ةِو نَضَع المْوازيِنَ الْقسطَ ليومِ الْقيام: گويد  مجيد مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .36و  35ـ قلم، آيات  1
  .28ـ ص، آيه  2
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  ) 1.(»كنيم ترازوهاى عدالت را در روز قيامت بر پا مى
در روز قيامت در ميان آنها به عدالت «: و قُضي بينَهم بِالْقسط و هم لايظْلمَونَ: فرمايد و نيز مى

  ) 2.(»شود و ظلم و ستمى بر آنها نخواهد شد مى حكم
  ج ـ برهان هدف 

هان بينى الهى، براى آفرينش انسان هدفى بوده است كه در بر خلاف پندار ماديين، در ج
و يا » قرب به خدا«تعبيرات فلسفى از آن به تكامل، و در لسان قرآن و حديث، گاهى از آن به 

من جنّ و انس را «: و ما خَلَقتْ الجْنَِّ و الإِنْس إلاِّ ليعبدونِ: تعبير شده است» عبادت و بندگى«
و در سايه عبادت و بندگى، كامل شوند و به (» به اين منظور كه مرا پرستش كنندنيافريدم مگر 

  ) 3).(حريم قرب من راه يابند
  گردد؟  آيا اگر، مرگ پايان همه چيز باشد، اين هدف بزرگ تأمين مى

  .بدون شك پاسخ اين سؤال منفى است
يابد، و محصول اين مزرعه  بايد جهانى بعد از اين جهان باشد، و خط تكامل انسان در آن ادامه

ايم ـ در جهان ديگر نيز اين سير  را در آنجا درو كند، و حتى ـ چنان كه در جاى ديگر گفته
  . ادامه يابد، تا هدف نهائى تأمين شده باشد

تأمين هدف آفرينش، بدون پذيرش معاد، ممكن نيست، و اگر ارتباط اين : خلاصه اين كه
گيرد و پاسخى  طع كنيم، همه چيز، شكل معما به خود مىزندگى را از جهان پس از مرگ ق

  . براى چراها نخواهيم داشت
  د ـ برهان نفى اختلاف 

  بى شك همه ما از اختلافاتى كه در ميان مكتبها و مذهبها در اين جهان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .47ـ انبياء، آيه  1
  .54ـ يونس، آيه  2
  .56ـ ذاريات، آيه  3
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روزى اين اختلافات بر چيده شود، در حالى : كنيم بريم، و همه آرزو مى وجود دارد رنج مى
حتى از اين اختلافات در طبيعت زندگى اين دنيا حلول كرده، و : دهد كه همه قرائن نشان مى

احد آن بر پا كننده حكومت و)عليه السلام(بعد از قيام حضرت مهدى: شود دلائلى استفاده مى
  جهانى ـ هر چند بسيارى از اختلافات حل خواهد
شود، و به گفته قرآن مجيد يهود و نصارى  شد ـ ولى باز اختلاف مكتبها به كلى بر چيده نمى

فأَغَرَْينا بينَهم العْداوةَ و البْغْضاء إِلى يومِ «: ند ماندتا دامنه قيامت به اختلافاتشان باقى خواه
  )1(.»الْقيامةِ

برد، سرانجام به اختلافات پايان خواهد  ولى، خداوندى كه همه چيز را به سوى وحدت مى
پذير  هاى ضخيم عالم ماده، اين امر به طور كامل در اين دنيا امكان  داد، و چون با وجود پرده

دانيم در جهان ديگرى كه عالم بروز و ظهور است، اين مسأله عملى خواهد شد، و  نيست، مى
  . شود اختلاف مكتب و عقيده، به كلى برچيده مى: گردد كه آن چنان آفتابى مى حقائق

در آيات متعددى از قرآن مجيد، روى اين مسأله تكيه شده است، در يك جا : جالب اين كه
قيامت، در ميان خداوند روز «: يحكُم بينَهم يوم الْقيامةِ فيما كانُوا فيه يختَْلفُونَ فَاللّه: فرمايد مى

  ) 2.(»كند در آنچه با هم اختلاف داشتند  آنها داورى مى
وعداً عليَه  و أَقسْموا بِاللّه جهد أَيمانهِم لايبعثُ اللّه منْ يموت بلى: فرمايد و در جاى ديگر مى

الَّذي يختَْلفُونَ فيه و ليعلَم الَّذينَ كَفرَوُا أنََّهم كانُوا  ليبينَ لَهم* حقّاً و لكنَّ أَكثْرََ النّاسِ لايعلَمونَ 
  : كاذبيِنَ

لى كند، و ميرند هرگز زنده نمى خداوند كسانى را كه مى: آنها سوگند مؤكد ياد كردند كه«
  ) كه همه آنها را زنده كند(چنين نيست، اين وعده قطعى خداست 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14ـ مائده، آيه  1
  .113ـ بقره، آيه  2
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هدف اين است كه آنچه را در آن اختلاف داشتند براى آنها روشن * دانند  ولى اكثر مردم نمى
  ) 1.(»گفتند سازد، تا كسانى كه منكر شدند بدانند دروغ مى

* * *  
  ـ قرآن و مسأله معاد  4

رين مسأله در تعليمات انبياء است، مسأله معاد با ويژگيها و ت بعد از مسأله توحيد، كه اساسى
ثار تربيتى و فرهنگيش در درجه اول، قرار دارد، لذا در بحثهاى قرآنى بيشترين آيات را بعد از آ

  .توحيد و خداشناسى، به خود اختصاص داده است
حثهاى خطابى مباحث قرآنى معاد، گاه، به صورت استدلالهاى منطقى است و گاه، به صورت ب
شود، و لحن  و تلقينات مؤثر و كوبنده، كه گاه، از شنيدن آن مو بر بدن انسان راست مى

  . كند صادقانه كلام، چنان است كه همچون استدلالات در اعماق جان و روح انسان نفوذ مى
كند، چرا  در بخش اول، يعنى استدلالات منطقى، قرآن بيشتر روى موضوع امكان معاد تكيه مى

معاد «اد آن هم به صورت پنداشتند، و معتقد بودند، مع كه منكران غالباً آن را محال مى
كه مستلزم بازگشت اجسام پوسيده و خاك شده، به حيات و زندگى نوين است، » جسمانى

  . پذير نيست امكان
شود، طرقى كه همه به يك جا  در اين بخش، قرآن از طرق كاملاً گوناگون و متنوع وارد مى

  : است» امكان عقلى معاد«گردد، و آن مسأله   تم مىخ
كند، و در يك عبارت كوتاه و گويا و روشن  گاه، زندگى نخستين را در نظر انسان مجسم مى

  ) 2.(»گرديد  همان گونه كه شما را از آغاز آفريد باز مى«: كمَا بدأَكُم تعَودون: گويد مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .39و  38ـ نحل، آيات  1
  .29ـ اعراف، آيه  2
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بينيم مجسم كرده و در  گاه، زندگى و مرگ گياهان، و رستاخيز آنها را كه همه سال با چشم مى
و نَزَّلنْا منَ السماء ماء مباركاً فأَنَبْتنْا بِه : رستاخيز شما نيز همين گونه است: گويد پايان آن مى
ح نّات وجيدصْالح تاً كَ... * بيةً مْلدب نا بِهييأَح والخُْروُج كما از آسمان آب پر بركتى «: ذل

و به وسيله آن ... * هاى درو شده فرستاديم و به وسيله آن باغهاى سر سبز رويانديم و دانه
  ) 1.(؟»نيز همين گونه است) شما(اى را زنده كرديم، رستاخيز  سرزمين مرده

فتَثُيرُ سحاباً فسَقنْاه إِلى بلدَ ميت فأََحيينا بِه و اللّه الَّذي أرَسلَ الرِّياح : گويد ر جاى ديگر، مىد
النُّشوُر كها كذَلتوم دعب ضَخداوند همان كسى است، كه بادها را فرستاد، تا ابرها را به «: الأر

رزمين مرده رانديم، و به وسيله آن زمين را بعد از مرگش، حركت در آورند، و آن را به سوى س
  ) 2!.(»حيات بخشيديم، رستاخيز نيز چنين است

دانند  آيا نمى«: گويد  گاه، مسأله قدرت خداوند را در آفرينش آسمانها و زمين مطرح كرده مى
ردگان را خداوندى كه آسمانها و زمين را آفريد و از آفرينش آنها خسته نشد، قادر است كه م

يروَا أَنَّ اللّه الَّذي خَلَقَ السماوات و الأَرض و  أَ و لَم(» زنده كند؟، آرى او بر هر چيز تواناست
َيرٌ لمَء قدَلى كُلِّ شيع لى إنَِّهتى بوْالم ِييحلى أَنْ ير عهنَِّ بِقادبخَِلْق يع3).(ي (  

اى از  ون پريدن آتش از درون درخت سبز را به عنوان نمونهو گاه، رستاخيز انرژيها و بير
الَّذي جعلَ لكَُم منَ الشَّجرِ : گويد او، و قرار گرفتن آتش در دل آب، مطرح كرده، مى قدرت

پوشاند، كه از درخت سبز براى شما آتش  آن خدائى مردگان را لباس حيات مى«: الأَخْضرَِ ناراً
  ) 4!.(»آفريد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11تا  9ـ ق، آيات  1
  .9ـ فاطر، آيه  2
  .33ـ احقاف، آيه  3
  .80ـ يس، آيه  4
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اگر در رستاخيز ! اى مردم«: گويد  سازد، و مى گاه، زندگى جنينى را در نظر انسان مجسم مى
خون (، و بعد، از علقه شك داريد، فراموش نكنيد كه ما شما را از خاك آفريديم، سپس از نطفه

كه بعضى داراى شكل و ) پاره گوشتى همچون گوشت جويده شده(سپس از مضغه ) بسته شده
كه بر هر چيز (ما براى شما روشن سازيم : شكل، هدف اين است عضى بىخلقت است و ب

داريم، سپس شما   هائى را كه بخواهيم تا مدت معينى در رحم مادران نگاه مى و جنين) قادريم
يا أَيها الناّس إِنْ كنُتُْم في ريب منَ البْعث فَإنِّا (» فرستيم را به صورت طفلى به عالم دنيا مى

كُم و نُقرُّ لَقنْاكُم منْ ترُاب ثُم منْ نطُْفةَ ثُم منْ علقََة ثمُ منْ مضغَْة مخلََّقَة و غيَرِ مخَلَّقَة لنبُينَ لَخَ
  )1).(لأرَحامِ ما نشَاء إِلى أَجل مسمى ثُم نخُرِْجكُم طفلاًْفي ا

هائى كه برادر مرگ است بلكه  و بالاخره، گاه، شبح رستاخيز را در خوابهاى طولانى ـ خواب
دهد، و  نشان مى» اصحاب كهف«از جهاتى خود مرگ باشد ـ مانند خواب سيصد و نه ساله 

اين چنين مردم را «: فرمايد پيرامون خواب و بيدارى آنها مى بعد از شرح جالب و زيبائى
ق است و در قيام قيامت ترديدى متوجه حال آنها كرديم تا بدانند وعده رستاخيز خداوند، ح

   )2).(و كذَلك أعَثرَنْا عليَهِم ليعلمَوا أَنَّ وعد اللّه حقٌّ و أَنَّ الساعةَ لاريب فيها(» نيست
  . اين شش راه مختلف است كه در لابلاى آيات قرآن براى بيان امكان معاد مطرح شده است

عليه (»عزير«و سرگذشت ) 3)(عليه السلام(»ابراهيم«علاوه بر اين، داستان مرغان چهارگانه 
  كه هر كدام يك نمونه ) 5(»بنى اسرائيل«اى از  و داستان كشته) 4)(السلام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5ـ حج، آيه  1
  .21ـ كهف، آيه  2
  .260ـ بقره، آيه  3
  .259ـ بقره، آيه  4
  .73ـ بقره، آيه  5
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  . كند تاريخى براى اين مسأله است، شواهد و دلائل ديگرى است كه قرآن در اين زمينه ذكر مى
و مقدمات و نتائج آن هاى آن  ترسيمى كه قرآن مجيد از معاد و چهره: كوتاه سخن اين كه

كننده است، كه  دارد، و دلائل گويائى كه در اين زمينه مطرح كرده است، به قدرى زنده و قانع
  . گيرد اى از وجدان بيدار داشته باشد، تحت تأثير عميق آن قرار مى س، كمترين بهرههر ك

كند كه اگر آنها  حدود يك هزار و دويست آيه از قرآن، پيرامون معاد بحث مى: به گفته بعضى
آورى و تفسير شود، خود كتاب قطورى خواهد شد، و ما اميدواريم بعد از پايان نگارش  جمع

پردازيم اين مجموعه را  مى» تفسير موضوعى«گامى كه به خواست خدا به بحث اين تفسير، هن
  )1.(در دسترس علاقمندان قرار دهيم

* * *  
  ـ معاد جسمانى  5

كند، بلكه هدف  اين نيست كه تنها جسم در جهان ديگر بازگشت مىمنظور از معاد جسمانى، 
ر ديگر، بازگشت روح مسلم است، شود، و به تعبي اين است كه روح و جسم، توأماً مبعوث مى

  . گفتگو از بازگشت جسم است
دانستند كه  معتقد بودند، و جسم را مركبى مى» معاد روحانى«جمعى از فلاسفه پيشين، تنها به 

سازد و  شود ، آن را رها مى نياز مى در اين جهان با انسان است، و بعد از مرگ از آن بىتنها 
  . شتابد به عالم ارواح مى

  روحانى «معاد در هر دو جنبه : ولى عقيده علماى بزرگ اسلام اين است كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . درباره معاد است» پيام قرآن«ب كتا 6و  5ـ خوشبختانه اين عمل انجام شده و جلد  1
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  . گيرد صورت مى» و جسمانى
خداوند جسمى را در اختيار : گويند در اينجا بعضى مقيد به خصوص جسم سابق نيستند، و مى

گذارد، و چون شخصيت انسان به روح او است، اين جسم، جسم او محسوب  روح مى
  ! شود مى

همان جسمى كه خاك و متلاشى گشته، به فرمان خدا جمع : محققين معتقدند در حالى كه،
اى است كه از متون آيات  ند، و اين عقيدهپوشا شود، و لباس حيات نوينى بر آن مى آورى مى

  . قرآن مجيد گرفته شده است
كه آنها : توان گفت شواهد معاد جسمانى، در قرآن مجيد آن قدر زياد است كه به طور يقين مى

اند و گرنه  اى در آيات فراوان معاد نكرده دانند كمترين مطالعه معاد را منحصر در روحانى مى
  . آيات قرآن به قدرى روشن است كه جاى هيچ گونه ترديد نيستجسمانى بودن معاد در 

چرا كه آن  ;خوانديم، به وضوح بيانگر اين حقيقت است» يس«همين آياتى كه در آخر سوره 
اين استخوان پوسيده را كه در دست دارد، چه كسى : عجبش از اين بود كهمرد عرب، ت

  تواند زنده كند؟  مى
بگو همين استخوان «: قُلْ يحييِها الَّذي أنَشْأَهَا أوَلَ مرَّة: گويد و قرآن با صراحت در پاسخ او مى

  . »كند پوسيده را خدائى كه روز نخست آن را ابداع و ايجاد كرد زنده مى
چگونه وقتى «: تمام تعجب مشركان و مخالفت آنها در مسأله معاد، بر سر همين مطلب بود كه
و قالُوا أَ (؟ »كنيم ما خاك شديم و خاكهاى ما در زمين گم شد، دوباره لباس حيات در تن مى

  )1).(إِذا ضَلَلنْا في الأرَضِ أَ إنِّا لَفي خَلْق جديد
وقتى كه مرديد و خاك شديد، بار ديگر : دهد رد به شما وعده مىچگونه اين م«: گفتند آنها مى

  يعدكُم أنََّكُم إِذا متُّم و كنُتُْم ترُاباً و أَ (» گرديد به زندگى باز مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10ـ الم سجده، آيه  1
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  ) 2).(عظاماً أنََّكُم مخرَْجونَ
خدا  كردند كه اظهار آن را نشانه جنون و يا دروغ بر آنها به قدرى از اين مسأله تعجب مى

إِذا مزِّقتُْم كُلَّ ممزَّق إنَِّكُم لَفي  و قالَ الَّذينَ كَفرَوُا هلْ ندَلُّكُم على رجل ينبَئكُُم: پنداشتند مى
دهد هنگامى كه  مردى را به شما نشان دهيم كه به شما خبر مى: كافران گفتند«: خَلْق جديد

  ) 3.(؟»يابيد آفرينش جديدى مىكاملاً خاك و پراكنده شديد، ديگر بار 
بر محور همين معاد جسمانى دور » استدلالات قرآن درباره امكان معاد«به همين دليل، عموماً 

  . اى كه در فصل قبل گذشت، همه شاهد و گواه اين مدعا است زند، و بيانات ششگانه مى
قبرها ) 4(شويد خارج مىكند كه شما در قيامت از قبرها  به علاوه، قرآن كراراً خاطر نشان مى

  . مربوط به معاد جسمانى است
و ) عليه السلام(»عزير«، و همچنين داستان )يه السلامعل(»ابراهيم«هاى چهارگانه  داستان مرغ

كه در بحثهاى گذشته به آن اشاره » مقتول بنى اسرائيل«زنده شدن او بعد از مرگ، و ماجراى 
  . گويد ن مىكرديم، همه با صراحت از معاد جسمانى سخ

توصيفهاى زيادى كه قرآن مجيد از مواهب مادى و معنوى بهشت كرده است، همه نشان 
پذيرد، و گرنه حور و  معاد، هم در مرحله جسم و هم در مرحله روح، تحقق مى: دهد مى

  . قصور و انواع غذاهاى بهشتى و لذائذ مادى، در كنار مواهب معنوى معنى ندارد
كسى كمترين آگاهى از منطق و فرهنگ قرآن داشته باشد، و معاد  به هر حال، ممكن نيست

  جسمانى را انكار كند، و به تعبير ديگر، انكار معاد جسمانى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .35ـ مؤمنون، آيه  2
  .7آيه  ـ سبأ، 3
  .7ـ قمر، آيه  51ـ يس، آيه  4
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  ! از نظر قرآن مساوى است، با انكار اصل معاد 
اگر بخواهيم وارد آن : علاوه بر اين، دلائل نقلى، شواهد عقلى نيز، در اين زمينه وجود دارد كه

  . كشد به درازا مىشويم، سخن 
نگيزد مانند شبهه آكل و ا اى از سؤالات و اشكالات را برمى البته، اعتقاد به معاد جسمانى، پاره

اى در همين زمينه  اند و ما شرح جامع و فشرده مأكول، كه محققان اسلامى از آن پاسخ گفته
  ) 5.(ايم آورده» بقره«سوره  260در ذيل آيه 

 * * *  
  ـ بهشت و دوزخ  6

پندارند كه عالم پس از مرگ، كاملاً شبيه اين جهان است، منتهى در شكلى  بسيارى چنين مى
  . تر تر و جالب ملكا

فاصله زيادى از نظر كيفيت و كميت، ميان : دهد ولى قرائن زيادى، در دست داريم كه نشان مى
لم كوچك جنين، اگر اين فاصله را به تفاوت ميان عا: اين جهان و آن جهان است، حتى اين كه

  . رسد كنيم، باز مقايسه كاملى به نظر نمى با اين دنياى وسيع تشبيه مى
طبق صريح بعضى از آيات و روايات، در آنجا چيزهائى است كه چشمى نديده و گوشى 

فَلا تعَلَم نَفْس ما : گويد نشنيده، و حتى از فكر انسانى خطور نكرده است، قرآن مجيد مى
ملَه ين أُخْفيَنْ قرَُّةِ أعداند چه چيزهائى كه مايه روشنى چشم است براى  هيچ انسانى نمى«: م

  ) 6.(»پنهان نگهداشته شدهاو 
نظامات حاكم بر آن جهان، نيز با آنچه در اين عالم حاكم است كاملاً تفاوت دارد، در اينجا 

  شوند، ولى در آنجا دست افراد به عنوان شهود در دادگاه حاضر مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . به بعد مراجعه شود 228، صفحه »نمونه«ـ براى توضيح بيشتر به جلد دوم تفسير  5
  .17ـ سجده، آيه  6
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ا أَيديهِم و تشَْهد اليْوم نخَتْم على أَفْواههِم و تكَُلِّمن«: دهد پا و حتى پوست تن، شهادت مى و 
  ) 7.(»أرَجلهُم بمِا كانُوا يكسْبونَ

»َي أنَطَْقَ كُلَّ شيالَّذ نا قالُوا أنَطَْقنََا اللّهَليع تُمِشَهد مل مهلوُدجقالُوا ل 8.(»ءو(  
كند، و   به هر حال، آنچه درباره جهان ديگر گفته شود، تنها شبحى از دور، در نظر ما مجسم مى

اصولاً الفباى ما و فرهنگ فكرى ما، در اين جهان، قادر به توصيف حقيقى آن نيست، و از 
اينجا به بسيارى از سؤالات، در زمينه بهشت، و دوزخ و چگونگى نعمتها و عذابهايش پاسخ 

  . داده خواهد شد
ست، و دوزخ بهشت كانون انواع مواهب الهى، اعم از مادى و معنوى ا: دانيم همين قدر مى

  . كانونى است از شديدترين عذابها در هر دو جهت
و در مورد جزئيات اين دو، قرآن اشاراتى دارد كه ما به آن مؤمن هستيم اما تفصيل آن را تا 

  ! داند كسى نبيند نمى
در كجا است بحث نسبتاً مشروحى : وجود بهشت و دوزخ در حال حاضر، و اين كهدر زمينه 

  . ايم داشته) به بعد 92صفحه (» آل عمران«سوره  133در جلد سوم، ذيل آيه 
در » نامه اعمال«و » تجسم اعمال«و همچنين در زمينه پاداش و كيفر، در عالم قيامت و مسأله 

 49ذيل آيه ( 455و جلد دوازدهم، صفحه ) عمرانآل  30ذيل آيه ( 378جلد دوم، صفحه 
  . ايم بحثى داشته) سوره كهف

هاى اواخر  علاوه بر همه اينها، بحثهاى مختلف ديگرى ذيل آيات مناسب مخصوصاً در سوره
  .قرآن، به خواست خدا در مورد خصوصيات معاد خواهد آمد

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .65ـ يس، آيه  7
 .21ـ فصلت، آيه  8
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ز بزرگ و دادگاه عدل، ما را به لطفت در آن روز پر خوف و خطر، در آن رستاخي! پروردگارا

  ! امنيت و آرامش بخش
اگر داورى بر معيار اعمال باشد، دست ما تهى است، با ترازوى فضل و كرم، حسنات ! خداوندا

  ! ناچيز ما را بسنج، و با رحمت و غفرانت بر سيئات ما پرده بيفكن
اشى و هم ما در پيشگاهت رستگار آن چنان كن كه سرانجام كار، هم تو از ما خشنود ب! بار الها
  .باشيم

  
  آمينَ يا رب العالمَينَ 
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